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درمصاحب‌ی زیر رومن پولانسکی درباره آخرین 
خود «ستاجر» با «دیوید براندس» خبرنگار 
«سینما پییرز» در «لوسآنجلس» به گفتگو 
ردازد ۱ 

«پولانسکی» همچنین درمورد طرزتلقی خود از 
دوگانه‌ی بازیگری و کارگردانی بحث می‌کند و 
های خودرا درباره بازیگرانی که با او همکاری 
تواند » ازجمله جك نیکلسون » فی داناوی و ایزابل 
نی ببان می کند. «پولانسکی» نقشاصلی «مستاحر» 
عهده دارد ودراین فیلم با ایزابل آجانی » شلی- 
توز و ملوین داگلاس همبازی است . 


اد 

2 

عاد 

7 

2 
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8 بنظرمیرسد که درتمام آثار شما يك تم واحد 
ٍجود داشته باشد : واین نوعی‌جنون ونوعی «پارانویا» 
. شخصیت‌های شما خودرا دچاررنج ودردسرزیادی 
می‌بینند. ها معمولا" آنها را روی لبه‌ی التهاب منناهده 
ي‌کنیم ووقتیفیلم تمام میشود آنها ازاین‌لبه گذشتهاند. 
۲ این امررا چگونه توجیه می‌کنید ؟ 


لا خود من هم اغلب ازاين موضوع دچارشگفتی 
2 . گمان می‌کنم که اپن مسئله به پکی ازآن‌منتقدان 
یا فیلم شناسان یا روانپزشکانی مربوط می‌شود که 
سازان را درطول زندگی خلاقه آنها واقعاً مورد 
"طالعه وتجزیه وتحلیل قرارمیدهند. من‌همیشه درمقابل 
ات میخواهد تا آثار خودم را تجزیه وقخلیل 


کنم اصساس درماندگی میکنم . من نمیدانم . من 


ری 
ژد . 


۴ جنون هميشه مورد توجه شما بوده است ؟ 


"لا بله . اين موضوع فکروذ کر داتمی من است . 
به این معنی که من آنچنان دچار وسوسه‌ی‌جنون 
# باعث: ترس من میشود . فکرنمپکنم که سلامت 


روحی من نقصانی داشته باش » فکرمیکنم که کاملا" سالم 
باشم . ولی من دراوایل زندگی خودم با همه نوع جنون 
آشنا شده‌ام » با همه حور وقایع عجیب وغریب . من 
زمانی يك نفررا میشناختم که اورا به بلک ‏ سایشگاه برده 
بودند ومن همیشه شیفته‌ی این اتفاق بوده‌ام . بنظر 
میرسد سامت روحی ما توجه جامعه امروزی را چنان 
معطوف خود کرده باشد که خود موضوع چیزمهمی بنظر 
نمی‌آید . 


لا طرز نگرش شخصیت‌های «سناجر» بسیار 
اروپائیاست . آیا این همان چیزی است که شما به دنبال 
آن بودید ؟ 

لا خب خودکتاب » بعنی رمانی که من فیلم.را 
براساس آن ساخته‌ام ریشه‌های عمیقی درپاربس دارد . 
این رمان چنان‌فرانسویاست وچنان مشخصات‌فرانسوی 
دارد که نخواستم فقط اقتباسی‌ازآن به عمل آورم وملیت 
خود اثررا تغیبردهم . رت دارم به جاهای‌مختلف 
بروم ودر کشورهای مختلف فیلم بسازم وهروقت که به 
کشورتازه‌ای‌میروم سعی‌ميکنم مشخص‌ترینو ملموس‌ترین 
چیزهای کشوری را که قصد فیلم ساختن درآنجا را دارم 
ببینم وآنها را درکار خودم منعکس سازم . من در 
نیویورك فیلم‌هاثی ساخته‌ام مثل «بچه‌ی رزمری» و 
امیدوارم که این فیلم تا جائی که به ملیت آن مربوط 
می‌شود عیوب خاصی نداشته باش. این فیلم بسیار 
امریکاتی وبسیارنیویور کی‌است . من «محله‌ی چینی‌ها» 
را درلو سآنجلس ساختم واین فیلم لوسآ نجلسی بود . 

«مستاجر» يت داستان فشرانسوی است . ولی 
استودیوی امریکائی پارامونت آنرا خرید وطبعاً پیشنهاد 
شد که پنابه دلایل تجارتی داستان را به نیوپورلك منتقل 
کنیم ولی من زیربار نرفتم . 


8 یکی ازارزش‌های عمده فیلم‌های شما حس 
نیرومند مکان‌است. مثلا" فیلم «محله‌ی چینی‌ها» واقعاً 
حال‌وهوای لوسآنجلس را ایجاد کرده‌بود . شما چگونه 
دراین کار موفق میشوید ؟ 


[] شما بايك احساس وبا يك غریزه معین شروع 
میکنید ولی باوجود این باید به جستجو وتحقیق متعی 
بود . شما چیزهای مختلف را بررسی میکنید » مجله‌ها 





نماهائی ازفیلم «مستأجر» آخرین‌اثر «رومن‌بولانسکی» 








وفیلم‌ها وعکس‌های قدیمی را می‌بینید . به کتا بخانه‌ها 
- میروید ومیکوشید شهررا دريك زمان معین به صورتی 
درذهن‌خودتان محسم کنید . فکرنميکنم که این کارمشکل 
باشد. این موضوع به ادراك بلاواسطه و اراده بستگی 
دارد . اگر واقعاً به محل علاقمند باشید و بخواهید آنرا 
دراثرتان منعکس کنید این کار عملی است ومهم نیست 
که این محل لوسآنجلس باشد پا ترانسیلوانیا . اگر 
فیلمی درباره خون‌آشام‌ها میسازید بازهم باید محلی 
پاش که وقایع درآنجا روی میدهند. بدترین فیلم‌ها با 
کتاب‌ها یا نمایشنامه‌ها آنهائی هستند که درجای معینی 
روی نمیدهند. حتی يك محل خیالی هم باید نوعی 
جستجو وتحقیق وتوجیه وانگیزه را دارا باشد. 


8 وبازیگران درمحلی که اهل آنجا هستند ریشه 
داشته باشند . 


ل] بهتراست بگوئیم فضا داشته باشند . باید آنها 
را درمحلی مشخص ومعلوم جای داد حتی اگر يك محل 
خیالی باش . .. . حتی اگر سپاره مریخ باشد ! باید 
ازخودتان بیرسید که طرز رفتار چگونه خواهد بود ؟ 
وزن يك انسان روی سیاره‌ای با اندازه‌ی متفاوت 
چگونه است ؟ او چگونه با يك دستگاه تنفس میکند ؟ 
این چیزها ایده‌های بیشتری درباره رفتار شخصیت‌ها 
به‌آدم میدهند. این چیزها آنها را غنی‌تر میکنند زیرا 
به چیزی بستگی‌دارند. آنها درفضائی بیهوده وبی‌حاصل 
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برمیدارند . 


۲ در «مستآجر» محیط شخصیت مر کزی فیلم 
- آپارتمان - باوضوح فراوان ترسیم شده‌است » باوجود 
این او بشدت ناراحت وناآرام بنظر میر سد . 


لا خب . ما حالا درباره دوچیز صحبت ميکنيم : 
مردی که ناراحت‌است یک شخصیت‌خیالی‌است که قهرمان 
فیلم میباش. ولی‌خود فضا ملموس‌است وتوسط فیلمساز 

۰ ساخته شده‌است . ما نباید خیال‌پردازی را با واقعیت 
اشتباه بگیریم . فیلم يك خیال‌پردای است » همه‌ی 
فیلم‌ها خیال‌پردازی هسنند زپرا درذهن فیلمسازان‌شکل 
گرفته‌اند و شخصیت‌ها زندگی حقبقی ندارند. 


8 معروف است‌که شما بسیار دقیق هستید وبه 
جزئیات اهمیت میدهید . ه رکاری بای بطرزی معین 
انجام گیرد . شما روی بداهه‌پردازی وچیزهائی که در 
صحنه روی میدهند چقدر تکیه میکنید ؟ 

] خب » من هميشه ثمام چیزها را ازقبل درنظر 
میگیرم . ولی درهمین جا متوقف نمیشوم . من ادامه 
میدهم وامیدوارم که بداهه‌پردازی عناصر تازه‌ای ۳ 

کند وبه فیلم تا زگی ببخشد . 

من دوست دارم حداکثر عناصررا ازقبل درنظر 
بگیرم زیرا این کار را دوست دارم ودوست دارم روی 
فیلمنامه کار کنم ۰ برای من لطف فیلمسازی درهمین 
است . من ازيك مدرسه سینمائی میایم و با این روش 
ثربیت شده‌ام . ولی همچنین معتقد هستم که پرداختن 
همه جانبه به این موضوع قبل از ورود به صحنه‌ی 
فیلمبرداری باعت کاهش دردسرها میشود . شخص‌میداند 
که چه کاری باید انجام دهد و بخوبی آماده است . در 
ضمن شخص برای‌کارهای بیشتر» برای بداهه‌پردازی 
وبرای ابداعات تازه وقت دارد و بفکرچیزهائی که نباید 
روی صحنه مزاحمش باشند نمیافند . 


۹ 





وامپیر کش‌های بی‌باك (درتهران : 


پبوس ولی گازم نگیر) - ۱۵۲۷ 





وقتي شما دربکی ازفیلم‌های خودتان - مثل 
۵ بازی میکنید آیا درمورد کا رگردانی کردن 
پا اشکالاتی مواجه میشوید ؟ 





























۳ خب» هنگامی که مشغول‌بازی‌هستید کار گردانی 
ولی هنگامی که کار گردانی‌میکنید بازی کردن 
کل‌است . میدانید » وقتی‌ازخودتان يك‌بازیگر 
اول ازهمه بت نفر ا زکسانی‌که باید با آنها 
نید کم میشود.. .۰۰ شما با کسی سرو کار دارید 
بهتر ازدیگران درك میکنید . امتیاز این کار 
ت . سئله نکنیکی پرداختن به صحنه باآسانی 
یل است . من با تمرین شروع میکنم » من حتی 
بین‌که درگوشه‌ای ازاستودیو قرار دارد نگاه 
ٍ .من برحسب ضرورت یا با بازیگران دیگر ویا 
لته را اجرا میکنم . وقتی ترتیب این کار داده 
من ازبازیگر بدلی‌که دارم وناظر تمرین من است 
|هم که تمام حرکات مرا انجام دهد. سپس «نما » 
دوربین تنظیم میکنم . من با نگاه‌کردن ازداخل 
۳ » دقیقاً می‌بينم که‌ک‌ار به چه صورت انجام 
و 

حالا قست مشکل‌تر کار شروع می‌شود یعنی‌ایفای 
وپازیگری . این کار درآن واحد مستلزم تمر کز 
, وآراش فوق‌العاده‌ای است . آدم باید راحت 
چهره وعضالات باید کاملا" 
یام حواس آدم روی شخصیت موردنظر متم ر کز 
۰ چیزهای دیگررا فراموش کند وبفکر انجام 
خود درداخل نما پا صحنه باشد. اگر ناگهان بفکر 
8 حر کات دوربین » ایفای نقش بازیگران دیگر 
یات متعددی که معمولا" کار گردان باآنها سرو کار 
٩‏ پيافتید » بازی شما ناگهان نزول میکند ودرواقع 
(ثی میشود . باید خودرا به فراموشی عادت داد . 
۶ لا کار گردانی خودرا روی صندلی کار گردان قرار 
و کلاه بازیگررا روی سر میگذارید . 


8 روی بازی خودتان چگونه نظارت میکنید ؟ 


تا این امر چندان مشکل نیست زیرا بازیگران 
که چه وقت خوب بازی میکنند وچه وقت بازی 
#زخرف است . وقتی‌کسی خوب بازی می‌کند آثرا 
هی کند واحساس رضایت‌به‌او دست میدهد. بنابراین 
ایقای نقش مطابق میل نباش شخص ازآن آگاهی 
ب* ومیخواهد آنرا تکرار کند. بازیگران مزخرفاغلب 
وشکایت دارند ولی‌کار کردن با کسانی که با نقش 
وشن درستیزه نیستته بسیار آسان است . 


اجازه بدهید برای يك لحظه درباره بعضی از 
(یگران برجسته‌ای که با شما همکاری کرده‌اند صحبت 
. هثل" جت نیکلسون 


۰ اجك نیکلسون تقریاًبهترین بازیگری استکه 
۲ 97 ادن کاکرده کت همراه بودن با او درروی 
#۶ لذت‌بخش است زیرا بازی‌کردن برای او آسان 
. گاهی اوقات هنگامی که کار مشکل میشود میتوان 
۳ ی : او نسبت به دیگران کم لطف‌ترميشود. 
۰ ۶هجنین بسیار پشتکار دارد . او دوست داردگردش 
3 تا دیروقت بیرون بمانه » برقصد » به موسیقی 
#7 دهد » با دوستان حرف بزند . ولی این امرباعث 
#که او قبل ازرفتن به بسترجمله‌های خودرا تمرین 
۰ ووقتی او روی صحنه ظاهر میشود میتوانید 
باشید که او تمام جمله‌های دیالوگک خود را 
۰ وبخاطر کم به «فی‌داناوی» که حمله‌های 


خودرا نمیداند » جمله‌های اورا نیز ازبردارد . 
قل کار کردن با «داناوی» چگونه بود ؟ 


ل] خیلی سخت. بود . بسیار سخت . 
خودش درستیزه بود . کار کردن با او مشکل است . 
شاید تاکنون کار کردن با هیچ‌کس تا این اندازه برای 
من مشکل نبوده باشد . راستش را بخواهید پدر مرا 
حسابی درآزورد . 


8 ولی بازی او معر که بود . 


ل[] بله , ولی این خون وعرق واشگ بود . اما 
من متأسف ند نیستم . من از کار کردن با او متأسف فیستم . 


8 شما درچه سبك بازبگری تعلیم دیدید ؟ روش 
استانیسلاوسکی با یا 


ل] باید به شما بگویم که من پیش ازهمه » همان 
طو رکه میدانید » لهستانی هستم . بنابراین چیزهاتی 
مثل استا نیسلاژوسکی اجباری بودند . ما برمبنای تعالیم 
استانیسلاوسکی پرورش‌پافتيم واز استانیسلاوسکی خسته 
ودلزده بودیم 5 معهذا باید اذعان کنم که در کارهای او 
بسیاری چیزهای قابل توجه دیده میشوند و بعضی‌ازآنها 
میتوانند به يكک مبتدی پسیار کمک کنند . 

ولی فکرمیکنم که شخص هنگام بازی کردن به‌فکر 
هیچ نوع روش با سباك نیست. فکرمیکنم که شخص ‌فقط 
کارش را انحام میدهد ومن به استعداد معتقد هستم . 
بعضی‌ها استعداد دارند وبعضی‌ها ندارند. من درشروع 
کار ازاین امر اطلاع زیادی نداشتم ولی حالا وقتی که 
به گذشته میاندیشم متوحه میشوم که من دارای استعداد 
بازیگری بودم . 

وقتی من دیگران را آمایش میکنم » کسانی‌هستند 
که فورآ خواسته‌های مرا درك میکنند واین افراد ممکن 
است هیچگونه نجربه بازیگری نداشته باشد . درمورد 
بقبه افراد هیچ چیزی وجود ندارد و هرچقدرهم که کار 
کنید بی‌فایده است . 


آیا فکرمیکنید که آماده‌بودن فراوان‌بازیگران 
پیرو «روش» ۷۲60000[ برای کا رگردانی مثل شما 


کمك است پا يك مانع ؟ 


ل] فکرنمیکنم که يكك مانع باشد . فکرمیکنم که 
يكك کمات است زیرا به مردم میآموزد چیزی را پیدا کنند 
- بخصوص مردمی که آنرا ندارند - که دیگران قبلا" 
بنحوی غریزی دارا هستند : قابلیت تبدیل به شخص 
دیگر» شخصیتی دیگر» قابلیت کسی دیگرشدن و کارهای 
معینی را انجام دادن » پیروی ازيك طرح رفتاری 
متفاوت که با رفتار ذاتی خود آدم فرق دارد . 

معهذا چیزی دیگر میتواند جایگزین این آمادگی 
شود . 

استانیسلاوسکی چیزی میگوید که بطور خلاصه 
چنین است اگرمیخواهید «ژست» مشت‌کوبیدن روی 
میز را درحالت خشم بگیرید باید حواستان را متمرکز 
کنید» باید این‌خشم را بردرون خود بتدریج بپرورانید 
وسپس لحظه‌ای فرامیرسد که این خشم شما را وادار 
میکند مشت خودرا گره‌کنید وروی میز بکوبید . ولی 


" يكک روسی تکار بنام «واخانتانگوف» بعدها اظهارداشت 
که اگر مشت خودراگره کنید وروی میزبکوبید بدون 


هیچگونه آمادگی قبلی: همان انفعالات درشما بوحود 


او با نقش . 


۳ 


می‌آید . 

باین‌ترتیب‌این کاربه‌دوطریق صورت میگیرد» یعنی 
نوعی‌عکس العمل‌روانی-جسمانی متجصدمومد) تووظ 
است. فقط سعی کنید مشت خودرا گره کرده و خیلی‌محکم 
روی این میز بکوبید وخواهید دید که چیزی برای شما 
وبرای انفعا لات شما روی میدهد . این عمل حسمانی 
باعث آن میشود وفقط یکی ازطریقه‌های ایجاد تجمع 
تندریحی عاطفه وانفعال ارست ۷ 

من درواقع این تکنيک را دوست ندارم ودوست 
ندارم که ببینم يك بازیگرروی صحنه میرقصد و گام‌های 
حجدید را آزهایش میکند. منظور من این است که باید 
حواستان را مته‌ر کز کنید ولاز زم است خودتان را آماده 
سازید . اگر به رفتار بازیگران خوپ درفاصله بین دو 
فیلمبرداری نگاه کنید می‌بینید که دراطراف جست‌وخیز 
نمیکنند . مثلا" به «جك نیکلسون» توجه‌کنید . گرچه 
او دوست‌دارد جست‌وخی ززکند » گرچه او ازيك لطیفه‌ی 
خوب خوشش میآید ولی بین دوفیلمبرداری ساکت و 
آرام درگوشه‌ای روی صندلی خود می‌نشیند . او شاد 
وشنگول نیست » آرام آست ء ملایم است . او حواس 
خودرا متمر کز کرده است وخودرا برای نمای بعدی 
آماده میکند. وقتی‌اورا صدا کنید بلند میشود, با هستگی 
سرجای خودش میرود » صحنه‌اش را بازی میکند وشما 
ازآن فیلمبرداری میکنید . حالا به دیگران نگاه کنید » 
آنها با منشی‌های خود » رفیقه‌های خود ویا با منصدی 
برق حرف میزنند وشما نمیتوانید آنها را جدا کنید و 
جلوی دوربین بیاورید . 


پس واضح است‌که شما بعنوان يك کار گردان 
باید محیطی ابجاد کنید تا بازیگران درآن احساس 
راحتی کنند واستعدادهای خودشان را به کار بیاندازند . 


كَ این دراصل به شخصیت کسی که با او کارمیکنم 
پستگی دارد . من هیچ روش خاصی ندارم زیرا يك 
فرد با افراد دپگر تفاوت دارد واحتمالا" روی کره زمین 
همان‌قدر شخصیت فردی وحود دارد که انسان وجود 
دارد . 


8 کار کردن با «ایزابل آجانی» در «مستآجر» 
چکونه بود ؟ 


ل] کارکردن با او سخت‌است . او دختری شدیداً 
حساس وبسیار با استعداد است ومن کمتر کسی را دیده‌ام 
که ازلحاظ استعداد به پای او برس. ولی او فاقد 
تجربه‌ی سینمائی است . او مدت دو پا سه سال درتتّاثر 
کار کرد ودرتئاتر كلاسيك فرانسه ستاره بزرگی شد. او 
بسیار وظیفه شناس است وخیلی کار میکند . ولی هنوز 
قادرنیست دریاید که درموردفیلم» انسان‌به‌استراتژی‌های 
معینی احثیاج دارد واین يك کار تمام روز وهرروزه 
است ۱ 

اما او یکی از کسانی است که واقعاً تمررکز حواس 
دارند. مثلا" يك روز اورا دیدم که گوشه‌ای ایستاده است 
ومیلرزد من ازاو پرسیدم که موضوع چیست » او گنت 
که خودش را برای صحنه آماده میکند . من به او گفتم 
که ما حتی نورپردازی را شروع نکرده‌ايم چه برسد 
به تمرین . و وقتی‌کار را آغازکردیم او کاملا" ازحال 
رفته بود . 

ایزابل همچنین دوست دارد که درمحیط کار خود 
روابط شخصی زیادی داشته باش وایجاد این نوع فضا 
وجالت درصحنه برای من مشکل است . من به این آمر 
علاقه‌ای ندارم ومایلم ازآن فاصله زیادی بگیرم ۰ من 
نمیخواهم به بازیگران نزديك باشم یا با آنها زیاد 


۷ 





اقافتا من کی علاه‌ای ندارم که بعدازپایان کار 
آنها را به بینم . 


« ۱ جك نیکلسون یکی و نزدیلک من ات 


ولی وقتی باهم کار ميکرديم هرگز باهم ناهار پا شام 
نخوردیم . این امرباعث میشود که کار کردن روی صحنه 
برای من مشکل‌ثر باشد 5 

5 بر کردیخ سر «مستآجر» . آیا این فیلم مطابق 
میل شما از کار درآمد ؟ 


۱ این فیلم کم وییش همان چیزی بود کبه 
میخواستم ولی فراموش نکنید که «مستأجر» ازروی‌يك 
رمان اقتباس شده‌است . وا گرتصمیم بگیرید ازروی يك 
رمان اقتباس کنید قدم‌های معینی‌برمیدارید وسپس‌باآن 
گریبانگیر میشوید . فقط مجبورید آنرا بپذیرید 
از کتاب خوشم آمد گرچه نقص‌هائی درآن دیده میشود. 
داستان در اواسط کتاب بنحوی شدید وناگهانی تغییر 
میکند ومثل این است که ازدوقسمت تشکیل شده‌است . 
من کوشیدم وحدت بیشتری به‌آن بدهم ولی این امر 
درواقع غیرممکن است مگراینکه تصدیم. بگیرید يك 
فیلمنامه حدید بنویسید ومن این کار را دوست ندارم . 
اگرمن رمانی را انتخاب کنم وآنرا بصورت‌فیلم درآورم 
بخاطر این باست که ازآن خوشم آمده است ومن همیشه 
سعی میکنم تا جائی که می‌توانم به‌آن وفادار بمانم . من 
درمورد فیلم «بچه رزمری» این کار را کردم ودرمورد 
«مستآجر» هم همین کار را انحام دادم وتا کنون فقط 
همین دو کناب را بصورت فیلم درآورده‌ام . 

درمورد «مستأجر» من ازشخصیتی که تصویر 
میکردم بسپار خوشم آمده بود . درواقع من به اپفای 
نقش دیشتر ازساختن فیلم علاقمند بودم . وقتی که ده 
سال پیش برای اولین‌بار این کتاب را به من دادند 
علاقه‌ای به کار گردانی‌آن نداشتم زیرا بتازگی‌ازساختن 
«ثنفر» که فضای بسیار مشابه‌ای داشت فارغ شده‌بودم. 
ولی‌گفتم که مایلم به ایغای نقش بهردازم . ووقتی که 
پارامونت حقوق کناب را بدست آورد ء «باب ابوانز» 
به این فکرافتاد که این ایده سیار عالی است . 

پروژه‌ای که من برای مدتی طولانی روی آن‌کار 
میکردم برای ده ماه به تعویق افتاد و «یاب ایوانز» 
ازمن خواست نا هم در «مستآًجر» بازی کنم وهم آنرا 
بسازم . چون بنظرمیرسید که ساختن این فیلم نسبتا 
آسان باشد موافقت کردم . 


من میخواستم درمورد «مستأجر» يك ستوال 
ویژه ازشما بکنم ‌ 3 ِ 
مجسم میکنید درست به همان روش «ستاجر» قبلی 
اقدام به خودکشی میکند . او موفق نمیشود » بنابراین 
دوباره سعی‌میکند وبازهم شکست میخورد وباعث خنده 
شدید تماشا گران‌مپشود. آیا این کمدی سیاه تعمدی‌بود؟ 


ل] بله . باید موجب خنده ميشد . کسی که يك‌بار 
موفق نمیشود ودوباره دست به همان کار ميزند مستحق 
خنده است . حتی باید . بگویم که باید برایش کف زد.. 

8 فکرنمیکنید که زیاده‌روی میکنید؟ تغیپریافتن 
شخصیت دراین نقطه بسیار ناگهانی است . تماشاگران 
يك لحظه شريكك «پارانویا» ووحشت شماهستند ولحظ‌ی 
بعد بسرعت وارد کمدی شلوغ میشوند که تقریباً يك 
ملودرام خنده‌دار است ۰ 


لا خب , منبع ابن دگرگونی درخود رمان است. 
دررمان يك دگرگونی وجود دارد وهمان‌ظور که گفتم 
پا باید آنرا کاملا" تغییرداد وپا اینکه چیز دیگری را 
انتخاب کرد . چون من تصمیم داشتم ازروی این رمان 


۸ 


درپایان فیلم شخصینی که شما آنرا . 


بخصوص فیلم بسازم باید ازعهده‌اش برمیآمدم . تغییر 
سبک آ گاهانه است و چیزی‌نیست که ازدست من بگریزد. 
من اپن کاررا میکنم حالا چه شما خوشتان بیاید وچه 
خوشنان نیاید . 


8 من ازنقطه نظر سبك آنرا یکدست ندیدم . این 
بنظر شما اصلا يك مستئله نیست . 


ل] بله » من‌آنرا بصورت يك مسئله می‌بینم . ولی 
من درآغاز کار آنرا پذبرفتم وباید ازآن راضی میبودم . 
درغیراین‌صورت مجبور بودم کاررا ازنو شروع کنم . با 
باید فیلم را به سبكك نیمه اول میساختم پا به سبكک 
نیمه‌ی دوم . 


8 بنابراین شما آگاه‌انه پروژه‌ای را انتخاب 
میکنید که میدانید نقص عمده‌ای دارد . 


تا بله درست است . این نوعی نقص عمده است . 
شاید قصد این باشد که باید وقفه‌ای بوجود آورد تامردم 
فرصت داشته باشند وسط کار بستنی میل کنند . بعد آنها 
فرا‌وش میکنند که شروع اثر چگونه بوده است . 


بنا براین‌وقنی شما پروژه‌ای‌را دردست میگیرید 
ومتوجه میشوید که نقص‌های معینی درآن وجود دارد 
بجای اینکه وحدت اثررا ازبین ببرید ازآن پیروی 
می کنید . 


لا خب نه» من معمولا" سعی میکنم ساختمان 
فیلم را مرتب کنم . ولی‌درمورد «مستأجر» راه آشکاری 
وجود نداشت . شاید آدمی مستعدتر بتواند ازعهده آن 
برآید. تها راه این است که اورا آزداشتن هرگونه 
تصورات پا توحمات درنیمه دوم برحذر داشت زبرا این 
چیزها منابع رنج ونشویش هستند واین چیزها هستند 
که سبك فیلم را عوض میکنند. شاید روش دیگر این 
باش که آنرا کاملا" واقع‌گرایانه بسازند طوری که واقعاً 
نفهمید آیا این اتفاقات روی میدهند پا نه » آیا این 
موضوع تصوری است یا نه . 

ولی‌دراین‌صورت میترسم که فیلم بشدت‌خسته کننده 
وبدون لطف باش. فکرنمیکنم که بتوان يك فیلم دو 
ساعته ساخت وفقط آدمی راکه درآپارتمانش میگردد 
نظاره کرد . 

شم مطمئناً گروهی را که من جمع کنند گان تمبر 
میناهم جاب خواهید کرد که به‌فیلم میخندند ویاپرداخت 
جدی کار گردان را مورد تحسین قرار میدهند. ولی 
کسان دیگری‌را درسینما نخواهید دید. برای‌اینکه فیلم 
مشغول کننده باشد باید نوعی دلهره را درفیلم خلق کرد 
وچون این موضوع درباره تنهاثی يك مرد و «پارانویا» 
وتوهمات اوست باید چیزهائی‌را نشان داد که او می‌بیند 
بااگمان «میکند که دراطراقش" ففتند. 





فیلم و گر افی «رومن بو لانسکی» 


فیلم‌های کو تاه 


۷ - ۱۹۵۵ دوچرخه (فیلمنامه : پولانسکی) نامام . 

۸ - ۱۹۵۷ تبهکاری (فیلمنامه : پولانسکی) . 

۸ - رقص را قطع کنید (فیلمنامه : پولانسکی) . 
دومرد ويك گنجه لباس (فیلمنامه : پولانسکی). 

۹ - وقتی که فرشتگان سقوط می‌کنند (فیلمنامه : 

پولانسکی) . 

۵۱ - چاق ولاغر (فیلمنامه : ی 
روسو) . 


3 پیر 





بالا : تنفر (۱4۲۵) 
وسط : بچه رزمری (۱۵۲۸) 
پائین : مکبث (۱۵۷۲). 















۶ محلای چینی‌ها (۱۵۷4) 
5 تاج (۱:۷۰) 





۲ - چاقو درآب ری 
(فیلمنامه : پولانسکی- پرژی اس 


پااکوب گولدبرگ) . 
۶ - تنفر 

(فیلمنامه : پولانسکی - ژرار براك) . 
۵ - بن بست 


(فیلمنامه : پولانسکی - ژرار براك) . 

۷ - وامپیر کش‌های بی‌بالٌ (درتهران : ببوس ولی 
گازم نگیر) 
(فیلمنامه : پولانسکی - ژرار براك) . 

۸ -- بچه‌ی رزهری 
(فیلمنامه : پولانسکی برمبنای داستان «ایرا - 
لوین») . 

۲ - مکبث 
(فیلمنامه : پولانسکی برمبنای نمایشنامه ویلیام 
(فیلمنامه : پولانسکی - ژرار براك) . 

۶5 - محله‌ی چینی‌ها 
(فیلمنامه : رابرت تاون) . 

۷۲ - عستجر 
(فیلمنامه : پولانسکی - ژرار براك برمبنای 
داستان «رولان توپور») . 


فیلمنامه‌های دبگر 


۰ آیا زنها را دوست دارید (باهمکاری : ژرار 


براك) کارگردان : ژان لون . 
۸ - دختر روبرو (باهمکاری ژرار براك) 
2 کار کردان : ژان دانیل سیمون . 
۹ - روزی درساحل 
کار گردان : سیمون هسرا 
تهیه کننده : پولانسکی . 


فیلم‌ها بعنوان هنر پيشه 


سوه - سه داستان (کار گردان : کنراد نالکی - اواٌ 
پولسکا) ‏ 
۶ - يكك نسل (آندری وایدا) . 
۵ - دو چرخه سحرآمیز (سيليك استرنفلد) . 
- پا یان شب (یولیان‌ژیدژینا- پاول کوه‌وروسکی) - 
۷ - کشتی‌های غرق شده (اوا وچسلاو پتلسکی). 
۱۸ - به زن من تلفن بزن (یاروسلاو ماك). 
دومرد ويك گنجه‌ی لباس . 
۹ - وقتی که فرشتگان سقوط میکنند . 
۰ - جاد وگران بی‌گناه (آندری وایدا). 
مواظب یتی باشید (آندری چکالسکی) . 
بدرود تا فردا (یانوش مو رگن‌اشترن). 
بخت بد (آندری مونك). 
۰۱ -- چاق ولاغر 
۲ --. پستاندارآن 
۷ -- وامپیر کش‌های‌بی‌بالك (ببوس ولی‌گازم نگیر) - 
۹ - سپحی جادوئی (جوزف مك گراث) .. 
۳ - چی ؟ 
۶ -- محله‌ی چینی‌ها 
خون برای درا کول (پل موریسی). 
۷ - مستأجر . 





خاطره‌ها و یادبودها با 











فروغ تأسیس شود , من چند نمایشنامه نوشته و برای مجله نمايشة 




























پروبز صیاد سرانجام «بن‌بست» نخستین فیلم جدی 
بپایان برد وبیکی از برنامه‌های ایده آل خود جامه عمل پوشاند. 

صباد از جمله سینما گر ان معدودی است درایران که با 
حرفه‌اش اهمیت زبادی میدهد و آنرا آلوده مطامع تجاری مر 
تهیه‌ی فیلمهاثی همچون «طبیعت بی‌جان» «درغربت» «زز 
«اسرار گنج دره جنی» و «خواستکار» کامهای موّثری بودند ۱ 
احیای سینمای نوی ما و فراهم آوردن امکان کار بر ای فیله‌ساز 
علیرغم استحتاق و لیاقتشان بیکار مانده بودند . 1 

ساختن «بن‌ست» نخستین فیلم شخصی او بهانه مناسی 
به دیدارش برویم ودر يك فرصت پس از بپایان بردن بر نامه‌های‌تو 
وی در تلوبزبون - که هنوز خسنگی ناشی از تهبه‌ی آنرا باخود 
داشت - به گفتگو با او بنشینیم . 


مد 


8 تا آنجا که بباد می‌آورم ابندا با نام شما در مطبوعاتا 
سالهای 4۰ (۲۵۳۰) آثنا شدم - در آن موقع شعر م یگفتید و 
تتاتر ند می‌نوشتید - آبا به این وسیله میخواستید خودرا به کار 
نزدبك. کنید ؟ 


پرویز صیاد - دروافع من ابتدا کارم را با نوشتن نما 
شروع کردم ای‌بیاد داشته باشید فوارت موقع اداره کل هنر ه 
دراماتيك هر هفته يك نمایشنامه تلویزیونی اجرا وپخش مبکرد که : 
گروه علی نصیربان بازی میشد - بعضی از این نمایشنامه‌هارا 
می‌نوشتم ‏ حتی قبل از اینکه اداره هنرهای دراماتيك به رپاست ۱ 


بودم واز همانحا فک فروغ با کار ونامم آشنا شده بود وقتی هنر 
دراماتيك افتتاح گردید یکی از مشوقین من برای نوشتن دکتر فروء 
وچون علاقه مرا به کار بازیگری میدانست دائم بهانه‌هائی‌فراهم میا 
تا من بجای بازیگری فقط بنویسم - حتی بطور مسنقیم و علنی هو 
میکرد و دستور میداد که یمن نقش ندهند ی از عواملی که ر 
شد نا من از اين اداره جدا شوم همین موضوع بود » چون به بازد 
عشق زیادی داشتم - روی همین علاقه تصمیم گرفتم بطور ازاد" 
ر" تعقیب کنم ۰ : 
درواقع من شیفته بازیگری بودم وهستم و نمایشنامه‌نو 
برای من بهانه‌ای بود نا بوسیله آن به روی سن بروم و عهده‌دار 
باشم - چون آن زمان خبلی جوان بودم و هنوز شناخته نشده ‏ 
بنابراین مجبور بودم بهانه‌هائی فراهم آورم تا به عنوان بازیگر پذیر 7 
شوم در طی همین دوران البته گاهی نقش‌های‌کوتاهی هم بمن‌میدا 
ولی آنها مرا قانع نمیکرد - چون میخواستم بطور خیلی حرف 
وارد اینکار شوم . 
پس از جدا شن ازهنرهای دراماتيك گروه کوچکی 
کردم و نمایشنامه‌هائی را بروی سن بردم که پیشتر آنها در انجمن‌ابر 
وامریکا اجرا شد . همراه با اين نوع فعالیت‌ها شعرهم می‌گفتم و" 
هم می‌نوشتم - وقتی آدم جوان است » انرژی بیشتری برای طبعآزها ۱ 
دارد - اما در زمینه شعر سرانجام پی بردم خیلی‌ها هستند که بهتد ۱ 
من شعر میگویند و بالطبع کار آنها موجه‌تر از کارمن بود - لذا فعال . 
راروی کار نمایش متمرکز کردم . 
0 اگر ابنهمه علاقه به کار بازیگری را بخواهیم ریش 
کنیم » به کجا میرسیم ... دیدن فیلم در سینما با تئاتر ؟ 3 


پرافایر صیاد سح در واقع هیچکدام چون از دیدن نعز!؟ 
شنیدن نقالی و تماشای نمایش نخته حوضی به این کار علاقمند شا 


۴ 







۰ قل‌ازاینکه سینما و تئاتر را شناسم شیفته این کارها بودم ‏ 
دز نعز به‌خوان و نقال شاه وه ی دوشتانی له بادای دار 
۲ بودند همه دراین حرفه بودند - من ازهمان کودکی با 
۷ اخت شدم و بشدت بکار تعزبه‌خوانی ونقالی و نمایش‌های روحوضی 
گ . وقتی که با سینما داش رهم ی ی و فلکم 
نید بقدر تعزبه یا نقالی مرا تحت تأثبر خود بگیرند . شما این 
پذبری را حتی درکارهای امروزیم هم میتوانید نشان بگیربد . 
.سا از شروع کارم کوشش زیادی بکار بردم تا بيك فرم نمایشی 
دست بایم که مطابق با سنت‌ها و اداب نماش‌های ائیْتی»ما باشد 
کر بهشگردهای نوعی تئاترغربی‌متمابل گردد . به عنوان مثال باید از 
ی فالگوش نام ببرم -- که بكث شعر بلند بود » نمایش نبود - مثل 
3 شما وقتی متن يك تعزیه را میخوانید درآن بهیچوجه توضیحی 
ای صحنه نمی‌یا بید وتمام آن فقط عبارأت منظوم است - البته من 
اینحا به ارزشهای ادبی آن کاری ندارم - تنها کسیکه شگرد وفنون 
| تنزبه را میداند . میتواند بازیگرانش را راهنمائی کند که چگونه 
در صحنه حاضر شوند ونتشهای خودرا ایفاء نمایند من براساس 
شبوه کار فالگوش را که يك شعر بلند بود » بصورت نمایش 
آوردم و به روی صحنه بردم . 


با افتتاح سالن ۲۵ شهریور - درهمان ابتدای کار شمارا 

مد در کنار نصبر بان بیادمی آور بم که نماش امیر ارسلات در آنزمان 

مورد توجه قرار گرفت . هثل اینکه شما درپشت صحنه با این‌نمایش 
ری داشتید ؟ 


صیاد - وقنی تنّانر ۲۵ شهر پور افتتاح‌شد مدت زیادی ازشروع 
پالیت‌های من گذشته بود . نمایشنامه‌ای که شما از آن اد کردید زمانی 
۲ له این نناتر تازه افتتاح شده بود . من در آن يك برنامه مستتل 
شنم بنام «مجموعه اپرانی» که در طی آن نمونه‌هائی از نمایش‌های‌سنتی 
ائیلی ما جمع‌آوری وارائه شده بود . فرضاً در آن يك تعزبه کوتاه 
تیم که برای اولین‌بار در روی صحنه‌ی تناتر ما تعزبه عبدالله عفیف 
بنمایش گذاشتیم واین آغازی‌بود برای توجه مجدد وبیشتر به‌تعزبه در 
بان . در همین مجموعه نمونه‌هائی هم از نمایش نخته حوضی ونقالی 
شاهنامه, تقالی صاحب‌قر ان‌وپرده‌داری مذهبی را ارائه نمودیم. خوشبختانه 
مان نقال‌های حرفه‌ای زیاد بودند که متأًسفانه ببشتر آنها حال۷ا 
قوت اند . 
جدا ازاین برنامه برای اجرای سه پیس من سمت اسان 
8 ان را داشتم در «امیرارسلان» با نصیریان ودر «چوب بدستهای 
ورزیل» با «جعفر والی» ودر «بهترین بابای دنیا» با انتظامی همکاری 
*شتم بطوربکه می‌بینیاد در زهینه تناتر همه کار کرده‌ام حتی زمانی 
بر ثهیه با مدیر ححنه. و متصدی صدا هم بودم . ازهر رهگذری 


توشه‌ای گرفتم شاید دستمابه‌های امروز من برای کار همان تجر به‌هاست. 


0 آبا مدرسه‌ای هم دراین زمینه دیده‌اید ٩‏ 


صیاد - من هیچ مدرسه‌ای برای تناتر ندیدم . تنها مطالعه من 
سفری بود که به اتفاق علی نصیربان به آمریکا کردم با استفاده 
بورسی که به نمایشنامه‌های زیر ۳۰ سال تعلق .میگرفت 
آنجا ما از تاسات ار نار امریکا دیدن کردیم ۰ این فرصت 
]7 فرهنگ بین‌المللی درنیوبوركگ فراهم آورده بود . ازایران من 
8 انتخاب شیم . البته این سفر ما فقط جنبه‌ی مشاهده داشت ؛ 
8 در زمینه تاتر تحصیلات ۲ کادميك ندارم . 
8 وشته‌هائی که ازشما مورد تأئید دکتر فروغ قر ارمیگرفتند 
ما آئّینی ما مابه میگر فتند با 
لوعی تثاتر نت 





بالا : «پرویزصیاد» نویسنده » کا رگردان وبازبگرتئاتر 


پائین : پرویز صیاد و مری آپيك در نمایشنامه «ببر» 





صیاد - من حالا نمیتوانم دقیقاً به این سئوال » جواب صریحی 
. بدهم . شاید صاحب‌نظران اگر بخواهند آنهارا تجزیه و تحلیل کنند » 
به نکاتی پی ببرند . تصمیم دارم بزودی نمونه‌هائی از نهارا که تعدادشان 
از پنجاه نماپشنامه تجاوز میکند » بصورت کتاب به چاپ بدهم . 
من هیچوقت مستقیماً و بطور آ گاهانه از الگوی غربی در 
نوشته‌هايم مایه نگرفتم . در آن نوشته‌ها بیشتر تحت‌تاًثیر زندگی روزمره 
بودم ۰ تا انتحا که ییاد میآورم در آن زمان اصولا تئاتر زیاد نمی‌دیدم. 
بیشتر به سینما می‌رفتم ۰ چون در واقع تئاتری هم نداشتيم - فقط 
تئانرهای لاله‌زار بودند . که نمایشنامه «پرفسور سوسول» را از ان 
زمان بیاد دارم . میدانید که پس از گذشت آن دوره درخشان , تتاتر 
" درایران در پات حالت رود فرار ورفت با 
نوشنه‌های من ازجائی بخصوص تناتری متأثر بودند . 
از آن دوره کار میتوانم نمایشنامه‌های «شاه ومرد پاره‌دوز» 
«مستأجر » و «مردی که خود مرده بود و خود نمیدانست» را نام ببرم. 
: 9 یکی از کارهای مشخص شما در تلویزیون ایفای ِِ 
آمبر م۲ رد و یو ی و و 


صیاد ب پیس امیرارسلان را پرویز کاردان نوشته بود که 
به کار گردانی نصیربان » روی سن برده شد - ععدا . کاردان,با. همان 
برداشتامیر ارسلان‌را به‌تلویزیون‌آورد که درضمن‌اجرای‌آن درنوشتن 
سناریو و بازی نتش امیرارسلان با او همکاری‌کردم - البته امیرارسلان 
" تلویزیونی با اجرای اولیه‌اش در تناتر تفاوتهای زیادی داشت . 


9 سپس شمارا در اولین نمايش سریال سر کار استوار بیاد 
می‌آوريم که «صندو فچه اشرفی» نام داشت ودر طی آن بود که کارا کتر 
«صمد» را معرفی نمودید . 


صیاد - من در این نمایش نقش يك دهاتی را داشتم که 
و و ی فرار قیگی د 2 مثل اینکه اسلا" 

درواقع با معرفی او » کاراکتر صمد نطفه میگیرد - 

1 بخو اهید از گذشته و ی تاریخ هم دورتر 

برویم . من در تلویزیون ایران سابق يك برنامه انتقادی داشتم بنام 
«حرف نو حرف» که بطور سریال هفتگی اجرا ميشد . این برنامه بعداز 
یکسال با تمرکز فعالیتهای من درتلویزیون ملی ایران به شکل دیگری 
در تلویزیون سایق ادامه پافت . * 

9 مثل اننکه در ِ از شما خواندم که گفته بودید«صمد» 
وی وافی دپرد .. 


صیاد بت نه ‏ ار 

در نمایش‌های عامیانه روحوضی پرسوناژی هست بنام «شلی» 

آو مرد سالمندیست که از نظر روحیه ورفتار مثل بچه‌هاست - یعنی 

جسماً بزرگ و بالغ شده اما از لحاظ رشد عقلی همچنان کودك مانده 

است . این پرسوناژ کارهای خیلی بامزه میکردوا گرخوب بازی میشد. 

اد میازورم ‏ اشک مرنم را ازهفراط خندبدن درآ ورد - 

بهیچوجه نمیتوان اورا با حاجی و سیاه مقایسه نمود . نمیدانم چگونه این 

نقش در نمایشهای تخت‌حوضی بوجود آمد اما هرچه بود اجرای آن 
کار بسیار مشگلی بحساب میامد .. 

درنظر بگیرید اگر مرد بزرگسالی بخواهد نقش يك بچه را 

بازی کند , نتیجه کار چه میشود - خبلی امکان دارد چیز لوس‌وخنکی 

از آب در آید و چون بازی در چنین نقشی کار حساس و مشکلی است, 


اسم او صمد نبودت 


نمایشی دارد 


کشت و هد » ات الیو و 


۹ 


رقابت دونفرست برای رسیدن بيك هدف مشترك 


او در حال نوشتن نامه‌ای برای مادرش بود که 1 
















بندریج اجرای آن در نمایشات روحوضی منسوخ شد و حالا می 
که پرسوناژ شلی دراین نمایشات نیست - نه اینکه نباشد ۰ بلکه۳ 
کرده‌اند . در گذشته فقط چند نفر بوده‌اند که میتوانستند این زا 3 
بازی کنند که معروف‌ترین آنها «حبیب سلمانی» نامی بود - او 
ری مر 

بعدها پس از ساختن صمد پی بردم که او شباهتهائی به ۶ 
دارد -- چون صمد هم مرد حوان .و یرای اس که خصوصرا , 
کود کانه خودرا حفظ کرده است . 


8 درسینمای کميك نیز نتش‌هائی نزديك به صمد مین ؟ 
سرا گرفت متل نورمن با جری لوئیس که آنها نیز وعی م 1 
کود کانه دارند که مواجهه‌ی آنها با دنیای پر ازمکر و حببله بزر که ۱ 
تضادهای کمیکی ایجاد میکند . 


5 


یاد - ساده لوحی جری لوئیس با نورمن متعلق بیك ۱ . 
پرروسال است نظیر چنین ساده‌لوحی را چارلی هم دارد - درحا[ 
صمد دقبقاً رفتاروحر کانش کود کانه‌است - فرضاً می‌بینی دکه‌او ک ۱۳۳ 
میگیرد و با شوق و علاقه يك کودك بمدرسه میرود با دوست دار ۱ 
کوچه با بچه‌ها بازی کند چون فاصله‌ای ببن خود و بچه‌ها احا . 
نمی‌کند - در حالیکه بیاد ندارم چنین حالتی را در جری ۳ 
دیده باشم . 


9 فکر می‌کنم مثابله صمد با آدمی مثل عین‌اله باز 5 
همدیگر را تحثیر واذت میکنند تا مردم نخندند . ۲ 
ِ "ار 


صیاد - تنها دونفر نیستند بلکه يك رابطه مثلث است . درواة 


2 


صمد این موضوع مشترك عشق به لیلاست . .. : 

... واگر بهتر کنجکاوی کنیم می‌بينيم که صمد فقط ب " 
عین‌اله در گیر نیست .. ما در قصه‌های صمد با تمام افراد اصلی بك ,۳ 
مواجه هستیم وازآن جمله می‌بينيم مرشد هم هست - که دبکر پیر * ۱ 
وکسی کاری بکار او .ندارد . درهردهی آدمی هست که شغل و ؟ا 
فعحصی ندارد ساماتهیه کار اعت حار ی فان اب ۳۰ 
خوای زاین همست ۳ 


درباره ابن خردهگیری که بخاطر بهره‌برداری تجاری [ . 
محیو بیت صمد » اورا از تلو بز بون به سینما آورده‌اید . چه میکو نیا 


اد ی کي ار ار ۰۰ ۱۳۳ 
حساب شده . انجام گرفته پاش . میدانید گاهی پیش می‌آید که 
در يك مسیر تقاضا برای کارکردن قرار میگیرد - مخضوصاً اکر ۳ 
بطور حرفه‌ای وارد کار نمایش شده باشد . وقتی صمد در میان مر 


"پذیرفته شدا » طبعا عده‌ای پیشنهاه مي‌کنند که آورا میا ۲ ۱۳ 


البته من به تمام این نقاضاها ترتیب اثر ندادم بلکه فقط فیلمهائی را ۲ 
میخواستم درباره او بسازم » ساختم تا سینمای او در بك مسیر مشک 
وقابل کنترل قرار گیرد . معمو لا" رسم است وقتی پرسوناژی کل میک" 
اورا چه با دلیل و چه بدون علت در هرفیلمی شرکت میدهند ۲ 
حدا کثر استفاده را ازآن ببرند - درحالیکه من چنین کاری را با۳* 
نکردم » تا بتوانم بوسیله او در سینمای صمد ودر حد استطاعت ۶ 
شخصیت مسائلی را مطرح کنم . زیرا صمد يك وسیله ارتباطی مناسپ ‏ 
اکثریت قاطعی از تماشاگر بود و هست » بنابراین ضرورت حفظ کر" 
صمد راحس میکردم و حفظش هم کردم . 


ه‌.. .۰ اما در سیئمای صمد ء کار سینها را خیلی آساد۳] 
وزتریبا با همان شیوه سربال‌سازی برای 7 کار سینمائی خو؛ 





ریختید - اما عجیب اینکه چنین سینمائی ازنظر جلب توجه عامه 
فق‌تر از کار جللال متثدم در فیلم «صمد وفولادزره دیو» بود که 
یمائی حساب‌شده‌تر داشت » دراین باره چه فکر می‌کنید ؟ 


صیاد - دقیفا من منظور شمارا از سینمای ساده متوجه نمیشومب 

ور ابنجا باد مطلبی افتادم که در شماره اخیر مجله سینما > چاپ 
بود . در آن مطلب » منتقدی, درباره سینمای بیلی وایلدر درست 
بم ایرادی گرفته بود که چرا سینمایت اینقدر ساده است اما پس از 
اف اسب ی که مفتستات زان‌ ها » ات ماود د که 
ده باشد . شاید ابراد شما به ارزشهای بصری کار باشد» باید توجه‌داشته 

ید که قصه‌های صمد بسیار ساده است ودرآن آدمها با نهایت‌سادگی‌در 
اند - اک بخواهیم چنین قصه و آدمهای ساده را در يك‌پرداخت 
فرم خودنما و منظاهر و بقولی سینمائی بگذاریم » نتیجه همان‌خواهد 


که فیلم «جالال مقدم» شد - البته نه به جلال مقدم ایرادی هست. 


۴ , به فیلمش م- فکر می‌کنم علت موفقیت تجاری فیلمهای من و علت 
" وم توفیق تجاری صمد جلال مقدم بخاطر رعایت موضوع تناسب فرم 
محتوی باشد - و گرنه اعمال آن سینمای موردنظر شما برای کسیکه 
ار تحربه ساختن دوهراربرنامه تلویزیونی را دارد » نباید دور از دسترس 
* باه » لابد ضرورتی برای استفاده از آن نمیدیدم ... البته تصدیق 
مي‌کنم که فیلمهای صمدرا میشد با دقت بیشتری ساخت تا نتیجه بهتری 
ازنظر تکنيكك بدست بدهد - اما با اینحال دکوپاژ در سینمای صمد 
کاملا دقیق و حساب شده است - بطوریکه بیننده چیزی را از دست 


میدهد ... آیا میتوانید دقیق‌تر بگوئیدکه چرا سینمای صمد فاقد 
آرزشهای بصری است ؟ 


9 من ارزشهای بصری آنرا عنوان نکردم بلکه گفتم سینمای . 


آن واین تمام جنبه‌ه‌ای کاررا دربرمیگیرد » حتی نوشتن و تنظیم 
ساریو را هم شامل میشود . 


صیاد - من نمی‌فهمم موضوعی که باید ساده بیان شود » چرا 
7 باید آنرا مغلق نمود ؟ ۱ 


9 منظورم از آسا نگرفتن در واقع نوعی سهل‌انگاری در کار 
۱ است » نه ابنکه سینمای صمدرا پر تعلف و پر از رازورمز سازیم . 

صیاد - ... قبول میکنم که با اتکاء به تجربياتم در کار 
۲ مریال‌سازی برای تلویزیون » سینمای صمدرا بنا کردم - اما این سینما 
[ همان هست که باید باشد و زباد هم نباید ازآن توقع داشت که صاحب 
۸ هم راشی شوانت -الیته این له ان معا تست انهانی که صمد 
می‌پسندند » صاحب سلیقه نیستند - بلکه منظورم صاحبان سلیقه‌های 
خاص است . 


اما می‌بينم که در زمینه‌ی تهیه‌ی فیلم سلیثه و علاقه شما 
درست جهتی دیگر دارد ودیدیم که فیلمهای متفاوتی تهبه کرده‌اید ‏ 
چرا در زمینه‌ی ساختن فیلم چنین روبه‌ای را پیش نگرفنید ؟ 


صیاد - واقعا نميدانم چگونه بعضی‌ها تصمیم میگیرنن کنه 
تبه بخواهند ی کار ارزنده بکنند ت اما درمورد من کارهابدون 
#ه و تصمیم از پیش گرفته شده » پیش میرود . کسی که در کارنمایش 
ست هميشه متداری ازفعا لینش طبق سلیثه عمومی و مقداری هم مطایق 
۲ خواسته‌های شخصیش انجام میگیرد . ا گر ضررهای مالی که از تهیه‌ی 
عضی از فیلمها برای من ببار آمد » نبود , من خیلی زودتر سینمای 
صمدر ا به مبیری میرساندم که مورد خواست خودم هست - بجائی که 
9 مسایل اساسی‌تری را برای تماشاچیان خاص خود مطرح نماید- 
7 هميشه دراین سالها صمد متأسفانه وسیله‌ای شد برای جبران زیانهائی 


قیلمهای دیگرم ببار می‌آورد . 





بالا : صمد وفولادزره دیو (جلال مقدم) 
پائین : حمد در راه اژدها (یرویزصیاد) 
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بالا : ستارخان (عای‌حاتمی) 


پانین : 
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زنبوركك (فرخ غفاری) 

















بدیهی است که منهم خبلی مایل هستم فیلمهای بهتر ۴ 
پاحداقل هما نطوریکه در تثاثر خیلی‌جدی هستم باشم - ولی صمه 
آن زیان‌های مالی را جبران میکرد - چون من نه ثروت پدری 
ونه عقل معاش تا از اول بدنبال خرید زمین باشم . تنها وسیلها 
دراخنیارم بود تا با بکمك آن بتوانم روی پاهای خود بایستم و 
ر! از دست ندهم » همین صمد بود . درپاسخ سئوال شما باید بو 
تهایلمی که پاش وس ان ان بر ۰ ۳ «بء 
فا ک مایم تابر تاه اس - متا کرفتر ای فرا 
و بازی در فیلمهای دپگران مجالی برای انجام کارهای ‏ 
نمیداد و چون این فیلم را هنوز ندیدهاپد متأسفانه نمیتوانیم درب 

«بن‌بست» اولین فیلمی است که من با اشتیاق و با یك 
قلبی و اعمال سلیقه و وسواس ساخته‌ام . 


باید بکویم که به طنز گرفتن مسایل جدی و ععض 
ارزشهای شناخته شه از جمله امتبازات کار شما شده و با تو فدی ۲ 
این نظر بدست آورده‌اید میدان عمل طنز خودرا وسعت بیشتری داد 
بطوریکه گاه بنظر می‌آید که بیشتر جنبه‌های جدی زندگی بنظر 
مصضحلتك میآبند ۰ با دوست دار بد همه‌چیز را ر شخند نمائید ۳ 


صیاد - ارزشهائی که از نظر اجتماعی غلو میشوند بهر 
اشکال و جنبه‌های مضحکی بخود میگیرند - فرضاً ار مورده 
جنبه‌های زندگی که ازنظر ارزش دارای حد خاصی است اما ۶ 
دربارة ان اغراق می‌کند - خود به خود در من يك حالت خردهد 
نسبت به آن پیدا میشود . طنز ورپشخندهای من در تمام برنامه 
تلویزیونی و با سینما بیشتر مواردی این چنین را هدف قرار میده 
و گرنه شعری را که دارای ارزش‌های اصیل وناب است » نه من 
هیچ آدم منصفی به سخره نمیگیرد . اگر می‌بینید گاهی مثلا 
قطعه شعر با نوعی کار ببازی پا شوخی گرفنه میشود . قبول ۶ 
افکار عمومی بهترین دلیل موجه بودن آنست . اگر این قبول ۶ 
نبود » حتی منهم در کارم محق نبوده‌ام . ۳ ه 

واقعاً اگر شما موردی را که جامعه به حق نسبت به آن ته 
دارد به طنز بگیرید » هیچوقت موره تأیه قرار نخواهید گرفت ۰ 

هروقت من در جائی اشتباه پا زیاده‌روی و با بطور ناه 
رفتار کردم چوبش را هم خورده‌ام چون با متاومت عمومی مواجه ۵ 

8 چگونه متوجه میشوید که افکار عمومی هتاومت کردهاا 

صیاد - برای هر بازیگر » بخصوص برای من که چم 
برای مردم شناخته شده است » عکس‌العمل‌ها پیشتر 3 رازم 
7 سحنه عکس النمل ماشاگر را بطور مستقیم می‌پن ‏ 
آثرا وقتی با مردم 9 میشوم » حس ات . از طرف دیگر ساز 
اطلاعات و آمار وسنجش افکار 0 میکند که با 
مردم کجای کار ایراد داشت وبا برعکس .. 

انتئادات مطبوعات هم هست که جنبه‌ی ۲ گاهی دهنده دار؟ 


9 5 چه حد به فضاوت افزار عمومی اهمیت مدهید ء چا 


تجربه نشان داده که بیشتر اوقات اين نوع فضاوت‌ها ازنظر اعو 


پابه‌های درستی نداشته ومتکی به احساسات و تعصبات بوده‌اند » در حال 
يك نوسنده و با هنر مند حتماً و آنرا ابر از 
مطرح بح 







این افکار عمومی نیست که کارم را 
ازاینکه 0 زرا بت اس کار را انجام داده‌ام و حرف 





۳" 


3 کارهايم در تلویزیون - بی‌آنکه درباره ارزشهای آن تعصبی ۰ 


باشم - همه نو هستند و باید بگویم که آنها در واقع نوعی محك 
3 افکار عمومی و سنجش آن بوده‌اند . گاه تعجب می‌کنم که چرا 
تست «طنزنویسان معاصر» هیچوقت از من نامی برده نمیشود . 
حالیکه من حدود دوهزار برنامه تلویزیونی نوشته‌ام که مردم را 
رانیده و زمینه‌های زیادی را برای طنزنویسانی که مرا طنزنویس 
ل ندارند » مساعد کرده است ها 
اگر امروزه واقعاً عده‌ای از این رهگذر نان میخورند . 
ون آن کارهائی هستند که من کرده‌ام . 
شوخی و طنز در محیط ما از آن نوع کارهای حساس ومشکل 
بت چون ما روحیه‌ی خیلی عنقی داریم . مردم ما خیلی در مقابل 
خی حساسیت دارند - ما هیچ نوع زمینه و جنبه‌ی مساعد برای 
زیرفتن شوخی و طنز نداریم. اگر بخواهند ما را دست پیاتدازند» خیلی 
ی از حدی که باید میرنجیم . سایر ملتها اینطور نیستند . ما مردمی 
تیم که طاقت شوخی نداريم وقتی مورد طنز کسی واقع میشوبم 
حیلی زود حالت پرخاشگر بخود میگیريم . بنابراین یکی از مشکلات 
بررگ ما در تلویزیون ساختن برنامه‌های طنز آمیز است ‏ تمام صنوف 
هنن نا در متابل شوخی جبهه بگیرند و. عکس‌العمل‌های حاد 
از ود نشان بدهند . 
درچنین محیطی من يك دوره فعالیت ده‌ساله دارم و حاصل 


درابران بوده است . با این وصف معلوم نیست چرا هنوز طنز نوبس 
9 نمی‌آيم » البته اصراری هم ندارم که باشم . 

وافعاً چرا ؟ 
صیاد - چون کارم شبیه بکار دیگران نیست . ما عادت داریم 
وقتیکه شبیه بهم بودیم » همدیگررا تأئْید کنیم . من موقعی کسی را 
تبول دارم که تا حدودی اورا شبیه به خود بیابم و با بيك ترنیبی‌بتوانم 
آو تفاهم داشته باشم . من با طنزنویسان دیگر این تفاهم را نداشته‌ام . 
خیلی از کارهای طنزنویسان معروف ما که حالا دارند کارمیکنند و به 
هرت هم رسیده‌اند» پیش من هست . آنهارا خریده‌ام تا در تلویزیون 
جرا کنم - ولی چنین کاری نکردم چون قایل اجرا نبودند .. 

عجیب‌تراینکه از من بعنوان پك سنارپست هم اسم برده‌نمیشود 
هچ کس تا کنون نگفته است صیاد سناریوهائی می‌نویسد که سرشار از 
قوخیهای اجتماعی و نمایش نو بوده‌اند پا دست کم از شوخی‌های‌هندی 
8 وسایر ملل اقتباس شده‌اند . من حتی کارهای خودم را هم 
#رار نکرده‌ام و 
۰ ۰ 8 در ادامه همین موضوع میخواهیم بدانیم فضاوتهای منفی 
ققارعمومی آيا میتواند به کارشما به عنوان يك عامل بازدارنده 
لطمه پززر ٩‏ 

صیاد - قضاوت عمومی اگر مستدل باشد » حتماً اشتباهانم را 
ند خواهد کرد عکس‌العمل مردم در مقابل کار نمایش بهرحال 
8 دلابلی حست و علت و عللی دارد- و همین دلایل وانگیزه‌های 
8 که بمن نشان میدهد آیا در حرفم و اعتقادم فحق بوده‌ام یانه ؛ 
8 حال این نوع مخالفت‌ها نمی‌توانند مرا از اعتقاداتم جدا سازند 
۶ هنصرفم کنند . ۱ 
0 مسبر تان را چطور ؟ 
صیاد - مطلفاً, تا حالا که نکرده و شاید هم خیلی چوبآنرا 
۶دهام » چونکه هميشه کوشش کرده‌ام کارهایم بر پایه اعتقاداتم‌باشد. 


۹ 





درهتام بك «فیله‌ساز»بما بگوئید تحت‌چه‌انگیزه‌ای به‌تهیه‌ی 
فیلم رو یکردبد و با سرمابه خود برای دیگران فرصت کا رکردن 
فراهم آوردید ؟ 


ضیاد - انگیزه اصلی این بود که میدیدم دیگران آماده‌ترند 
و فکرهای خوبی دارند و مهم تراینکه وقت کافی دارند - درحالیکه 
من چنین فرصتی نداشتم و پیشتر درگیر کار با دیگران بودم . 

برای من همیشه مایه تأسف بود که میدیدم آدمههای شاپسته‌ای که 
میتوانند برای سینمای ما مثمر ثمر باشند » بیکارند و با دلسرد ... با 
اینکه اجبار؟ درگیر کارهای اداری شده‌اند -- لذا تا آنجا که قدرت 
داشتم برای آنها فرصت با انح کار ادن فراهم آوردم ت فرضاً در 
اپنجا میتوانم از آقای فرخ غفاری نام ببرم . اودرحالیکه میتوانست 
برای سینمای ما عامل سازنده‌ای باشد 6 "کرفتار کارهای اداری شده‌بود. 

بهرحال من آن وسوسه‌های لازم‌را بکار بردم تا آنهابه کاری که 
دلبستگی دارند » بر گردند . صادقانه بگویم درزمینه‌ی تهیه فیلم هیچوقت 
مباهات نکرده‌ام - بلکه احساس شرمندگی هم ی چون این 
فیلمهارا از آن خودم نميدانم صاحبان واقعی آنها کسانی هستند که آنهارا 
ساحته‌اندد . 

به اعتثاد من نهیه‌ی این فیلمها وظیفه است - لاقل نوعی 
وظیفه حرفه‌ای » نمیخواهم بگویم انسانی - ما حرفه‌ای داریم که ازآن 
متمتع میشویم » پس باید دیونی را که نسبت به آن داریم‌ادا نمائیم . 

از طرفی من با ساختن این فیلمها شخصاً به نوعی ارضای خاطر 
رسیده‌ام فرضاً وقتی فیلم «ابراهیم گلستان» ساخته شد من بیش ازهمه 
خوشحال بودم چون با تهیه‌ی آن يك فیلم به مجموعه فیلمهائی که واجد 
ارزشهای ممتازی هستند . اضافه شده بود ‏ محصوصا ایتده د ۱۳9 
آن به عنوان بازیگر هم سهیم بودم ... یا در فیلم «درغربت» من پکی 
از بهترین بازیهای زندگیم را ارائه نموده‌ام . واقعاً در چنین فیلمهائی 
است که میتوان کار خوب عرضه نمود . ببینید بازیگران کشورهای 
دیگر چقدر شانس وموقعیت دارند که قابلیت و استعداد خودرا نشان 
بد‌هند - چون فیلمسازان خوابی دارند.. درحالیکه ما فقط ند ۳۱۲۰ 
خوب داربم تاه تسس نما به‌دلاپل مخنلف بیکار مانده‌اند . در تبحه 
يك بازیگر علاقمند چگونه و کجا میتواند توانائی و لیاقت خودرا نان 


بدهد ؟ 


9 دره‌تام بك تهبه کننده ساختن فیلمی نظیر «طبیعت بی‌جان» 
را چگونه توجیه م یکنید - درحالیکه میدانیم چنین فبلمهائی را نه 
فطل در ابران بلکه حتی در خارج نیز اکثر تماشاچبان نمی‌بسندند وبك 
تماشا گر باید خیلی حرفه‌ای و علاقمند باشد تا به تماشای فیلمی ابن‌چنین 
متمایل کردد ... 

صیاد ‏ همانطوریکه اشاره کردید واقعیت جز این نیست - 
حتی در دنیا نیز کار فیلمسازی دو مسیر مشخص و تمایز دارد . اول ‏ 
سیری که در آن همه‌چیز با توجه په سوابق کار و تجربه مشخص 
ات که حاصل آن مورد ستد تماشاجی قرار حواحدد نت ۳ ۳۳ 
رو آوردن به سینمائی که در آن تمایل وپسند اکثریت نماشاچیان درنظر 
گرفته نمیشود . در چنین سینمائی ربسك عامل‌بز ر گی‌است » چون‌فیلمساز 
درآن فقط به اعنقاد خو دکه کار خوب وموجهی ارائه نماید » منکی است. 
با اینحال حتی در چنین سینمائی نیز موفقیت‌هائی پیش آمده که حتی 
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این مسایل در سینما وجود داشته ... بنابراین همانطوریکه 
گفتم يك سینماگر بخاطر دینی که به حرفه‌اش دارد باید به تفس کار 
هم توجه داشته باشد و فقط به وا کنش وخواست تماشاچی اهمیت‌ندهد. 

درمورد فیلم «طبیعت بی‌جان» که ازآن نام بردید » ما خیلی به 
ات امیدوار بودیم که حتماً مخارج خودرا تأمین خواهد کرد - چون 


۷۱۵ 





هزینه‌ی آن خیلی کم بود . 

بخاطر چنین مسائلی‌ست که فعلا" دربازار آزاد عامل رپسك 
خیلی کم شده . من تنها تهیه کننده‌ای نبودم که بعضی ازفیلمهایم باشکست 
مالی مواجه شدند - درپخش خصوصی خیلی‌ها بودند که با نیت تهیه‌ی 
فیلمهای خوب دست به کار شدند ودر نتیجه ضرر کردند و حتی بعضی‌ها 
سرمابه او لیه خودرا هم از دست دادن چون آن وعده کمك به‌سینمای 
بهتر هم تا کنون نتایج عملی قابل بحثی بوجود نیاورده‌است ... نتیجه 
اینکه در حال حاضر امکان ساختن فیلمی نظیر فیلم شهید ثالث‌بهبچوجه 
فراهم نیست .. 

البته میل به کار خوب کزّدن هميشه هست - چه درغیراین 
صورت فیلم خوبی دردنیا ساخته نميشد. اما هميشه محاسبات وپیش‌بینی‌ها 
درست از آب در نمی‌آیند . گاه ما فکر می‌کردیم که فیلمی خواهد 
فروخت ولی نفروخت . 

۰ مثلا" ما به فیلم «ستارخان» خیلی امیدو ار بودیم چون فکر 
هی اگرادیم بالاخره هرایرانی ار حد کنجکاوی دار که بداند بر سر 
سردار ملی انتلاب مشروطیت چه آورده‌اند و با ما ۳ او چه کرده‌ايم 6ص 
عجیب اینکه از همان ابتدا بتماشای آن نیامدند ... وبا طبق حساب‌های 
دقیقی که کردیم بما ثابت شد که فیلم «صمد و فولادزره دیو» خواهد 
فروخت با لااقل خرج تهیه‌اش را تأمین خواهد کرد اما متأسفانه 


تجاری هم عامل ریسك بهرحال وجود دارد . 
دزباره علت وعلل این شکست‌های تجاری چه فکرم ی کنید ٩‏ 


صیاد - مسلماً علل آن بطور روش شناخته شده نیستند چه 

دراین صورت تهیه کننده ورشکسته‌ای دردنیا پیدا نمیشد: . درموره 
شکست تجاری فیلم ستارخان باید بگوبم ما زیاد روی کنجکاوی‌مردم 
درباره ستارخان ساب میکرديم و عملا" پی بردیم که پیش‌بینی مأ 
درست نبود . از طرفی تماشاچیان درباره ستارخان تصوراتی داشتنه که 
فیلم ما نمیتوانست جواپگوی آن باشد . ما خیلی به واقعیت امر نوجه 
کرده بودیم - اما تماشاچی خواهان دیدن قهرمانی‌های دوراز واقعیت 
ستارخان بود » نظیر آنچه که مثلا" در فیلمهای وسترن میدید وستارخان 


ما آن ستارخان بزن‌بهادری که مردم در ذهنهای‌خوه ساخته بودند» نبود.. 


گاهی شرایط هم فرق می کند . ستارخان زمانی نمایش داده‌شد 
که سینمای ما با نوعی بحران مواجه شده بود و بیشتر فیلمهائی که درآن 
تاریخ بنمایش درمیآمدند » نمایش آنها از يك هفته تجاوز نمیکرد . 

من شخصاً معتقدم که ستارخان یکی از بهترین فیلمهائی اس که 
وا در ان بکار گر فنه شده نود بت وازان مهم ثر قصه‌ی ستارخان‌بوه 
و برداشت علی حاتمی ازان بنظر من یکی از بهترین برداشتهائی هست 
که میتوان ازيك واقعه تاربخی بعمل آورد . شاید ازنظر ساختن آ کسیون 
کار ما ضعیف بوده باشد چون ما آن تجربه لازم را برای ساختن چنین 
صحنه‌هائی نداشتیم . با اینحال ستارخان را بهترین فیلمی میدانم که علی 
بحاتمی تا کنون ساخته است . 

8 به عنوان يك تهیه کننده مسئول تاچه حد به تربیت تماشاچی 
فکر می.کنید تب آبا تهبه‌ی فیلمی نظیر «طبیعت بی‌جان» بر ای‌تماشاچیان 
فیلمهای رایج فارسی کار درستی میتواند باشد ؟ 
تماشاچی را مقصر نمیدانم . ما سینمای کافی برای این نوع فیلمها نداریم. 
بهتر بگویم اصولا" سالنی برای عرضه آنها نداربم -- و گرنه خیلی‌ها 
علاقمند دیدن این نوع فیلمها هستند - منتها در کدام سینما ؟! 

اگر ما هم مثل سایر کشورها سالنهای کوچك ومتعدد مخصوص 
نمایش فیلمهای متفاوت داشتیم » ميتوانستيم برای این نوع فیلمها يك 


۱5 


جرپان مداوم نمایشی بوجود آوریم - به اپن ترتیب که هرسال زر 
آنها تکرار شود - ولواینکه درسه با چهارشب ... آنوقت مید 
که فیلمهائی نظیر «طبیعت بی‌جان» نیز دراینجا بتدریج تماشاچیان 
خودرا پیدا می‌کنند . ٍ 

درحال حاضر کسانی که به سینما علاقمند هستند جائی ؛ 
دیدن فیلمهای دلخواه خود نمی‌بابند -- فضائی که سینماهای ما 
عرضه فیلمها بوجود آورده‌اند بهیچوجه مناسب برای فیلمهای < 
و ارزنده ثیست . 1 








چرا ما هنوز موفق نشده‌ايم که فیلم «درغربت» را : 
بدهیم » چون سازمان عرضه و توزبع فیلمهای ما درست کار نمیک 

ما در سایر,شهرهای خودمان سینمائی برای نمایش فیلمی : 
«طبیعت بی‌جان» نمیتوانیم پیدا کنیم - درحالیکه اگر این فیل ۴ 
شهر حتی سه با چهار هزار تومان هم بفروشد. بانوجه به تعداد شهر ه 
که دارم . خوب رقم قابل ملاحظه‌ای خواهد بود . 

درچنین شرابطی و مردم مقصر نیستند» کمبودهای دیگر 
بی‌تأثیر نیستند و گرنه هجوم برای تماشای فیلمهای بازاری ونجار 
در همه‌جای دنیا هست . در شهر برلین فیلم «مستأجر» پولانسکی و 
چندشب روی پرده بود . این فیلم که بی‌تردید شاهکاری است » < 
دربرلین هم تماشاچی زبادی نداشت ..من وقتی آنرا در سئانس ۳ 
نمایش آن دیدم » سالن بکلی خالی بود - اما با اینحال بطور متناو 
ودر سینماهای مختلف ننمایش گذ‌اشته ميشود . متأسفانه درایران 1 
شانسی برای فیلمهای خوب وجود ندارد . 






























آيا سازمان‌های سئول نمیتوانند برای نمابش چا 
فیلمهائی امکانات لازم را فراهم سازند ٩‏ ۱ 
صیاد ب از نظر قانونی پیش‌پبنی‌هائی شده ۰ فرضاً همه سبنه 
مکلفند که فیلمهای خوب ایرانی را بنمایش بگذارند - ولی - 
معمولا" سینماها به بهانه‌های مختلف ازاجرای این‌دستور سرباز می‌زه 
هميشه صحبت از کمك هست اما عمللا قدمی برداشته نم۴۳ 

نمیدانم کجای قضیه اشتباه است . ببینید وقتی فکری نظیر که 

به سینمای خوب پیش می‌آید » فوراً عده‌ای پیدا میشوند وراه حل* 
اجرا نیستند وعملا" اجرای این فکر را فلج میسازند . ببینید سال گذ 
چقدر تولید فیلم پائین آمد - اما درعوض آیا سینمای ما اصلاح شا 
مها ۱0۳ : ۱ 
با تجدید کار تهبه‌کننده وفیلم ۰ مگر سینمای يك که 

اصلاح میشود . تهیه کنندگان خصوصی فقط در يك جربان کار فع 
میتوانند بخاطر وسوسه‌های شخصی و پانوعی فخرفروشی و رقابت( 
خوبی هم عرضه نمایند - بالاخره فیلمهای خوب مارا صم هو 
تهیه کنند گان ساخته‌اند . 


آبا واقعاً كمك مالی میتواند برای تهیه کننده و فیلهه 
راض یکننده باش و دره‌تابل » فیلمش هیچوقت بنمایش گذاشته نشوه 
چون فکر میکنم برای فیلمساز کمال منظور نمایش فیلمش باشد 1 
بوسیله آن جمع وسیعی با حرفهایش مواجه شوند - وگرنه باب؟ 
فیلمها ودریافت مبلغی بعنوان ضرروزیان چندان ایده آل نمیتو اند باث؟ 
پس باید راههائی را پیدا کرد که فیلمهای خوب بنمایش در آبند » و 
تماشاچی هم ثباز به دیدن دارد ... 


ار 


صیاد - البته من در موقعیتی نیستم که بتوانم برای‌این معضلا 
حلی ارائه کنم . وقتی من از مشکل توزیع فیلم میگویم اشاره به *9 
مسئله است . اگر ما در هرشهری سینماهای کوچکی داشته باشیم . 
تصوارت, اتخمن: با باشگاه میمانی ادار‌شوند تا فا ۳۳۳۰ 
بنمایش درآپند » آنوقت این مسئله حل شده است و مهم‌تراینکه ا6ا 









مسلخ (هادی صایر) 
: طبیعت بیجان (سهراب شهیدثالث) 


ساختن چنین فیلمهائی هم زیاد میشود . برای هرفیلسازی انگیزه اصلی 
کار همان نمایش فیلمهاست و ما سالن برای نمایش ابنگونه فیلمهانداریم 
وسینماهای فعلی ما هم بهیچوجه یا مناسب برای نمايش آنها نیستند » وبا 


ماسالن برای‌نمایش فیلمهای خوب‌وجدی‌نداريم آ نوقت‌فیلمش‌را 
ميسازیم خوب این يك کار اشتباه است . وقتی فیلمی اصلا بنمایش 
درنمیآید ما نميتوانيم بحث کنیم درباره‌اینکه آیا مردم آنرا خواهند 
پسندید پا نه ؟ بنظر من دولت میتواند بجای هرنوع كمك مالی باساختن 
سینماهای کوچك و مناسب » این جبهه از سینمای مارا تقویت نماید . 

ما در بیشتر شهرهای بزر گمان » دانشگاه داریم و دانشجوبان 
هميشه مشتاق پذیرفتن کارهای هنری واصیل‌هستند . آنها میتوانند برای 
این گونه فیلمها تماشاچیان خوبی باشند . 


9 نمایش فیلم «طبیعت بی‌جان» دراروبا با چه نوع 
عکس‌العملی مواجه شد ٩‏ 


صیاد - این فیلم از تلویزیون بیشتر کشورهای اروپائی نمایش 
داده شد . تلویزیونهای اروپائی برعکس تلویزیون ما پول تقریباً خوبی 
برای نمایش این نوع فیلمها می‌پردازد . 

در واقع باید بگویم که سینمای جوان ما باید مرهون نوجه 
تلویزیون آلمان باشد - چون این سازمان خیلی به سینمای ما کمك 
کرده » چه ازنظر مالی و چه از لحاظ معرفی وعرضه . تا کنون فیلمهای 
شهید ثالث. » مهرجوئی و تقوائی را بامبالغ قابل توجهی خریده و 
نمایش داده است » درحال حاضر این تلویزیون ] لمان‌است که به‌شهیدثالث 
كمك می‌کند تا سه فیلم دیکر .هم بسازه ت جدا مایه تاست ۳۳۱ 
خود ما دراین موارد قدمی برنمیداریم . 

تلویزیون آلمان با چه توقعی چنین علاقه‌ای نشان میدهد ؟ 

صیاد - تلویزیون آلمان دو برنامه دارد که برنامه دوم آن‌از 
وظایف خود میداندکه به کارهای اصیل توجه داشته باشد - در همین 
برنامه برای معرفی سینماهای کشورها تذارکاتی بعمل ۱۳۲ 
طی آن فیلمهائی هم بمعرض نمایش گذاشته میشود . 

این برنامه هم برای خود تماشاچیان بخصوص و علاقمندی 


دارد - فلا" آنها به سینمای شرق توجه زیادی نشان میدهند . 


8 درباره تهیه‌ی فیلمهای خوب حرفه‌ای چه فکر می‌کنید ؟ 


صیاد - در سینمای ما چنین فیلمهائی ساخته شده » مثل 
فیلمهای کیمیائی با مهرجوئی - ابن فیلمها هم مورد توجه علافمندان 
جدی سپنما قرار گرفت و هم تماشاچیان متفنن ] نهارا بت ۰ ۳ 
خوبی هم داشته اند . 

ی از این نظر امکان وا هست » ِا امکانات رن مداوم ۱ 
نیست . ما بازار محدود و بسته‌ای داربم - حتی این نوع فیلمهارا هم 
باید با توجه به چنین بازار محدودی بسازیم . 

اگر ما هم بازاری وسیع مثل سینماهای اروپائی و امربکائی 
داشتیم 6 خود.به خود نهیه‌کنتد کاآن ها حرات بیشتر ی بای ریسا کر دوه 
می‌بافتند . با نمام ابن حرفها دیدبم که سینما در بك جربان خلاقه قرار 
گر فته بود ودر طی آن فیلمهای خوپی هم ساخته شد - متأسفانه دریکی 
دوسال اخیر نعداد این نوع فیلمها به صفر رسیده است .. 


با توجه به کارنامه کارتان در زمینه‌ی تهیه‌ی فیلم به 


کارهائی بر میخوريم مثل «مظفر » » «سلخ» و «خواستگار» که حاوی 


متثداری نو آوری و تا زگی بودند - که در ضمن درك آنها هم چندان 
دور از دسترس جماعت تماشاچی نبود » چرا تجر بیائی 0 
اذامه ندادید ٩‏ : 


1۷ 


يپ دج ۲ تس و ۷ سك .کنر ۶ و 
13 ۱ 2 ۳ 


8 ۳ ۳ تهیه این فیا 
0 اک ی ۱ 
بودیم از فرمولهای رایج فیلمسازی دور شویم . دراین فهرست فقط 
«مظفر» فروش رضایتبخشی بدست آورد پس می‌بینید که حتی فیلمهای 
حرفه‌ای خوب هم گاه نمیتوانند سرمایه اولیه خودرا برگردانند و علت 
بزر گک‌اپنستکه درایران امکان نمایش مجدد فیلمها فراهم نیست وبیشتر 
فیلمها با بك مرتبه نمایش برای همیشه بایگانی ميشوند - درحالیکه 
فرضاً اگر مسلخ را دوباره بنمایش بگذارند با توجه به انعکاسی که 
انش بار اول ان ای کشت تما مر ود اس کی از 

بررگنرین نارسائی‌های نمایش و توزیع فیلم درایران است . 

9 مظنر يك کمدی واقعاً نو در سینمای ما بود - اما مثل 
اینکه سازندگانش آنرا قبول نداشتند چون کار خودرا چندان جدی 
نگر فنه بودند بطوربکه فیلم با وعی سهل‌انگاری ازنظر تکنيك‌جمح‌وجور 
شده بود » چرا ؟ 





صیاد -- این فیلم کار اول ( مسعود ظلی » یود و عدم نحر به 
سازنده‌اش در فیلمسازی باعث شد که در آن نوعی پراکندگی بوجود 
آید - مضافاً په اینکه فیلمبرداری آنهم خوب نبود » چون فیلمبردارش 
هم یا اس له کار اوش را ارائه مینمود . 
پس مسئله سهل‌انگاری در میان نبود - وقتی ها بيك‌فیلمساز 
و فیلمبردار فرصت میدهیم تا اولین کارش را انجام بدهد » نمیتوان 
ان ول اتجاری گفت 0 کار ما دراین فیلم واقعاً نو بود » حتثی 
حدس می‌زديم که ممکن است تماشاچی آنرا نپسنده » چون به این نوع 
مدی آشنائی و عادت نداشت . 
از کل تروین فیلمهایی است,, کهء تااکنون باه و 
تهیه کرده‌ام » چون فیلمبرداری آن خیلی طول کشید » بسیاری از 
دور ربختيم و محددا ‏ نهارا فیلمبرداری ی 3 حنی مونناژ آنرا 
عوض کرديم.. سول از پابات وا مرديك تشست با سازنده‌اش تضميم 
گرفتيم اصل" آثرانمایش ندهيم .. 
با اینهمه منهم با شما هم که «مظفر» در نوع خودش 
ایاعات و تاز قیهائی در سینمای کميك ما برخوردار بود.. 
... واقعاً حرف ش که چنین کمدی نوئی ناشناخته ماند 
وفکر م ی کنیم علتش این نود که شما راه آنرا آدامه ندادید ... ح 


صیاد - من شخصاً به عنوان بازیگر آن خیلی مایل بودم که 
درهمین خط و روال کارهای دییگری هم ارائه نمایم - منتها عوامل 
آن در اختیارم نبود . سناریست آن کس دیگری بوه و با تعهداتی که 


او برای انجام کار در تلویزیون داشت » نمیئوانست با ما همکاری داشته . 


باشد- پا اینکه قرار؟ بود که در همین زمینه کار کنیم و توافق هم شده 
۹ از فرصت آنرا نیافت " دربحالیکه من اگر تصمیم گیرنده بودم 
میتوانستم مثل سینمای صمد آنرا ادامه بدهم . دراینجا باز مجبورم 
بر گردم به حرف اولم که اگر به این فیلم هم شانس مجدد میدادند , تا 
این حد هم مهجور نمی‌ماند . وشاید هم انگیزه و بهانه‌ای ميشد تا ما 
دوباره دورهم جمع شوبم و کاری نظیر آن انجام بدهیم . 
متأسفانه عوامل دلسرددکننده در سینمای ما خیلی زیاد هست که 
ای تک ازان موارد است . 
9 فیلم خواستگار هم چنین سرانجامی داشت ‏ وکمدی خاص 
آن در همان فیلم شروع و خاتمه بافت .. 
ار کمدی خاص خواستگار ادامه نیافت دوعلت‌داشت 
اول اینکه این فیلم توفیق تجاری بدست نیاورد - علت دیگر این بود 
که اصولا" «علی حانمی» دوست دارد کارهای متفاوت در زمینه‌های 


۰ 


۸ 


مها در واقع 





بالا : درغربت (سهراب شهیدثالث) 
وسط : خواستگار (علی‌حاتمی) 
پائین : بن‌بست (پرویز صیاد) 





ی انحام دهد ومی‌بينيم , که هر کار او با کارهای قبلیش تفاوت 























۱ آنجا که بیاد می‌آوریم بررس ی کنندگان مسایل سینمای 


بر نمانناچی را آسان‌پسند بار آورده‌اند » آبا بنظر شما واقعیت امر 
م است ؟ 
صیاد - اگر در مقام مقایسه برآئیم به این ننیجه میرسیم که 
تمای ما مطلقاً از سینمای سایز کشورهای شرقی لاقل عقب‌مانده‌تر 
البته دراین مقاسه سینمای خاور دور را در نظر نمی گیریم - 
یده من یکی از عواملی که مشکل ابجاد میکند و تولید سینمای‌مارا 
و میدهد و به این صنعت لطمه می‌زند » دخالت‌های بیش ازحد 
ارف سازمان‌های ارشادی و مسئّول نمایش فیلمهاست که ظاه را هدف 
تشان اصلاح سینمای ماست .. : ۱ 
وه ند کان ما انغدر معصر نستند که آمر وروه ادعا مشود 
[ ##جای دنیا فیلمهای خوب و بد ساخته ميشود و تهیه کنندگان 


ها ما میخواهيم سینمایمان را بدون توجه به عوامل رشد فرهنگی در 
لو نها - یکباره پیشرفته و مترقی بياييم لذا راه‌حل‌هائی که 
ای این منظور پیدا میکنیم تصنعی هستند وهميشه هم به نتایج دلخواه 
۱ درداره این اتهام که بعضی‌ها فیلم بر ای فستبوال عسازند . 
4 میگوئید ؟ ۱ 


۷ هلف فتط محکوم کردن اوست ؟ چون اگر فیلم تجارتی بسازد . 
رد يك نوع اتهام قرار میگیرد واگر فیلم متفاوت بسازد انهام‌ساختن 
بل برای فستیوال به او می‌زنند . درچنین موقعیتی واقعاً آدم بلاتکلیف 
۳ ند . ۱ 2 
تهیه کننده بعنوان يك سرمایه‌دار باید این آزادی عمل را داشته 
که طبق خواست خودش کار کند . 
به‌عقیده من نهبه کننده بخش خصوصی اختیار دارد همرنوع 
پامی که بخواهد بسازد مگراینکه کارش برخلاف موازین‌وقوانین‌مملکت 
درغیر این صورت هیچ انهامی به او وارد نیست - چنین‌انهامی 
پاٍید به بخش عمومی نسبت داد چون بهیچوجه موظف نیست که فیلم 
فستیوال سازه. 
تهیه کنندگان ما گاه مدعی میشوند که سانسور به عنوان 
3 عاول بازدارنده به کیفیت کارشان لطمه زده است - آبا بر ای شها 
#8 چنین موردی پیش آمده ؟ 
صیاد ‏ تا کنون سانسوز مشکل عمده‌ای در کار من ایجادنکرده 
االمته درک بهانی داشتهاه +که سرانحام پا بست و ازانه لین 
#عدشان کردم فرضاً په سناریوی مسلخ ایراد گرفته بودند ولی من 
کوافول دانم که ازاین ساره فیلم بخویی خواه تانحت و نا 
28 خودم احازه ساختن آنرا گرفتم وقتی فیلم آماده شد همان 
هن ات بر 
۱ من آ نتدر که از اظهارنظر‌های مطبوعاتی بعضی‌ها که ناشی از 
ضورزی یا بیسو ادی‌شان‌است , لطمه خورده‌ام ازسانسورنخورده‌ام . 
سول ه ستاراحان نام تاش داد کب اه رها اجا نادند 
ای کش اهانت‌های آنها 
می‌بود بضراحت باید بگویم که اکثر اظهارنظرهای‌شان ناشی از 
ءاطلاعی‌شان ود من ناه بر ده راید ااتزمان رادار و او فرعتی 
بش آمد ثابت خواهم کرد که آنها چقدر نست به موضوع مورد بحث 


نید چقدر در روزنامه‌ها بما فحش دادند . 


بح 


همینه با ببشتر اوقات تهیه کنندگان فیلمهارا مقصر جلوه میدهن دکه . 


بی‌اطلاع و ناا گاه بودند. آنها واقعاً از مشروطیت و ستارخان اطلاعی 
نداشتند و این در واقع سانسور دومی است که ما داریم که ترس ودلهره 
بایان وی مسر ااست . 

این موضوع مخالف‌خوانی‌هارا ساده نگیربد . مورد مخالفت 
با ستارخان هنوز برای من مسئله‌ای است -- چون بکمرتبه جامعه‌ای 
درمقایل این‌فیلم با حسن‌نیت قد علم کرد که این‌ستارخان ما نیست» انگار 
که ما ستارخان نازه‌ای ساخته بودیم ت درحالیکه ستارخانی که انهاتصور 
میکردند » درست نبود چون کار ما براساس يك دوره طولانی مطالعه 
درتاریخ مشروطیت بنا شده بود . ما حتی برای حفظ امانت و واقعیت 
تاربخی اصرار زیادی انیم که حتماً طیانچه واقعی ستازخان در فیل ۱ 
نمایش داده شود . 

لابد آ نها انتظارداشتند که فیلمی‌درحد بن‌هور باسیاهی‌لشگر های : 
فراوان ببینند . 


در ح<البکه صدای مناسی داری دکه میتواند با بازیتان در 
فل‌عا هم آهنگ باشد گاه می‌بينيم که مثلا" در فبامهای «حسن کچل» 
وبا «دائی جان ناپلئون» از آن استفاده نکرده‌اید و کس دیگری بجای 
ما حرف زده » ۲یا این 4 کیفیت کار باز بگری شما لطمه نمی ز ند ۷ 


صیاد - درمورد حسن کچل باید بگویم چون صدای فیلم 
آهنگین و با موسیقی همر اه دود فا صط فده بود تا سر صحنه هنگام 
فیلمبرداری بازیگر کار خودرا با آن هم‌آهنگ نماید - اصولا از 
اول قرار نبود که من دراین فیلم بازی نم بعد‌ها به دلایلی مرا 
انتخاب کردند" . 

اما در «دائی‌جان ناپلون» به دلیل اينکه نمی‌توانستم در 
دوبله‌ی ان شرو کت کنم » شص ابر ی بجای من صحبت کرده است -- 
چون نتوائی کار دوبله آنرا به بعدازظهرها مو کول کرده بود ودرست 
درهمان زمان من برای تنّاتر تمرین داشتم وازطرفی سال گذشته سفری 
به اروپا برای من پیش آمد و تمام این عوامل باعث‌شد که نتوانم بجای 
خودم حرف بزنم . 

ابن نوع پیش آسها برای کسانی که در جربان مشکلات 
کار شماها نیستند گاه ممکن است ان توهم را پیش آورد که فرضاً 
صیاد به دلیل عدم علاقه به این پرسوناژ و بازی در چنین ثشی ازشر کت 
در دوبله‌ی آن سرباز زده است . 

صیاد - ملماً مبئله عدم علاقه نیست بلکه عدم امکان است". 
من خبلی دلم میخواست بجای خودم در رل اسدال میرزا حرف می‌زدم 
و اصولا" خیلی بهتر می‌بود صداها در سرصحنه ضبط ميشدند که دراین 
صورت کار ما از نظر کیفی جلای بهتری می‌بافت - منتها متأسفانه ما 
هنوز از نظر تکنیکی آن امکانات لازم برای ضبط صدا در سرصحنه را 
در اختیار نداریم . 

بااینحال مردم بتدریج باآن‌صدا که برای اسدالل میرزا انتخاب 
شده بود عادت کردند و ۳ پذ‌یرفتند . مسئله عادت در برنامه‌های 
تلو یزیونی خیلی مهم است . 

در خانمه اب نگفتگو خیلی مابلیم از «بن‌ست» آخرن 

کارتان اطلاعاتی داشته باشیم . 

. صیاد - بن‌بست فیلم بسیار آرام وساده‌ای است که از عشقی 
يك دختر جوان بيك مرد ناشناس میگوید ... آنچه که در فیلم مطرح 
میشود خوشبینی مفرط این دختر است در بنای دنیای تخیلی وعاشقانه 
خودش و اینکه بالاخره عشق نیز بامقتضیات زمان و مکان به نظر گاه‌های 
متفاوتی مر سد . 


0 متشکرم 


سینمای گرجستان را کم‌وبیش و بیشتر از 
طربق دوره‌های مختلف جشنواره جهانی فیلم 
تهران می‌شناسیم » منتهی فقط بعنوان بخشی از 
سینمای شوروی . فیلم‌های گرجی بخصوص 
درچند دوره اخیر جشنواره‌تهران وتحت‌عنوان 
فیلم‌هائی از انحاه جماهیر شوروی بسپار مورد 
توجه قرارگرفته و ستایش شدند : مثل فیلم 
«مردم عجیب» الدرشنگلا یا که برنامه افتتاحیه 
سومین جشنواره تهران بو با مت ۵5 
نانا مشلیتزه که در چهارمین دوره جشنوازه 
تهران جایزه بهترین فیلم را به همراه بهترین 
بازیگر مرد (برای «دودوآبا شیدزه») ربود با 
فیلم زیبای«پیروسمانی» جورجی‌شنگلابا وغیره. 
از قدیم‌ترها فیلم خاطره‌انگیز «وقنی که 
لك‌لك‌ها برواز می‌کنند» ساخته «میخائیل کال 
نازوف» به‌باد می‌آید. مطلب زیر قسمت‌هائی‌است 
از کزارش «درك الی» بومللن عامبم(1 . درشماره 
فوربه ۷۷ مجله فیلمزاند فیلمینگ که برای 
روش کردن موقعیت سینمای گرجستان به‌عنوان 
يك سینمای مستقل به‌فارسی بر گردانده شده‌است. 
ضمناً در هفته فیلم شوروی که آخیرا توسظ 
وزارت فرهنگ‌وهنر ب رگرارآگردید از گرجستان 
فیلم «آرزوهای شیرین» (در مقاله زیر ازآن 
با عنوان «ملودی‌های محله وریسکی» نام برده 
شده) از «جورجی شنگلایا» شرکت داشت. 


۱ اد 
ددع3 


سینمای گرجستان با هر معیار که حساب 
کنیم پدیده‌ای کم شناخته شده است ودرشرایطی 
که انحاد جماهیر شوروی درعقام يك تهیه کننده 
بزرگی به‌زحمت می‌تواند در هردهه پیش‌از ده 
دوازده فیلم در کشوری مثل انگلستان به‌نمایش 


بییهی‌می‌نماید که يلك ۹ 7 


یا ِِ دشن باشد و فیلم‌هائی 
از گرجستان به‌خارج رسیده است : مثلا" فیلم 
«برگگریزان» (2769ع1 عدنلله) ساخته‌ی 
«اوتار پوسه‌لیاتی » که در هه اش تا در وان 
جوففیت زبادی داشته ,و بعد هم در تلویزیون 
ای اسی» بش کار دم ش: 


مسا تلو یزبون («بی. بی. سی» فیلم کو ناه 


«عروسی» میخائیل کوبا خیدزه را نمایش داد 
وهم‌چنین«پیروسمانی» ساخته«جو رجی‌شنگلایا» 
را . فیلم اخیر توجه به سینمای گرجستان را 
به‌عنوان بك پدیده هنری واجد اهمیت موجب 
گردید وبعداً فیلم‌های«مردم‌عجیب» الدرشنگلایا 
و «نیایش» قتک ابو لادزه ثابت و که این 
۳۰ 





جر یناه ین ۷ اثری 1 «سایکو دالیدزه» باشر کت «دودو آباشیدزه» 


ت 


سینما شایسته چنین توجهی هست. 
جمهوری گرجستان دريك منطقه کوهستا 

بین‌دو دربای‌خزر وسیاه قرار دارد ونزديك‌ترین 
همسایه‌های خارجی‌آن ایران وتر کیه هستند ودر 
واقع راه ورسم زندگی و خصوضیات مردم آن 
به‌روش زندگی ایرانی‌ها ,وتر کها نزديك‌تر است 
تا به‌روس‌های اروپائی . این کشور با معادن غنی 
نفت وسنگهای معدنی درسال ۱۸۰۱ ضمیمه‌ر وسیه 
گردید و بعد از انقلاب ۱۹۱۷ ابتدا یکی از 


اعضای‌سه گانه جمهوری گرجستان - ارمنستان ب ‏ 


آذربایجان شوروی شد و سرانجام در ۱۹۳5 با 
استقللال داخلی بهصورت یکی از جماهیر اتحاد 
شوروی درا مد رم نکات ازاین نظر اشاره 
می‌کنیم که مبائل مربوط به گرجستان در خیلی 
موارد جدا از مسائل شوروی به‌عنوان يك کشور 
اروپائی است . زبان وخط گرجی هیچ شباهتی 
به‌زبان وخط روسی ندارد ومردم آن با تعصب 
شدرید در محفظ زبان وف هنک ملی‌شان میکوشند. 
درواقع مسئّله زبان هسته اصلی غرور ملی مردم 
گرجستان را تشکیل میدهد و تمام کوشش‌های 
مسکو برای تحمیل زبان روسی بر سه میلیون 
جمعیت این‌جمهوری کوچك بی‌نتیجه مانده‌است. 

یلگ سرشماری در ۱۹۷۰ نشان دا که فقط 
۱ درصد از مردم گرجستان با زبان روسی 
فقط آ نقدر که بتوانند منظورشان را برسانند] شنا 


هشتند » عال‌آن که در سایر قسمت‌های شوروی . 


آروان صحبت. می کنند 


( جایزه بهترین بازیگر مرد درجشنواره چها 


. ۰ درصد از مردم روسی را به‌عنوان زبان 


به کار می‌بر ند و ۷ درصد تن آنرا _ 
. درسال ۱۹۷/۵ م 
فرمانی صاد رکرد» داپر برا: بن که تمام کناب 
درسی دوره‌های آموزش عالی بجز آها 
مستفیماً به‌زبان وفرهنگ گرجستان ارتباط ‏ 
پزبان روسی نوشته بشود . این فرمان با اعترا 
شاد هشتمین کنگره نوبسندگان گرجه 
زوبرو گردید . سازندگان فیلم‌های گر جس 
می‌توانند عناوین فیلم‌ها را به‌زبان گرجی 
نمایش درسایر قسمت‌های شوروی به‌زبان را 
دوبله میشود. ۱ 
فیلمسازی‌در گر جستان‌د رمقا سه‌با فعا لیت* 
فیلمسازی سایر جمهوری‌ه ای اتحاد شورو 
و محصولات خسته کننده مسفیلم با لنفیلم » 
سر‌زنده و اغلب از نظر هصامت ۲ ۳۳ 
با انهاست. درواقم در فیلم‌های کر جر ۳ 
شخصیت‌های کودن با دیوانسالارهای فاة 
هستند که ملیت روسی دارند . (معلم رقص ؟ 
«ملودیهای محله وریسکی» » يك گوینده راد 
در « بر گیربزان» که هرصبح با صدائی یکنواخ 
و ملال‌آور برنامه ورزشی را اجرا می ۱ 
البته کسی به آن توجهی ندارد با مثلا" در ٩‏ 
«پدر يك سرباز» تفاوت بین شخصیت. در« 


و روسی کاملا" اشکار و از حمله عو امل اس 





60۳0۸۷ 





سرجوزا کاریدزه» و «رزوچاخایدزه» درنمائی از فیلم «پدر يك سرباز» 


فیلم است) . 


ازطرف دیگر فیلم‌های گرجستان منعکس- 


شخصیر» پرجوش وخروش گرجی‌هاس ت که 
طر خون گرم‌شان گاه به گاه *رفتارا دوره‌های 


گوتاه افسردکی شدید می‌گردد و بهمین‌ترتیب 
مینمایآ نها بااعتقاد ترلزل‌ناپذیر نسبت به‌مپراث 
فرهنگی‌ثان پیشتر با انسان‌ها و مسائل واقعی 
رو کار دارد تا با بحث‌های عقیداتی » ودربیشتر 
فِ مهایشان کیفیت درامی داستان از نضاد فرد 
دیوانسا لاری راشای ناشی هید اد مردم 
نان اصول سوسیالیستی-راا صادقانه:ونبا 
چهره‌ای انسانی دنبال میکنندوسینمای گرجستان 
ی اگر باب طبع مسکو نباشد » لاقل وسیله 


انی خوبی برای سینمای سوسیا لیستی‌شوروی 


"۰ سینما در گرجستان از آغاز قرن کنونی 
۲ فعالیت‌های کسانی چون «و . آماشو کلی» . 
. دیگملوف» و «س. اسادزه» که طی سالهای 
تا ۱۹۱5 فیلم‌های کوناهی درباره مسائل 
روز ساختند آغاز ی و که هن 
صوتسو ناو ا» قیلم تین را ساعت , که 
بود از زندگی روستائی . البته پیش‌از او 
۲ماشو کلی» فیلم. مستند «مسافرت اکاکی‌نسره 
به را کاولچخومی» را در ۱۱۲ دربارء يك 
ار گرجی ساخته بود . فیلم مستند نقش مهمی 
حول سینمای گرجستان دارد (درحال حاضر 


هرسال ۱۵فیلم مستند ساخته می‌شود) . 

خیلی از فیلسازان کارشان را با مستند 
سازی شروع کردند ازجمله«میخائیلکالاتوزیش 
ویلی» (اورا با نام میخائیل کال تازوف و بخاطر 
فیلم‌هائی‌چون وق که لت لها پروازمی کنند» 
و «چادرقرمز» بهتر می‌شناسیم) که فیلم «نمك 
برای سوانتی» (۱۹۳۰) او اثری بی‌پرده بود 
ِ ِِِ را ت می کر د. در 9 
بچشم مینخورد ما" کوشش مشاهده وضبط 
نقش انسان دربرابرطبیعت که به ویژه درفیلم‌های 
«سرود خوسور» با« آخرین مجاهدین» ویاشعر 
تمانی ناش اما سس ات 

درزمینه فیلم‌های کوتاه «یلی‌بنا چوبابربا» 
در روالی سنتی به کار ادامه میدهد و درمقایسه 
بااو » «میخائیل کالاتوزیش‌وبلی» سبكك تتاتری- 
ثری دارد مثلا" در دووت رگا تورق و ای‌سفید» 
(عجه) که درآن شکوه و عظمت کوهستان 
را دراه بان ند هه شرف ار اون 
جانوزانی که درآن زند گی می‌کنند قرار میدهد. 
این فیلم علیرغم افه‌های صوتی نامناسبی که در 
استو دیو روی آن اراد شده » اثر فوقالعاده 
گیرائی‌است بانشانه‌هائی ازروحیه «ریفن‌اشتال». 

در ۱۹۲۱ نخستین استودیو فیلمسازی با نام 
«گوسکین بر ام» در اسان ی نید 1 
یکی از موفق‌ترین فیلم‌های این دوره «شیطان- 


نقل از : فیلمز اندفیلمینگک 
نوشته : درك الی 


های قرمز کوچولو» (۱۹۲۳) ساخته «ایوان 
پرستیانی» بود - فیلم سر گرم کننده‌ای که 
مقتضیات سیاسی را رندانه باحوادث شیر بن‌درهم 
آمیخته بود . داستان‌فیلم درسال۱۹۱۸ در دوران 
جنگهای داخلی او کرانی می‌گذرد و قهرمانان 
اصلی آن دو کودك هید که تا ۱ 
به‌انتقام مرگی پدر برعلیه قوای روسیه تزاری 
بجنگند وسرانجام هم بخاطر کوشش‌هایشان موفق 
ه دریافت مدالمی گردند این ۱۵ ۳ 90 
پك برادر «میشا» و خواهر «دونیاشا» هستند. 
در ابتدای فیلم ما انهارا در ۱ 
و او ثرفنی‌مور کوپر» 


زد ۱ 
آ کروبات‌باز که در سواستبپول از کشتی فرار 
کرده به‌انها می‌پیوندد . ابن کروه سه‌نفری 
به‌ارتش سرخ ملحق می‌گردند و با آنکه گفتار 
آنها بی‌شباهت به ازبرخوانی بیانیه حزب نیست» 
شخصیت‌ها بسیار خوب و غنی پرداخت شده 
و حوادث با آهنگ سریعی پیش می‌رود . 
بدجنس‌های این فیلم نسخه‌های مضحکی از 
کارا کترهای عجیب وغریب آیزنشتاین هستند 
و حوادث بی‌رودربایستی گستاخانه می‌باشند . 
قهرمانان خردسال بعد از نفوذ به‌اردوی دشمن 
از بك پل خطرناك می‌گذرند. بعد «دونیاشا» 
گیر می‌افند وشکنجه میشود اما در لحظه آ خر 
نجات می‌پابد . فیلم بسیار سرزنده ومفرحی‌است 
ودرآن ازمناظر طبیعی‌استفاده‌های هیجان‌انگیزی 
شده است . «پرستیانی» سال بعد فیلمی به نام 
«سه‌زندگی» ساخت که در آن ایداعات نی 
زبادی به‌کار برد. مثلا" در يك صحنه سقف يك 
خانته براداشته مشود و اک آن آشکار 
2 
درسال ۱۹۲ یا ۱۹۲۷ دولت طرح ایجاد 
استودیوی جدیدی را پیشنهاد کرد و به‌دنبالآن 
گروهی از هنرمندان از سایر رشته‌های هنری 
بسینما رو آوردند . «کوت ماربانیش ویلی» 
يك کار گردان تئاتر تعدادی فیلم کوتاه براساس 
آثار کلاسيك‌ساخت. شاگردا و «نیکو لوزشنگلایا» 
(پدر شنگلایاهای کنونی) که يك شاعر بود در 
۸ فیلم «الیسو» موزل را ساخت که 
شرح مبارزات جمهوری سه‌گانه برعلیه قوای 
تزاری‌بود. «میخائیل چیائورلی» (پدرآ کتریس 
برجسته فعلی‌سینمای گرجستان) که پیشتر بازبگر 
تئاتر وپیکرتراش بود در۱۹۲۹ «سابا»ه 5202 
را فیلمبرداری کرد که ملودرامی بود دزباره 
يك کار گر الکلی . در نورپردازی این فیلم 


حد 


و 





نمائی از فیلم «مردم عجیب» اثر «الدرشنگلایا» که درمر اس مگشایش سومین‌جشنواره فیلم‌تهر ان نمایش‌داده شد 


ابداعات ا کسپرسپونیستی جالبی بچشم می‌خورد. 
بعد از حدود دهسال فعالیت شدید و پرشور » 
صنعت سینمای گرجستان در سالهای سی آهنگث 
آرامتری را درپیش گرفت وبیشتتر به کمدی‌های 
«محلی پرداخت » ضمن این که از اواسط این‌دهه 
سینمای ناطق بتدریچ پا گرفت. 

از طرف تب در همین دهه فیلم‌سازی 
نقاشی متحرك آغاز گردید که در این زمینه . 
«ولادیمیر موجیری» و «لادو گودباش ویلی» 
از پیشگامان بودند و با هم درسال ۱۹۳۰ فیلم 
«ار گونانها»را ساختند. فعالیت درزمینه نقاشی 
متحرك بتدریج کاهش پافت وبر ای مدتی متوقف 
گردید . اما در اواخر ذهه پنجاه دوباره ازسر 
گرفته شد وبا لاخره در اه ایل دهه هفتاد استو دیو 
وبژه‌ای برای فیلمسازی نقاشی متحرك با نام 
وربا فیتم بلاط دنعها نأسیس گر دید. 
ت‌ فیلم 
«]خرین‌مجاهدین» (۱۹۳6) «سیکودولیدزه» 
اثر سار مهمی ازاین دوره ات چرا که ات 
فیلم از يك‌سو به فیلم‌های تبلیغاتی وفیام‌های 
مستند مر بوط به‌نژ ادهای مختلف نظر دارد و از 


" حنی در کمدی‌های دهه سی ادامه داشت . 


سوی 9 به آ ینده و کارهای شاعرانه‌ای چون 
«سرود خوسور» داستان فیلم ماجرای 
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انتقامحوی‌هاشی ین دوقبیله است که نسل به‌تسل 
ادامه دارد و سرانحام وقت ی که سا هر کدی 
دشمن حقیقی را باید میان افراد ثروتمند هردو 
قبیله جستتجو کرد » سا ز گاری برقرار می‌شود. 


گفتگوهای این فیلم سبت به «شیاطین 


قرمز کوچولو» پیشرفتی ندارد» اما «دو لیدزه» 


با میزانسن مبهوت کننده‌ای جزئیات زندگی 


روژمره را به سبکی درامانيك و کاملا" مناسب 


با لحن تهاجمی فیلم درهم میآمیزد. روبع‌مرفت 
فیلم لحظات پرتحرك و پویائی دارد : مانند 


سکانس اسب تازی يك منرد درصحنه. ابتدائی . 


باقطع‌های سریع» حر کت سریع ابرها وسایه‌هائی 
که بر نیه‌ها می‌افکنند» نماهای‌درشت ازچهره‌های 
انسانها » با نظم دراماتيك و هنشی نماهایی از 
خنحرهای فرونشانده درخاك . کار «ذولیدزه» 
و فیلمبر‌دارش « . دیگمالوف» بویژه بخاطر 
کیفیت بغایت گوبای تصاویرشان قابل مقایسه 
ناد کارت دوهی «ایرنتاین کت سامت 2 
ضمن ابن که «دو لیدزه» به‌ریشه داشتن شخضیت- 
هایفن در طبیعت نا کید مین گذاردد واغلبا نها را 
ذر برابر مناظر طبیعی باشکوه نتشان میدهد. 
تاسال ۱۹۲۵ که «سروده خوسور» 
شوتا مانا گادزه ساخته شد »۰ گرايش به مضامین 
ملیمای ف وه ول توا رم امک نت 
شاعوانه حاضی »سا کت رده بود. عناصر اصلی 


وه 3۳9 





داستان «سرود خوسور» عشق و انتفام‌جو 
قبیله‌ای‌است که دردهکده‌ای دورافتاده می 1 
مردی از دنیای خارج به‌قصد دیدن خویشاولا 
به دهکده با میک دید و گرفتار عشق دح 
جوان و سرزنده میدن . «ماناکاد ۳ 
فیلمبردارش «جورجی چلایدزه» حوادث " 
فیلم را برزمینه مناظر بهت‌انگیزی از طبه 
ترا ی ۲ 
اساسی داستان» است- ار میکتتد. ۱۳۰ 
از نماها که برلبه پرتگاه‌های بلند گرفته ۵ 
چنین می‌نماید که شخصیت‌ها از زمین جدا ‏ 
و برفراز دره درپرواز هستند . موسیقی ۱ 
«رواز لاژبدزه» کیفیت شاعرانه فیلم را نکه 
می کند . 
«سوفیکو چیائورلی» که نفش مز؟ 
قهرمان زن فیلم را بازی می‌کند او را + 
جالب‌ترین شخمیت‌هائی که ناکنون ۳:۲ 
می‌داند . کوشش‌های این شخصیت درآغاز ٩‏ 
برای جلب توجه ایمدی (تازه وارد) ۶ 
سک کر مارد دنبای ۱۳ 
در اطاق «ایمدی» که با لحن شو خطعاا 
پرداخت شده درعین‌حال تأثرانگیز است و۱9 
همان کیفیت تغزلی است که بعداً درصحنه * 
آنها دربرف وسرما و-م رگ «مز کالا» ۶ 
دردنااکی بیدا آمی کند: 









































1 این همه «سرود خیوسور» در برابر 
پیت بغایت شاعرانه فیلم «نیایش» ساخته‌ی 
گز ابولادزه» » به اصطلاح چیزی بیش از 
1 چهارچوب کارهای دبیگر «ابولادزه» اثری 
جائی و افسون‌کننده است و کاملا" بی‌شباهت 
متلا «اپلیکو » ابلاربون » مادربزرگ و من» 
۱۵۹) بكك کمدی غیرمتعارف روستائی‌ویسیار 
9 از سك فرمالیست و قدرت اسطوره‌ای 
پایش» . 

قدرت فیلمسازان گرجی در به کار گیری 
واکنش نشان‌دادن نسبت به‌سنتها ومناظرطبیعی 
کورشان با استفاده از فرم‌های سینمائی بیع 
ظاهر] بی‌نیاز از کوشش » حیرت‌انگیزست . 
ولا می‌نوان گفت که در کارشان چهارویژ گی 
آرگه مشخص بچشم میخورد : توجه به‌کیفیت 
ی فیلم - کمدی طنزآلود و زیرکانه - 


در فیلم «پیروسمانی» (۱۹۷۱) جورجی 


عویری روبرو می‌شویم . فیلم بعدی «جورجی 
تیکلایا» ملودبهای محله وریسکی (۱۹۷۳) است؛ 

موزیکالی که با همان آ گاهی از ارزشهای 
صوبری ساخته شده وبا فیلم‌هائی مثل «آلیور» 

(هفت عروس برای هفت برادر» مقاسه شده 
ت. البته تنها شبات فیلم «شنگلایا» بادوفیلم 

زبور صحنه‌های حر کت‌های گروهی به هنگام 
ژجام يك کار و صحنه‌های رقص‌های پرنحر لك 
ات و بغیر از این شباهتها «ملودی‌های محله 
8 يك فیلم تماما گرجستانی است . 
کپوزسیون‌های شنگلایا با رنگهای قهوه‌ای. 
8 تصاویر رومانتيك ولن نه بی‌جهث پرزرق 
وبرق وفریبا از تفلیس پیش از انقلاب ب‌دست 
می‌دهند بهمراه يك گروه ازشخصیت‌های‌جالب 
دوست داشتنی مثل زن رختشوی‌فقیر که نقش 
وا سوفیکو چیائورلی - همسر شنکلایا - ایفا 

ق‌کند) » معلمین رقص به‌اصطلاح کاپیتالیست 
(6 کی کاوسادزه وآلیس فریندلیش) » هیزم 
وش ساده‌دل (واختانگ کیکاییدزه) ودختران 


[میاتی نیدزه ومایا کانکاوا . که بازی‌شان 
یتواند به‌بازیگران خردسال آمریکائی پیاموزه 
فزه‌بودن با لوس‌بودن خیلی فرق دارد) . 
وسیقی متن «جورجی تسابادزه» با ۱۵ آواز 
* ۶ربار شنیدن بیشتر بدل می‌نشیند . حیف که 
ین دوران قحطی فیلم موزیکال این فیلم 
زهای دیگر به‌نمایش عمومی درتیامد. 

موزیکال قابل توجه دیگر «جنحال در 
لخی‌نتی» (۱۹۷۵) ساخته خانم «لاناگوگو 
۳ است که چندنا از بازیگران فیلم 
ودیهای محله وربسکی» از جمله سوفیکو 


۳3 


جواش که میخواهند به مدرسه رقص راه یابند 


الا : سوفیکو چیائورلی» درنمائی ازفیلم «دختررکوهستان مز کالا» 
بائین : «جنجال درسالخینتی» فیلمی از «لاناگو کوبربدزه» 





۳۳ 














موبیقی به پای «ملودی‌های .۰. 


چیائورلی در آن حضور دارند . این فیلم ۷ 


دفیقه‌ای از نظر داستان با کار گردانی با حتی 
۰ نمی‌رسد 
گو این که سبك تصویری آن با رنگهای تند 
ودرخثان تاحدی متأثر از کارهای «دمی» است. 
خانم «گو گو بربدزه» خود درمورد هدفهایش 
از ساختن این فیلم می‌گوید : «اصولا" فیلم 
موزیکال خیلی به روحیه ملت. گرجستان نزديك 
است و هدف ما این بود که بجای پیروی از 
نمونه‌های مغرب‌زمینی » چیزی بسازیم که از 


ی و سنتهای:مایی کرجی مایه کرفته باشد 


و این برخلاف انتظار کاری بس دشوار بود . 
ما به‌تعداد کافی رقاص دازیم. و در وهای 
ان هم تعدادشان. کم تست ها کی 
به رقص‌های مدرن مناسب فیلم موزیکال آشنا 
ما می‌بایست ایده‌های جدبدی کشف 


می‌کردیم واین کار علی‌رغم همه مشکلات بسیار 


نِ ۵ 


لذت‌بخش بود» . 


«مردم عجیب» (۱۹۷2) ساخته‌ی «الدر 
شنگلابا» - برادر جوانتر جورجی شنگلابا -- 


يك کمدی با حوادث غیرمنطقی است که طی آن 


وان درمی ینت 


مرد جوانی با يك‌پیرمرد دیوانه برخورد میکند. 
آندو با کمك‌هم يك ماشین پرنده میسازند وباان 
درااین فیلم ژاندارم‌ه‌ای 
محلی که بی‌دغدغه خاطر مردم را برای ابد 
به‌زندان می‌افکنند» شخصیت‌های‌عجیب و مضحکی 
هستند . حقه‌های سینمائی صحنه های آخر 
2۵( عصناله ۲:2۲ بسیار 
زیر کانه ساخته شده است و فکر بازپرداخت 


بدون استفاده از 


"پدهی‌های مرد جوان باانداختن اشیائی ازماشین 


در حال پرواز سبکسری وجدانگیزی دارد . 
شاید تنها نقص فیلم ریتم نامتعادل آن باشد . 
مثلاصحنه‌های] رام « ی و «چخایدزه» 
درزندان با لحظات شادتری مثل‌صحنه‌های مر بوط 
به «مار گالیتا» که نقش او را «آدریانا» همسر 
الدر بازی می‌کند » جور نیست . ازاین نظر 
شاید فیلم قبلی‌شنگلابا «يك نمایشگاه غیرعادی» 
(۱۹۹) بهتر بود . 

«يك نماشگاه غیرعادی» نخسنین کار 
شنکلایا به عنوان يك کارگردان مستفل بعد از 
همکاری در کار گرداتی‌سه‌فیلم بین سالهای۱۹۵۸ 
تا ۱۹۲۳ و ساختن مك اپیزود از يك فیلم چند 


2 


و 





.و «گابربادزه» در دزجه اول درصدد ۲ 









تکه‌ای در سال ۱۹۲ بود . آپن فیلم که د 
را «رواز گابربادزه» نوسنده فیلمنامه ره 
عجیب» نوشته » بازهم به موضوع ابراز 
فردی و رو گرداندن از دنباله‌روی می‌پرر 
باید اضافه کرد که فیلم‌های شنگلایا د, 
آثار «اوتار پوسه لیانی» شجاعانه‌ترین بیاز 
درگیری ذهنی مردم گرجستان است. 

قهرمان فیلم «يك‌نمایشگاه غیرعادی) 
پیکرتراش به نام «] گولی» (گورام لرو 
نیدزه) بتدریج به‌این نتیجه میرسد که با 
دست زدن به‌تخته سنگ مرمری که سالها , 
معلمش در فرهنگستان به‌او داده بود واهم 
داشته باشد وهرچندکه گام قاطع سرانجام تر 
















شا کرد او بر داشته می‌شورده» او خود نیز 
تصمیمش را گرفته است. منل همیده ۳ 


گالری جالبی ازشخصیت‌های جورو اجوره. 
مثل«شا و لف» يك‌بازیگر تئاتر (دودوآ باشیدز 
همسر روس آگولی ۰ کلافیرا (والنتینا! 
کیتا در یکی از نقش‌های اولیه‌اش) و 
سالخورده. و دیوانهاش «پیی‌نیا » (واس 
چخایدزه) . 
" ورای حوادث شاد و خنده‌آور این و 
نوعی اندوه احساس میشود » به‌ویژه وقتی 
« گولی» به‌این نتیجه میرسد که شاید ۳ 
انجام سفارشات سنگک قبر بدرددکاری نمیخم 
و نمی‌تواند يك شاهکار جاودانی از سنگک هر 
بتراشد . شکی نیست که فکر تراشیدن‌بك‌شاه؟ 
فقط يك رویاست. مهم این است‌که «۱ کول 
قدرت عصیان در برایر قراردادهای هنری 
حفط هی که ناریا رد ۱۳ 
بهرصورت درك و قبول این نکته شرط انا 
ولازم برای لذت بردن ازاین‌فیلم شاد وسر کر 
بسیاریا ز همین خصوصیات درفیلم «نضد 
گام» (۱۹۷۵) نانامشلیتره بچشم‌میخورد. ابن؟ 
بك‌هجوسیاسی غیرمستفیم استکه درآن پید! 
کمونیسم به تشکیل نخستین تیم فوتبال 
«پرستوها» در گرجستان درآغاز قرن تشه ؟ 
است. فیلمنامه«شلیدزه» و کار گردانی«مه بتر 
بسیار سرزنده و با روح است و مونتاژ سر 
سکانس‌ها هماهنگی کامل با موزيك متن جذ 
«دژانس وک کاخایدزه»‌را دارد.دراین‌فیلم «93 
آباشیدزه» نقش «پاسون‌کوی رکیولیا» را 9 
که از بازنشستگی بدر می‌آید نا تیم فوتبالا 
رهبری کند و در مسیرخود همچون عیسالی 
شا گردانش را فراخواند » اعضای تیم را ا* 
می‌کند . هدف اصلی هجو فیلم «تعصب! 


نمائی از فیلم «مرغ سیاه آوازه خوان» اثر 
«او تار بوسه‌لیانی» : 


آپاشیدزه» درنمائی ازفیلم «نور پشت پنجره» 


۰ وی مکلادزه» 

























باری در مُرام‌های سیاسی بدون درنظ رگرفتن 
پیت‌های انسانی است - همان در گیری ذهنی 
ی فیلسازان گرجی - ووقتی این رابطه 
شد » حوادث فیلم بی‌واسطه گوپا هستند . 
شنه ازاین‌ها «نخستین گام» بايك فیلمبرداری 


۱ بك‌تمابل یز حامت مها رشده برای زیرپا گذاشتن 
۳ اردادها ۰ 
فیلم‌های « پدر يك سرباز » (۱۹) 


طیسازان گرجی در برابر سبك 
وروی محصولات مسفیلم و لنفیلم که سالهاست 
, آنها تغییری مشاهده نمی‌شود . این فیلم 
۳ جخایدزه» با يك بازی فوق‌العاده از «سرگوز 
کریادزه» در نقش «جورجی ماخاراش وبلی» 
ی سرباز پر و دوست داشتنی و موسیقی 
محان‌انگیز «س . سین نسادزه» انری سار 
رخورنوجه است. 
َ «چخایدزه» در این فیلم در چهار چوب 
افل‌های جنگی شوروی کار می‌کند (ماخاراش 
آوبلی پیر دز جستجوی پسرش به ارتش برای 
جنگ علیه آلمان‌ها می‌پیونده و ضمن اجرای 
وظیفه به‌عنوان يك سرباز به روس‌های بی‌ذوق 
چنه نکته‌ای درباره احترام به‌آب و خاك 
م‌آموزد) . بااین‌همه «چخایدزه» موفق می‌شود 
تا کید برجنبه‌های انسانی حقیقی (و نه فقط 
[فرمولی و ظاهری) به کارش ارزشی کاملا" 


گموبیگاه دوربین کیفیت بسیارد‌ینامیکی دارند. 
پنکه «ماخاراش وبلی» با پیروی ازخلق‌وخوی 
گرجستانی‌اش احترام همقطارانش را جلب 
| می‌کند شاید کمی کلیشه‌ای باشد » اما «پدر يك 
8 از فیلمنامه آنچنان مستحکمی برخوردار 
که این موضوع نقص مهمی بحساب نمیآید 
بان فیلم که پسر جوان درآغوش پدر بالای 
یأتانبه می‌میر د» عمیقاً متافر کننده است 

(توریشت‌پنجره» مگلادزه ب‌صورت فیلمی 


و طریفتری بخود می‌گیره . يك سرکا رگر 
هیانسال « لکساندر» (دودو آباشیدزه) به‌محل 
جک کار گاه ساختمانی کنار رود اینگوری می] ید 
73 می‌گیرد به سه کار گرجوان و بی‌بندوبار 
ی درباب مسئولیت‌های اجتماعی بیاموزد . 
ندر» سرانجام به‌هدفش‌مبرسد ضمن‌این که 


۶باره‌جوانان شروع‌می‌شود وبعد شکل‌پیچیده‌تر: 


«مگلادزه» در مسیرحوادث فیلم بیشتر به‌مطا لعه 
شحصیت «انان» دای با به اد یر ان 
سره »نف ۱ات اوه باکت 
باختکی اش می‌تواشست شکل مك «نعصت را رین 
کند با تساطی کم‌نظیر و با پرهیز از اغراق 
ایفا می کند. 

صحنه‌ای که «آلکساندر» هيچيك از 
دوستان قدیمش را در اجتماع کار گران قدیمی 
پیدا نمی کند» احساس دلتنگی‌شدیدی میآ فرنند. 
این فیلم هم داستانی کم‌وبیش قراردادی دار که 
انسانگر ائی‌خاص سینمای گر جستان آنرا به‌صورت 


۰ اثری غیر متعارف درم لو رد 2 ۳ رم‌انتیسم 


فیره‌ای که پرسر اسرفیلم سایه افکنده و لحظه‌های 
شاد و کمدی سبك که دقایق اندوه را قابل تحمل 
میسازد . 

موضوع شکاف یا فاصله ببن دونسل در 
فیلم‌های گرجی به‌نحو خاصی مطرح می گردد. 
مسائل جوانان را در چهارچوب ایده‌ئولوژی 
سوسیالیستی مورد بررسی قرار داده‌اند . اما 
درسیتم‌ای ۴و ان شل‌ها آنهم هي بت وتنداین 
ی 
تمی‌اید ۰ مثلا «افتار بوسفلای» به مساطل 
جوانان نوجه‌زیادی‌دارد امادرفیلم‌های اوتفاوت 
سس ورن بمقامله عاط ی باکر ی نوس اش 32 
دشمن‌حقیقی دیوانسالار کند ذهن‌است که عطوفت 
وهوبت را از زندگی می‌رباید. 

«برگ‌ریزان» نخستین فیلم «یوسه‌لیانی» 


‌ 
۵ 
۳ 
7 
‌ 
فَ 
پ 
تس 


تلف 
گ 
‌ 





دانشمند جوانی‌را نشان میدهد که در يك کارخانه 
شراب‌سازی درتفلیس کارمی کند وطی مبارزاتش 
با مدیران فاسد کارخانه به مرحله بلوغ فکری 
میرسد . شخصیت‌های «بوسه‌لیانی» آدم‌هائی 
مصمم و آزام در محاصره ریا کاران و آنم‌های 
پر جار و جنحال‌هستند و « بر گی‌زبزان» چه بخاطر 
خلق حال وهوای يك محیط ساکت و افسرده 
و چه بخاطر شجاعت آن درنمایش واقعیت‌های 
معاصر در- گرجستان هنوز کار تحسین‌انکیزی 
است .- 

«مرغ سیاه آوازخوان» (۱۹۷۱) اثری 
جدلی‌تر وشرح چند ساعت اززندگی يك‌توازنده 
طبل است که حاضر نیست مطابق انتظاراتی که 
جامعه از او دارد زندگی‌کند. دراین فیلم طنز 
«پوسه‌لیانی» در لحظانی کوناه و درتضاد بالحن 
عموماً افسرده فیلم بروز می‌کند و صحنه پاپان 
فیلم که درآن بيك ساعت ساز» فنر از کارافتاده‌ای 
را با آزادکزدن يك پیچ که مانم حر کت است 
دوباره به‌نوسان درمی‌آورد ۰ تصویری پر ابهام 
و دریاد مافد‌نی است . «یوسهلیانی» که ۳۱ 
سومین فیلم بلندش را با عنوان «تابستان در 
روستا» به‌پایان رسانده ننها یکی از استعدادهای 
درخشان سینمای گر جستان در کنار کار گردانانی 
و بازبگرانی چون «دودو آباشیدزه » سوفیکو 
چپائورلی» فیلمبردارانی چون«جورجی‌شلیدزه» 
| لکساندر مکه بریش‌وبلی» وبا لاخره| هنگسازانی 
چون جورجی تسابادزه » لاژیدزه وتسین فسادزه 


افستع ه 


۳۹۵ 
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پاسوجیر وازو م2 0و۷ دردوازدهم 
دسامبر ۱۹۰۳ بدنیا آمد و دردو ازدهم دسامیر 
۳ ازدنیا رفت . ازو درتوکیو متولد شد 
وسالهای کودکی‌اشرا درفو کو گاوا در کنار پدر 
ومادر و دوبرادرش گذرانید . ازو پسر وسطی 
خانواده ونسبت به‌دوبرادر دیگر که بدانشگاه راه 
یافتند در وتحصیل تنبل و ناامید کننده‌بود. 
ازو ازدببرستان جلوتر نرفت» ازدهسالگی‌بامادر 
درشهر دیگری زندگی می‌کرد : به‌رسم تجار 


| و اهل کسب وکار آنرو زکه کارشان درشهر 
۱ وخانواده‌شان درولایت بسر می‌بردند پدر ازو 
نیز که در کار کود شیمیائی بود درتوکیو بود 
| ومادر وبچه‌ها درمانسوزاکا وبه‌این ترتیب ازو 


| بین دهسالگی وبیست سالگی تقریباً درسر‌پرستی 
| مادر بود وازازادی بیشتری برخوردار . مادر 


ازو که بقول خودش «يك مادر ایدها ل» بود 
ازورا بسپار دوست می‌داشت وازهمین جهت هم 
اورا بسیار لو کس وفاسد بارا ورد دوزان‌کوددکی 
ازو درفیلمهایش سیار مورد استفاده قرار 
گرفته‌اند - شکل خانواده . درفیلمهای نخستین 
«(,پدر » موجودی دوسن‌نداشتنی وحتی تلفرانگیز 
.جلوه می‌کند واین درفیلمه‌ای دوران پختگی 
اوست که تیال دیگری از «پدر» ظاهرمی‌شوه 
شکلی روحانی » پیر و قربانی . 

مثل خیلی ازسینما قراضه‌های فعلی تهران 
ازسینماهانی که الان افری ازان‌ها نبست که 
او لین‌ومهمترین کلاس درس سیاریاز فیلمسازها 
ومنتتدین‌ما بوده است 6 يلك سینمای قر اضه‌نیزدر 
حوالی‌محل‌زند گی ازو اولین کلاس‌درس‌اوست. 
روزیکه او باید امتحان‌ورودی به‌مدرسه‌بازر گانی 
را بگن‌راند دراین سینما دارد «زندانی زندا» 
اگر بخاطر این سینما نبود او هرگر کارش 
تاریخضی ژاپنین درهمین سینما گرفتار «ساس 
و کث» شده واینکه فبلمعای تاربخی «کصا 
میروی» و «آخرین روزهای پمپی» نخه‌های 
صامت ایتالیائی‌را دراینجا دیده دراین اپام او 
مشتاق لبلیان گیش » پرل وایت » وبلیام اس . 
هارت و کمی‌بعد دوستدار ر کس اینگرام و کینگ 
و بدور. است و " بنشی 7موه‌ظ 1 سنما به نام 
7 نگاری می‌پردازد 3 
ومدرسه باید کنترلش کنند وآمد ورفتش‌را 
بخانه ومدرسه بامهر و امضاء دفترچه‌ای ( که ازو 





در باره‌ی«باسوحیر و اوزو» 9 «داستان‌تو کیوا 





امضاء مادر را جعل هي کند وبهرجاکه بم 
می‌رود) باطلاع بکدیگر برسانند . فابده‌ای: 
ازو وارد عالم دبکری شده است ۰ مزر 
ومورخان سینمائی ژاپن" می‌خواهند خبلی| 
و کارد وچنگال اوضاع‌را شرح بدهند ولی۶ 
ماجرا چنین‌است تحلیل فرویدی وبونگی‌وار 
فرومی‌اش باشما . او خجالت‌زده است و 5 
عوبارض مادر سالاری . درمدرسه کمی 
تمابلات «چیکو - سان» است که همان ا- 
هموسکسوالیته باشد که در آن زمان خیلی ی" 
حالا بین شا گرد مدرسه‌های ژاپن شیوع 9 
ازو را بعلت نوشتن نامه‌ای عاشنانه ۰ ۳ 
شا کرد مدروسه کو جر از مدرسه اخرا ۳ 
سانو در کتایش به‌ابن مسئله اکتفا نمی کندوو] 
ريشه این احوال است . «سانو» شرم و ۶ 
وخجالتی‌بودن ازورا مطرح می‌کند و ابز 
خجالتی‌بودن فوق‌العاده‌اش‌را پشت‌نقاب‌بی‌ثره 
وعدم تمکین وعصیان پنهان می‌کرد (چرا 
بمجردی که بکار سورد علاقه‌اش - سینما 
می‌پردازد همه‌ی ابن احوال دراو می‌میرد) و 
تعریف خجالتی بودن می‌نویسد از نجا که‌ایده| 
بز رگک‌ومتورم می‌گردد. نفس‌واقعی‌انسان کو؟ 
ومتواضع می‌شود . 1 
بهرحال !زو ازهمین سالمای دبیرس] 
مشروبخواری‌را آغاز می‌کند عادتی‌که تاباا 
عمر بااو میماند . یکسالی بغداز اتمام دبیر" 
دردهکده‌ای کوهستانی معلم می‌شود » بالا< 
پدرش مجبور می‌شود اورا بخانه با زگردا 
وفرضهاییرا که ازوبابت مشرو بخواری بارفةا؛ 
بالا آورده است بپردازد . به‌این نرتیب از 
از دهسالی به‌تو کیوبازمی‌گردد. بالاخره 
که حال و احوال ازورا بهتر ازدیگران‌می8 
اورا به‌يك استودیوی فیلمسازی معرفی می؟ 
ودرحالیکه او آشنائی چندانی بادوربین وفیل 
برداری. ندارد درسمت کمك فیلمبردار فعاا 
شیتفاکیین (آغار امین کرادد .کار کیت ۲۳ 
دران وقت تقریباً کار حمالی وبدنی اا 

















دوریین را ازاینحا پرداشتن ودر]نجا ات۳ 
نوی تابستان گرم باتنها شلوار کوناهی ۸ 
دوربین روی شانه‌های برهنه‌اش بود ازاین 
به‌آن‌سو وتااستراحتی پیش می‌امد سئوالهی 
عجیب غرببش از کار گردانها درباره فیلم وسه 
ونكنيك آغاز می‌شد . ساکایی بکی‌از فیلمساز 
مشهور زمان بخاطر میآوردکه روزی ازو از 
پرسید «فکرمی کنید سینمای نسل آبنده چه۵ 
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۰ 


عٍ زدد 
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ی فیلم (حسن زاهدی) ‏ 


ور بدون معز 


ی مقد 


#8 


اعد تست ۰ شنل ایبکه رت ات 
فیلمبردار راحت بود چون بااینکه فرصت‌پیشرفت 
داشت هر گز داوطلبانه بسراغ كمك کار گردانی 
و کار گردانی نرافت : 
راضی وراحت بودم » می‌توانستم هرچقدر که دلم 
می‌خو.است مشروب بخورم وحزف بزنم » درمقام 
کار گردانی مجبور بودم تمام شب زوی استمراز 
مارد فیلم رن ی ۰ بااین حال رفقایم‌میگفتند 
امتحان 


«حقیقت این‌است که من 


: 
ازو برای اینکه بخدمت سربازی فرآخوانده 
نشود خودش‌را بعنوان ذخیره معرفی می‌کند اما 
اپن تمهید موثر نیست چرا که بالاخره در ۱۹۲ 
سراغش می‌ایند واو باید يك دوزه یکساله 
آموزشی‌را بگذراند» تمارض می‌کند و ادای 
مسلولهار! درمیآً ورد وبه‌این ترتیب پیشتر دوره 
آموزشی‌را دربیمارستان ارتش می گذراند . برای 
۴ رف کردهاست‌که چگونه «درجه» را 
درآب گرم می‌گذاشته ومرنباً سرفه‌های کشکی 
می‌ کر ده وقیافه مخزون و بیحال : بخو دش‌میگر فته 
بت نقو لی این همان :ازوی شا گرد مدرسه است 
که دوباره درفضای غیرد لخو آهش 


 تسا‎ 


دوره تمام می‌شود و او" مرخص و دوباره 
دورپین روی کول اوست و اودرحرکت گوپی 
این همان آدمی نیست‌که یکنال متوالی روی 
تخت بیمارستان افتاده بود . بالاخره«پوشیهارا» 


که حالا پروضور دانشک‌ده سینما در دانشگاه. 


نبهون است تعریف می‌کند که ازورا بطرف 
میگوید من در 
آنوقت تنها يك کتاب درباره سینما؛ خوانده بودم 
وهرچه درباره سینما می‌دانستم زان کتاب بوه 


9 در ددانی سوق داده است . 


که پیشتر ش‌ درباره این بو د که «تداوم» درست , 


کداماست و کدام‌نیست و «ازو» مرتباً درباره‌این 
مسّله واینکه من دراین‌باره چه فکر می‌کنم‌بامن 
بحث می‌کرد وبالاخره من.به‌او گفتم کار تو 
کمك فیلمبرداری نیست تو مثل کار گردانها 
حرف میزنی وا گر واقعاً اینطور است بهتر است 
به‌این کار بپردازی». 

بگذریم چندپارا گراف بالاتر به‌سئّله تمایلات 
۶ وال ازو اشازه شد . این مسئله مربوط 
به‌همان نوجوانی‌ست. گو اینکه او هرگزازدواج 
تکرد اما روابطی جدی با دوزن (بك گیشای 
شیمباشی و کیونی میا کو هنرپیشه) بهم زدکه نه 
ازو ونه این خانمها دربازه میزان وحد آن 
صحبتی نکر ده‌اند ازقرار میا کو پیشنهاد ازدواج 
ازورا ردکرده است . اینجا نیز قضایای‌فروبدی» 
پونگی » وفرومی دازد داخل می‌شود . برای 
خیلی‌ها برای خیلی از زنان‌که باآنها روابطی 
داشته است از قرار خیلی پدر ویدرانه رفتار 
می‌کرده است چون خودش تقریباً پدری نداشت 


۳۸ 


قرار گرفته 


خودش نگر 
که نگاه درست وحسابی به‌او بیندازندا زمیخانه‌ای- 


و این موضوع و سئله شکست دروارذشدن 


به‌دانشگاه که به‌آن علاقه داشت هردودرفیلمهایش " 


نیز جای با زکردند . ریچی می‌نویس «غم زیبا» 
و «تاروزیکه دوپاره یک‌دپگررا بازیابیم» 
و تاحدی «اول بهار» حالت‌های احساساتی 
مشاهده می‌شود که «ازو » بنظ رمی‌رسد‌خود هر گز 
طعم آنهارا نچشیده بود . 

بالاخره دو مسئله دیگر میماندکه باید بان 
توجه‌داشت«ازو» برای مدت‌قا بل‌توجهی درمتا بل 
«ناطق» و «رنگ» مقاومت می کند بنابراین 
دلبستگی اور! به‌پیان تصویری و استفاده‌دراماتيك 
ازتر کیبات سیاه وسفید بخوبی میتوان درك کرد. 
گو اینکه بالاخره ناطق‌را پذیرفت ودرآخر کار 
نیز فیلم" رنگی نیز ساخت معهذا وقتیکه دوران 
تجربه‌ر! پشت‌سر گذاشت وباصطلاح دوره بلوغ 
هنری او آغاز شد رفته‌رفته گرایش عجیبی 
به‌طرف ساد‌گی پید! کرد وبطور کلی از استفاده 


ازابداعات جدید فنی و روشهای بیانی بصری با 


آصوتی تازه رویگردان بود . 


حکایت آخرین فیلم اژو. بقول «دونالد 
ربچی» ساده‌ترین نیز هست «ذراتش»را میتوان 
بجای آورد از «پایان پائیز» و «آخر بهعار» 
نشانها دارد رنگها بیرنگ است و زاوبه دید 
بی‌اعننا . هیچ‌چی زخواستنی نیست وازسوی‌دیگر 
حالت تنشدیدشده عجیبی درفیلم حکمفرماست : 
باز پائیز است » اما اینبار عمیقاً پائیز . زمستان 
درفیلمهای ازو هميشه ترديك بود» اما اینبار 
فردا خوااهد بود . کت ازو هر گر مهر بانتر 


9 از این تبوه ِِ 


ی 


۴ حمکار «ازو» کوگونودا در حکایت 
آخرین روزهای زندگی ازو می‌نویس : آن 
زمستان (بعنی ۱۹۳) ماروی دایکون نونینجون 
(تربچه‌ها وهویج‌ها » که توسط مینوروشیبویا دز 
6 ساخته شد) . کار م ی کردیم . 

«ازو» به کاما کورا باز گشت تا فیلمنامه‌ی 
تلویزیونی (کلاس مرخص است) را بپایان برد. 
وقتی که بهٌ ثانهشینا بر کشت فرسوده بود . از 
هسر من خواست که‌به گردنش نگاهی پیندازه 


که‌درطرف رراست ورم کرده بود . اما کبود نشده 


نکردیم که این زهرماری جانش‌را خواهد گرفت 
آن نبود » حتی وقتی به‌ت و کیو رفت 


بما تلفن کرد وبنظر می‌رسید که حسابی مست کرده 
است . دهم آوربل بود که با لاخره دراوسا کاپیش 
متخصصان رفت ودربیمارستان بستری شد . بعداز 
عمل ومعالجات کوبالتی ناراحتی‌اش شروع شد 
وحتی «ازو» که بسیار در مقابل درد متاوم بود 


پسشه می‌توانست طاقت بیاورد . 




















بعد حا لش بهترشد ودراول ژوئیه بیمار 
را دراک حتر و ویرای گنراندن دوره نفاه 
ها کانیشی دری وگاوارا رفت. ماراهم دعون ؟ 
که پیششی بررويم وینظر ر ا ۳۳۳۰۱ «حر 
ماه | گو ست به‌تاته‌شینا برمی‌گردم وبیست ور 
سپتامبر کاررا شروع می‌کنم» اما بعدازباز گر 
ان در کاما کورا نوبت به‌شانه‌اش رسید و 
دوازدهم اکتبر دربیمارستان اوچانومیزو بس 
شد .. 
تاآخرین لحظه من درانتظار معجزه‌ای‌بوو, 
اما بالاخره اطاق شماره ۱۷ طبقه هشتم آخرو 
محل استراحت او شد . دوازدهم دسامبر سالره 
تولدش بود همچنین روز کانرکی (جشن. تولز 
شصت سالگی ژاپنی‌ها) . کیجی ساوا و _ 
بدیدارش آمدند بايك چان - چانکو (- 
بارنگهای روشن که معمول" به‌همین ما ۱ 
می‌شود » بعنی وقتی‌که انسان به‌شصت‌سال؟ 
می‌رسد به‌السه دوران کود کی باز می‌کر۳] 
| علامت خانوادگی «ازو» برآن . آ نها خیلیدر 
رسیدند . جلیقه روی جنازه‌اش قرار گرفت . 


وقتی‌درباره مر گ‌صحبت‌می کردیم «ازوا 
معمو 7۷ 9 یت هام می‌خواهصد باسکته 7 
وچیزی شبیه آن بمیرد » بدون درد . اما » وقل 
من می‌خواهد بترکد وقتی بان لحظات 
م ی کنم » خیلی درد کشید . : 

«ازو» ازس‌طان‌د رشب‌تو لدشصت‌سالگی] 1 
مره . خاکسترش در معبد انکا گو در کنتا 
کاما کورا دفن گردید ۰ نزدیکی محلی که بیشتر 
ار سای اش ۱ خر ها و۳ انده نود . 


سنگ قبرش فقط دربر گیرنده حرف 
«مو»ست - بكث واژه‌درزمینه زیباشناسی» عبارو 
فلسفی » که معمولا" به‌هیچی‌وپوچی ترجمهو: یر 
می دراد ها به‌آن پوچی اشاره دار که درة 


«زرن» همه‌چیز است . 

۴ هنگام مرگ ازو باردیگر «ملودرام؟ 
دیگری میآفریند همانگونه که هنگام دریاف 
جایزه برنده‌شدن یکی ازفیلمهایش بکنایه چنبر 
چنین گفت که «ملودرامی ساخته است ۰ . ۳ 

درحالیکه درد می‌کشید وچیزی بمردش 
نمانده بود به کسی که به‌عیادتش رفته بود بانگا 
انداختن واشاره کردن به‌در ودیوار » بیمارستال 
ورختخواب وخودش که درحال نرع بود با لبخلا 
چنین می‌ گوید «اینجور که بوش میاد مثل این؟ 
تاآ"خرش درام خانوادگی است». باتوجه این ‌ 
حقیقت که تاهمین اواخر «خانه» واحد اص 
اجتماعی ژاپن بحساب می‌آید رزن ۱۳ 1 
و بیش چنین است) بهتر می‌توان به‌حرف زا 
از درام و خانه و خانواده و ملودرام و در 
خانواد کی پی برد : سراخ کاراکترهات ۳ 



















رویم پیوند تارج و ۱۳ 
ل* وقتی آدمها درفیلم‌های آزو می‌میر ند 
ی معمولی » طبیعی وفی| لفوررفته‌اند گذشته 
ول با ازو می‌ماند . «داستان تو کیو» حکایتی 
مسلحت‌بودن طبیعی فر اموش کردن مر گک‌است. 
ِِ مرگ شوهرش‌را فرراموش می‌کند و پیر 
مرک همسرش را فراموش خواهد کرد...». 


مثل اينکه ناآخرین کلماتی که درهنگام 
برگی برزبان آورد خود نیز کاری بیش از 
قهرمانانش انجام نداد . وبه‌چنین کار 
رسیدن ازمردی که کود کی خوش نازككگ نارنجی 
بودن مادر را پشت‌س گذاشته" غریب بنظرمیرسد. 
اما بی‌شك اومردی بود که دنیارا خیلی‌زودتر 
زر کرده بود خیلی زودتر ازمر کش » او هر گز 
اژدواج نکرد» وگویی باهرفیلم تبلیغ تحمل 
عارفانه‌ای می‌ کرد برای ابن روزگار و هستی 
هیچنان که خیام برای ما معنی می‌کند . 

پکسال قبل‌ازمر گش مادرش مرد . بااینکه 
میدانست مادرش مر یش است عتفر یب‌بودن‌مر کش 
را باور نمیکرد و ایمان داشت که مادرش به ۸۸ 
سالگی خواهد رسید . اما نا لاخره مان 7 مرد 
و وقنیکه ازمراسم تدفین او باز گشت کو گونودا 
رفیق وسناریست بیشتر فیلم‌هایش دردفترخاطرات 
ازو این چند ۱ 

پائین دزه بهار رسیده است 

ابرهایی ازشکوفه‌های گیلاس 

اما اینجا » چشم خسته وطع ما کارل! 
وکوفه‌ها ما لیشو لیائی‌اند 

وطعم ساکی" تلخ می‌شود 


فربدون معزی متدم 





نمائی از فیلم «داستان ت و کیو» که ما هگذشته در «فیلم‌خانه 
ملی ابران» و بعد در «کانون فیلم دانشگاه تهر ان» 
نماش داده شد 





۱ - نویسنده تحقیقی در زمینه سالنهای سینما ی ۹ 
در تهران برای شورایعالی فرهنگ وهتر بپایان برده «باسوجیرو اوزو» به هن‌کام 
است که همراء با اطلس فرهنگی تهعران منتشر فیلمبرداری صحنه‌ای از فیلم 
خواهد شد . «داستان ت و کیو» 


اف ای ستاهای داتس در موردی حامت 
0 - مثل تاداو ساتو دراضای بنام ازو ۰ 
ت کتابی نوشته فردريك پالمر . 


۰ 
ازو ۰ دون لدریجی بادداشت شمار» ۱۳ ما فبلم 
صفحه ۷+۰ . 23 زهی 3 

1 ازو 6 دو نا لدریچی » صفحه ۱۹۳ ۰ ۳ 

۲ مه هه 
۷ یکنوع ماهی . ‌» داستان نو کیو گ 
۸ - عرق برنج . ِ 3 

۳۹ 


«سبك نفاشی سنتی ژاپن ازروحیه خاص ی که 
نفس‌را نه‌درتضاد بادنیای خارج بلکه به‌عنوان 
زان میت سر هامید فت. دراین 
نقاشی جهان بطرزی بی‌واسطه و ازدرون شناخته 
می‌شد واین روحبه اف بننده الا رو هنر ی 
بازیبائی‌هاپی بدیع گردید که درآنها تضادی بین 
تصوبر ونحوه شناخت جهان وجود نداشت » 
آثاری که درعین‌حال انتراعی بو د ومع ی اند 
و کال بسن شخصیت وجهان حارج . 

نفاش ژاپنی به‌سایه اشیاء توجه نمی کندوضمناً 
ی ندارد که در کارش توهم حضور جسم یا 
نو ده‌ر ا | بحاد کند و به‌حداقل بر جسته‌نمائی کفایت 
می‌کند . سعی نمی کند يك فضای‌سه‌بعدی فیزیکی 
میآفربند . کوشش نمی کند يك صحنه‌را باتمام 
کونات منعکسش اکن » بلکه فقط بر گریده‌ای از 
احز اء وعناصر مهم‌را ار رائه می‌دارد و ازفضای 
خالی به‌عنوان يك عامل درطرح تصو بر استفاده 
می کند». 

(داثرةا لمعارف بریتانیکا مایم جلد دوازدهم) 

مطالب بالا که تصورم ی کنم درمورد مینیاتور 
ابرانی نیز صدق کند می‌تواند توصیف مناسبی از 
0 یه ِِ شرقی 1 3 
هنرمند حساس به هنر هفتم راه یافته مستازم 
آشنائی بیشتر بافرهنگ ژاپنی است و حداقل 
بادبدن فقط يك فیلم ازاین فیلمساز میسر نیست. 
می‌توان حدس زدکه «داستان تو کیو» بهترین 
فیلم اوزو باش چه ازنظر زبان سینمائی بکدست 
وبغایت تکامل یافته‌اش وچه بخاطر محتواپی که 
صو رت بات پیام آخررا دارد خ 

به‌عنوان يك پیام آخر (اگر این آخرین 
فیلم اوزو باش) «داستان ت و کیو» ا زکیفیت 
روحانی خاصی برخوردار ‏ اسسته کون در رکارهای 
آ خر «یعصٍِ ازهنر مندان دریده می‌شود مثلا" در 
«طوفان» شکسیی مت بیس زیر 
گذراندن درتب وتاب زندگی به‌نوعی بینش یا 
حکمت پاهماهنگی باطنیعت دست یافته است 
۶ ازع و املی اس تکه در«داستان تو کیو » 
نجر به می‌شود . 
دراین فیلم چنین بنظر می‌رسد که ازوبه‌غایت 
بسیار مناسب این کیفیت روحانی رسیدن‌به‌نهایت 
است . نماهای ساکن اوزو به‌نگاه خیره وثابث 
فیلسوفی ازتیره پارمندیس می‌ماندکه دربرابر 
ان جهان بیرون اعتبار مادی وجسمانی خودرا 
ازدست می‌دهد وبه‌حد يكك رشته تصاویر (کاهش 
می‌پا بد - گواینکه اوزو ازنماهای سا کنش وظیفهٌ 
دیگری می‌خواهد . اوزو با کنار گذاشتن عامل 
پامسئّله هستی مادی وجسمانی موضوع تصوبر » 
حواس نماشا گررا به‌خود تصویر جلب می‌کند - 


۳ 


۱ ۳ 


تصویری که سکون وتکرار نماها آنهارا ۳ 
بات ددبا گرا م پاعلامت درمیآورد 9 

ازنظر کار بادوربین سبکی کامالا" مخصوص 
بخود دازد که بيك جنبه آن دوربین ساکن 
ونماهای محصور در کادرهای مستطیلی دره 


وینجره‌ها وغیره - خیلی اشاره شلوا بت ۶ قبل‌از 


همه به‌این موضوع بدیهی اشاره کنیم که این‌روش 
معمولا" منحر به‌ایجاد فاصله ودر گیرنساختن 
تماشا گر باقهرمان فیلم و حوادث می‌گردد . 
به‌عبارت دیگر فیلمساز ازتماشا گرمی‌خواهدبدون 
در یرای عاطفی تنها مشاهده کر حوادث باشد 
ومثلا" باآراهش فکر به‌حوادث پیاندیشد اما 
درمورد اوژو چنین نیست بالااقل به‌این سادگی 
درواقع عکس این موضوع درست است » 

بدین معنی که اوزو بانماهای ساکنش به‌تدریج 
ماشا گررا مجذوب تصویر می‌کند ودراطرافش 
دنیائی روحانی میآفربندکه جسمانیت از آن 
گرفته شده ودرآن حر کت فقط درحد يك‌تصو 
ی اس ی ی 
روحانی‌است نه‌دنیای سایه‌های ذهنی یكٌ‌شخصیت» 
چراکه دراین فیلم زاویه دید بهشخصیت خاصی 
ربط ندارد ودرواقع همه شخصیت‌ها (با اززش 
و اهمیت‌های متفاوت) ازنظر فیلم » جزئی ازبك 
کل هستند . 

اسان فل ات سای اس ومتار ش شاه 
با زگو می‌شود - بدون فلاش ببك وجلو وعقب 
رفتن درزمان - که این مهم 2 ازنظر ابجاد 
وحدت بین اجزاء وفضاهای فیلم وجلو گیری از 
ابهامات فرضنی مانند واقعیت کدام است و کدام 
نیست . زوج سالمندی ازيك شهر کوچك دور 
ازتوکیو برای دیدن فرزندانشان‌که در توکیو 
اقامت 
آنها درتوکیو کوناه است وآنها تاحدی مأْبوس 
ازوضع زندگی فرزندانشان وزندگی ماشینی 
ومادی جدید این شهر عازم ولایت خودمیگردند. 
دربا ز گشت به‌علت تاراحتی مادر » زوج سالمند 
سرراه يك شبرا درشهری‌که پسر جوانترشان 
آنحا زند ی می‌اکند می‌ لد زانن و اوقتی ووج 
سالمند به‌شیدو خانه خود برمی گردند » حال زن 
رو به‌وخامت می‌رود ودختر کوچك خانواده که 
باآنها زندگی می‌کند » افراه خانواده‌را به‌بالین 
مادر فرا می‌خوات ما و توا ها 
به‌سر کار وزندگی‌شان برمیگردند . حالا پیرمرد 
تنهاست . 

ازيك‌نظر می‌توان گفت که هنر به‌مفهوم 
آفرپنش نمی‌تواند صرفاً تصوبری ازواقعیت 
بمعنای تجرییات قبلی تماشا گر باش . البته از آن 
کامالا" جداهم نمی‌تواند بود چرا که درآن‌صورت 
نامفهوم می‌ گردد . مثلا" تماشا گر ازپیش می‌داند 
که رابطه بین فرزند ومادر با بین شوهر و زن 
چگونه رابطه‌ای است منتها اوزو در «داستان 
ت و کیو» می‌خواهد فقط آن نوع رابطه خاصی‌را 




































که او با تصاویر مکررش در ذهن تماشا؟ 
می‌نشاند » درتجر به این فیلم توسط نماشاگر < 
شود . 
پکی ازمشخصات سبث اوزو دراین و 
تا کید بريك رشته عوامل است‌که دربك مر 
ازفیام درصحنه مرک - بهم می‌پیوندد وازا 
صحنه به‌بعد برخوردهائی که بین‌جفت‌های‌مخت 
ابن عوامل پیش می‌آبد » هر کدام مفهوم خاء 
می‌یابند . اوزو باآنکه می‌کوشد تجربه 
به‌صورت چیزی (پسدیده‌ای) مستقل درد 
تماشا گر جا بگیرد» هر کر بك فیلسوف بر ۴ 
نشین نیست . بدو دلیل » یکی اینکه فهرماز 


میآآبد وبه‌مردم می‌پیوندد . و ِ 
کار او با دوربین بر خلاف اتتظار منحر بهایح 
فاصله ودر گیرنساختن تماشاگر باحوادث ف 
نمی‌گردد » بلکه تماشاگررا مجذوب تصاویر 
می‌سازد که هیجان وتب وتاب زندگی روزء 
ان انا و فته شن» است.. 

فیلم با نماهائی ساکن شروع می‌شود 
زن ومرد پیررا نان می‌دهد که نشسته‌اندودازا 
وسایل سفررا مهیا می‌سازند . همسایه‌ای از۴ ۱ 
پنجره‌ی باز و وبا زوج پیر گفتگوا 
دارد » بدرین ثر تیب ازمقصد سفر | کاه‌می 5 ۲۳ 
نماهای ساکن این صحنه چند وظیفه‌را بعي 
دارند . یکی اپنکه درهمه با بیشتر این نماها ز 
ومرد هردو در کادر هستند واصولا درتمام طو 
فیلم درهرصحنه که زوج سا لخورده‌باشند» دوره 
شریا مرت آ( ۰۱ ۱۴ 
نکته جالبی است چراکه به‌وحدت این دو ت٩‏ 
دارد و وحدت ایندو مفهومی عمیقتر از وحد 
بك زوج دارد » بدین معنی که آن دو گوئی 
قطب پا دوعنصر اساسی‌هستی‌را تشکیل می‌دها 
وظیفه دوم و سوم این نماها ازطربق نکر ارا؟ 
پانجام می‌رسد. دراین‌صحنه‌ودر خیلی از صحنه‌ها 
دیگر این فیلم وقتی يكث نما تکرار می‌شو؟ 
دوربین دقبقاً درهمان محل وهمان وضعیتی‌ه 
که قبلا" بود. واین کیفیت غریبی به‌تصو؟ 
می‌دهد چرا که بر خلاف آنچه ممکن است تعو 
شود به‌تثبیت ماهیت موضوع تصوبر به‌عنوان 
جسم کمك نمی‌کند وبرعکس به‌علت تکرار 
احساس جسمانیت را از موضوع میرباید وال 
تنها به‌عنوان يك تصویر دو بعدی درذهن بهثبه 
می‌رساند . درست مثل نکرار يك کلمه که ا 
ادا کردن آنرا ادامه‌بدهید بندریج ازمفهوم‌مرثبه 
به‌آن فاصله می‌گیرد ورفته‌رفته تنها به‌صور" 
بك صدا ناس ودره شود 

اینگونه‌تکرارنماها آفرپنندهاحساس ثباتا 
اطمینان از حضوردائم‌چیزی‌است که تااين مر< 
میتوانیم‌فقط به‌عنوان‌فضا بپذبریم یابعبارته» 
تکرارنماهاثبات‌پاسکونی‌میاً فرربند که‌هسته‌مر کز 
تجربه حاصل ازاین فیلم‌را تشکیل می‌دهد ۰ 
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شاید توان‌کتت که ترار ماها ایح ادکننده 


احساس ثبات منفی پاثبات چیزی نامحسوس است . 


که‌برروجود نقطه دید شخصیتی نامعلوم که همه‌جا 
یر داارند ناکین می گذازد . 

دیدن يك بار يك نما سبب می‌گردد که ما 
آن‌را درذهن بانماهای دیگر فیلم باحتی حوادث 
وتجربیات خودمان وبعبارت دیگر باه آنچه که 
درمغزمان هست ربط بدهیم . اما وقتی يكث نما 
تکرار می‌شود ما معمولا" آن‌را باخودش ارتباط 
میدهیم و بدین‌ترتیب آن نما نوعی هستی مستفل 
پیدا می‌کند. موضوع این نیست که اوزومیخواهد 
هنر بافیلمش مستقل از زندگی باش , بلکه‌مستقل 
ازجنب وجوش نبآلوده روزمره وستقل ازآن 
کیفیت ذهن ی که مثلا وقتی موسیقی پیش‌د رآمد 
يك آ گهمی تبلیغاتیرا برای چندصدمین‌بار 
می‌شنويم تمام تصاوبر و گفتار آ گهی بدون‌اراده 
درمغزمان تکرار می‌شود . ما سفر وحرکت زوج 
پیر به‌تو کیورا نمی‌بينيم . درسکانس دوم ما در 
میان افرراد خا نواده زوج پیر هستیم که درانتظار 
ورود ِِ پیر هستند ۰ برواقع + ما تنها یی 


و 1 و اطاقی است که انن‌هم تما دریلت 
نمای (ساکن) نشنان داده می‌شود بدعارت بو 
سفر آنها خلاصه شده است به‌يك حرکت ازيك 
گوشه کادر به گوشه دیگر . مثل آنکه کودکی 
روی صفحه کاغذ برای نشان‌دادن ِِ از يت 
گوشه به گوشه دیگر خطی رسم ند :. انها از 
اینجا آمدند تا اینجا . بدین ترتیب يك سفر 
دور و دراز به‌صورت يك حرکت ساده درسطح 
درمیآید . واین درعین اینکه ب رکیفیت‌نمایشی 
ونموداری تجربه دیدن فیلم تا کید می‌گذارد » 
كمك می‌کند به‌حذف تجربه حرکت » وزن 
و تغییر -- خصوصیاتی که درمفز در مفهعوم 
تام بهم می‌پیو ندند . 

درپرداخت شخصیت‌های داستان اوژو قصد 
آن‌را نداردکه کاتالوگی ازشخصیت‌های مختلف 
پاتمام جزئیات وخصوصیات‌شان ارائه کند . د 
دنبای او شخصیت‌ها هر کدام وظیفه‌ای دارند 
وفقط تاآن اندازه که بزای انجام آن وظیفه در 
موزائيك تصویری اوزو لازم باشد » مشخص 


می گردند . 


پسر بزرگی آدم خوش‌نیتی بنظر می‌رسد 
که‌درهیاهوی شهر گم شده‌است وزندگی‌اش پراز 
جنب وجوش وفعالیت زپاد وبی‌فایده شهر است 
او يك پزشك ودرفیلم نماینده دانش وتکنولوژی 
است ودید او ازحد شناخت تغییر وتحول ماده 
فراتر نمی‌رود . 
دختر بزرگگ وشوهرش آدمهای حسابگری 
به‌نظر میآیند و اوزو درتصاویر اولیه‌ای که‌از 
آنها ارائه می‌دهد آن‌هارا درحال غذاخوردن 
(وابسته به‌ماده) نشان می‌دهد . شخصیت‌های 


۳۲ 


زوج سالخورده اصولا" نجزبه وتحلیل نمیشود . 


آندو به‌پایان زندگی وشایدهم بتوان گفت‌به کمال 
زسیده‌انت (آشاردای هت بهاته زرد رماتی 
رئیس شورای فرهنگی شهر بوده وبه‌عبارت‌دیگر 
زندگی پثر وموفقی داشته است) . درواقع آندو 
بیشتر وسیله ومعیاری برای سنجش شخصیت‌های 


عروس خانواده است که مدتهاست. شوهرش در 
جنگ ناپدید شده . شخصیت او اساسا در برخورد 
اول با مادر » شبی که زن سالخورده درتنها اطاق 
عروسش بااو به‌صبح می‌رساند. مادر به‌اومی گوید 
که او زن خوبی است وباید دوباره .ازدوا ‏ کند» 
اما عروس مدعی است که آدم خودخواهی‌است. 
وما دراین مرحله این گفته‌را بحساب تعارف‌ژاپنی 
می,گذاريم . برخورد دوم او بادختر کوچك 
خانواده است که همراه پدر وهادرزند گی‌می کند. 
این صحنه بعدازمر گی مادر وباز گشت سایرافراد 
خانواده به‌تو کیو پیش میآید . عروس تنها کسی 
است که چند روزی بیشتر درخانه‌ای که بامرگی 
رابطه پیدا کرده می‌ماند . دخثر جوان می‌گوید 
که برادرها وخواهرش آدمهای خودخواهی 
هستند بوعروس جواب می‌دهد که این تقصبر آنها 
نیست و اضافه می‌کندکه خود اوٍ (عروس) هم 
درموقعیت انها چنین خصوصیاتی پیدا خواهد 


0 


گفتگوی سوم بین عروس وپیرمردمی گذرد 
که آخرین صحنه فیلم است ونه‌ننها شخصیت 
عروس‌را آشکار می‌سازد » پلکه خلاصه تمام 
حرفها ونتیجه‌گیری‌های فیلم نیز هست . صحنه 
مرگ مادز همانطور که اشاره شد وسیله پیوند 
را شناخته‌ایم --(ازجمله شخصیت پسر جوان‌تررا 
که‌رفتارش شانه خامی وشکل‌نگرفتگی جوانی 
البته 
به‌استثنای شخصیت عروس که هنوز تاحدی يك 
0 > 3 زاین صحنه درتمهای 3 


است وناید با گذشت زمان یر ورده شود ت 


(ماسر) نشسته‌اند (دابره ی ِ را 


تا ومعصت هآ یهت ۰ ۱۶) ۱ راعش ووکف 


پزشك » مرگ مادرر! پیشگوئی می کندومی گوید 
که‌او دیگر طلوع آفتاب‌را نخواهد دید ضمناً او 
و دختر بزرگ حابگرانه لباس, عزا همراه 
آورده‌اند وعروس‌خانواده را که به‌فکرلباس عزا 
نبوده سرزنش می‌کنند . مرگ زن درشب اتفاق 
می‌افند - یا نزديك سحر (شب زمین ا زخورشید 
با منبع نور دور است) پیش پابعدازم رگ زن پیر 
مرد درحیاط خانه طلوع آ فتاب‌را تماشا می کند 
ومی‌گوید که : طلوع بسیار زیبائی بوده » اما 
باید روز گرمی‌را گذراند : [وگرما در تمام 

















سای تیلم مرو و ۳ 
گ زا ات یل مک سکس 
فرزندان او واصولا" تمامی محیط شهر بصو 
فعالیت تب لود وپرسر و صداست]. ار 3 
پانان می‌بابد بی‌آنکه ما انتقال جسدرا ی 
تصویر زن ازپرده سینما (وبه‌تعبیری از 
ذهن پیرمرد یاتماشاگر) محو می‌گردد . در 
بعد پسر جواآنتر جاسه ترحیم را ترك می 
ومی گوید که باهرضربه شبح مادر ۱ 
درنظر او کوچك‌نر می‌شود . بعدازآن د 
بزرگ می‌گویدکه همیشه نصور می‌کرده , 
زوداتر ازمادر خواهد مرد . چون درآن صور 
می‌توانست مادررا پیش خودش برد که مر 
بچه‌ها مواظبت کند وما که اور! به‌عنوان شخو, 
مادی و حسابگر می‌شناسیم برعکس گفته 
می‌اندپشیم - به‌اینکه زودتر بادیرتر مردن م 
نیست وبه‌اینکه مرگ وسیله بیان تنهائی 16 
و درواقع اشاره‌هاشی هست که مرد؛ 
تفر اسوی هر فک رسیده است - 
درپکی زنماهای بعداز صحنه مرک ۱ 
را درباغ غرق درنور سفید با ردائی که تاانل< 
براو ندیده بودیم می‌بينیم . 
همانطور که اشاره‌شد سکانس نهائی باماقه 
نهائی گفتگوی پیرمرد باعروس است . درا 
صحنه پیرمرد جلوی دری که به‌همان باغی ! 
شده که ما قبلا" ,اور درآن دیدیم نشسته و زا 


ات ۲ 


جوان درسوی مقابل نزديك دبوار. مرد کفته‌ها؟ 
همسرش‌را تکربار می‌کند . اینکه او (عروس 
زن خوبی است وباید دوباره ازدواج کند و 
جوان تکرار می‌کند که او خودخواه است 4 
بار جواب او باتوجه به گفتگویش بادختر * 
خانواده روشن می‌سازد که او واقعاً حود ۱ 
است -- بدین معنی که او می‌کوشد خودشرا 
پاکی روحش‌را بادرگیرنشدن بازندگی از 
ندهد وبه‌صورت آدمهای حسابگری مثل د" 
بزرگتر خانواده درنیاید . او بعداز رفتن ۶ 
فرزندان خانواده هنوزدرخانه‌ای که‌برای: ۳ 
بامر گی تداعی شده باقی مانده است وضها رف 
او ازابندای فیلم دربرابر: زوج پیر تا 
چاپلوسانه بوده است » انگار که او ازآ نها جیزا 
می‌خواهد ومیزاننن این صحنه این فکر رال 
می‌کند که او ازپیرمرد اجازه ورود به‌آن‌باع! 
می‌خواهد. اما دستورمردپیراینست که‌اوبه‌زند؟ 
برگردد وآن‌را به‌سرانجام برساند . دختر ٩‏ 
آزمایش زند گی‌ر! بگذراند تادرباغ پذ‌بر فته‌شوا 
واین دستو رکه تلویحاً ید زندگی است ٩‏ 


۱ 
د‌ 
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پاست ۹ واین معما شاید جز اوق تباشد که او 
رستگاری محترم می‌شناسد . 


حسن زاهدی 





«وودی آلن» و «۲"ندرهآما رکوویکی» در 
نما ی از فیلم «بدل» ساخته«مارتین‌ریت» ّ 
بهترین فیلم جشنواره پنجم تهرآن: 





ٍِ جشنو اره در ابعاد کسترده‌ای َ 
ار خیلی نظرها منعک سکننده موقعیت 
ابران به عنوان چهارراه جغرافیائی بین 
فرق وغرب است» ابران حقبقناً ه شرقی 


و بر ای‌نخستین‌بار» داوران درست 
داوری کردند و جایزه بهترین فیلم را 
۵بهتر ين فیلم مسابقه - بدل ب دادند. 
#ٍ درتهران » از آشوب جنونآمیز 
جشنو اره « کان» خبری نیست. 

برنامه مرور آثار فلینی حقبقتاً 
سحر کننده بود . 

علیرغم مرور سینمای ایر ان در 
بك دوره پنجاه ساله » صنعت سینما هنوز 
درمراحل نوبا وگی است . 


گرارش «] لکساندر استو ارت» : 
متقد مجله «قیلمز اندف فلمنگ» از 
لمجمین‌جشنو اره جهانی فیلم هر ان 





ونه غربی‌است واصولا باید حساب آنرا ۳۳۳ 
از کنورهای خاورمبانه جدا کرد. ۱ 











۵۸2۱۸۱۱۵۶۲ 


1 ۲/۳۱۷۸ 6 





مطبوعات جهان وپنجمین جشنواره جهانی فیلم تهرآن 


جشنواره فبلم تهر ان و موقعیت ابران... 


البته حقیقت غیر ازاپنست. تهران را سینما 
تور داند, گواینکه انسان‌هاهم دراین کاردستی 
ندارند. این شهر بصورت محل تفربح اتوموبیل 
درآمده چیزی مثل يك فانفار بیست‌وچهارساعته 
که درآن حرکت هست اما مقصد مفهومی ندارد. 
ازیمضی نظرها تهران مکان ایدهآ لی است برای 
ك جشنواره جهاتی فیلم - یا می‌توانست باشد 
اگر که ترافيك شلوع آن رسیدن به سینماها را 


ی ادا کات نی رن بهرحال برای يك 


میهمان جشنواره درطول روز؛ کار دپگری‌نیست 
که بکند - واین البته نشان‌می‌دهدکه سینماچقدر 


جهانی سل مات آدم جلوی پراده سیتما می نشیند 


- مهم نیست در کهای نیا وعمالا"هما نجانی 
ی 


هست که حوادث فیلم درآ م ی گذرد یه 
آنکه فیلم خیلی خسته کننده‌ای باشد. 





ایرانی‌ها سینما را دوست دارند وعلاقه‌شان 
مکی ات : بهرثر تیبی‌شده خودشان‌را ازمیان 
ترافيك به سینما می‌رسانند. ساعت‌ها جلوی سینما 
درصف می‌ایستند. برای خرید بلیط هرقدر لازم 
باشد پول می‌دهند وخودشان را به داخل سینما 
می‌رسانند. حرواقع آنها درطول دوره جشنواره 
آماده هر گونه مبارزه‌ای هستند. من خودم از 
داخل سالن‌انتظارشاهد چند صحنه جنگ وجدال 
بین آنها که دیررسیده وبزور خودشان را داخل 
صف جا زده بودند وآنها که مدت‌ها انتظار کشیده 
بودند , بوده‌ام . وقتی به داخل تالار نماس 
می‌رسند ازفیلم لذت‌می‌برند وا گرازفیلم خوشنان 
نياید نارضایتی‌شان‌را بطرزی که جای‌هیج‌نردیدی 
باقی نگذارد » آشکار می‌سازند. 


درپنجمین جشنواره جهانی فیلم تهران 


۳۳ 




















تا گهان تر کش کرده است . اپن حادثه اعتماد او 
را به خود ونسبت به نظام اخلاقی‌که تمام عمر 
پذ‌برفته بود » نابود می‌کند واورا بی‌هدف‌ومقصد 
رها می‌سازد . فیلمی .است با حساسیت وشکوه که 
با احتراز ازتاأً کید غیرضروری توسطکار گردان 
وبازیگران - بویژه آلن‌کنی‌که جایزه بهترین 
بازپگرمردجشنواره را ربود واولیمپیا کار لیزی- 
طراحی کات تکار رای آکتریس جوان و 
جذابی است که برای بازی‌اش دراین فیلم جایزه 
گوی زرین اتحادبه روزنامه‌نگاران خارجی در 
ایتالیا را ربود . ضمناً درهمین جشنواره ملاقات 


گوینده رومعرف یکننده فیلم مستند هفتاد دقبقه‌ای 
«درباره کازانوای فلینی» . «وای سرافینا»ی 
آلبرتو لاتوادا افسانه رمانتيك خوش‌بینانه‌تری 
است درباره يك زن ومرد جوان‌که دريك 
نیمارستان با یکدیگر آشنا و گرفتار عشق هم 
می‌شود وسررانجام آ زادی‌شان‌را به‌دست‌میآ ورند, 
چنین می‌نمایدکه لاتوادا جستجوی شادی را در 
نظرداره وازدید گاه او شادی نها با حرمت 
گذاشتن‌وباز گفت‌به‌طبیعت میسراست- وشخصیت 
اصلی فیلم او که گفتگو با پرندگان را برمعاشرت 
با انسان‌ها ترجبح می‌دهد» انعکاسی‌ا زاین گرایش 
به طبیعت است . 

برنامه مروربرآثاررفلینیحقیقتاً سحر کننده 
بوه : يك گالری خبره کننده ازدپوها وشیاطین » 
فرشته‌ها و روسپی‌ها » کودکان و دلقك‌ها» 
بو لهوسی‌ها وآ تش‌بازی‌ها» چهره‌های رن شده 
ونورصحنه نماپ شکه همه زیرپرتو طبع شوخ و 
خروشان فلینی جان می‌گیرند وبه حر کت 
درمیآیند. کوشش برای منتفل ساختن روح و 
زیباگی فیل‌های او به روی صحنه کاغذ بیهوده 
است » زیراکه ازمیان استادان سینما ظینی کمتر 
ازهمه مهر روشنفکری را می‌پذیرد . واکنش 
شگفت‌انگیز وحتیکود کانهاش نسبت به زندگی 
درهمه آتارش بچشم می‌خورد وبه وبژه در 
دلقك‌ها - سلام گرم .او به دنیای سیّرك جات ی که 
شکوه ومذلت ازهم جدائی‌تاپذیرفد - با در «رم» 
بی‌پرده‌ترین نمایش عشق به يك شه رکه تاکنون 
بروی پرده سینما دیده شده . فلینی همانطو رکه 
دردلقک‌ها لحظات درخشان وجنبه‌های بی‌فروغ 
دنیای سیر لبازان را کنارهم تصویر می‌کند » در 
«رم» نیز گوشه‌های پرنور وبرق ورماتتيك‌دنیای 
شبانه رم را همراه باشخصیت‌های بی‌رنگ‌وفروغ 
وتطلیل‌رفته‌ای که همچون ارواح درزاوبه‌های 
نیمه ناريك سر گردانند » نشان می‌دهد. دراین 
فیلم او نه‌تتها عثقش را به رخ ما می‌کشدا وبر 
جنبه‌های مطلوب معشوق تا کید می‌گذارد » بلکه 
کمك می‌کنددکه ما نیزفریفته این ساحره گردیم . 

اما فیلمی که حتی‌بیشتر از «بدل» جشنواره 
.تهمران را برایم فرصت ی وی 
دامیت» یکی ازسه اپیزود فیلم «داستانهای 


۳۹ 


حزن‌انگیز »بود (دواپیزود دیگر که روژه وادیم 
ولوئی‌مال کار گردانی کر دند ‏ فابل مفایسه با کار 
فلینی نیست) . این فیلم تا حالا همیشه ازدستم 
درمی‌رفت اما شاید تهران متاسبترین جا برای 
تماشایآن‌بود » بهرحال امیدوارم فرصت تماشای 
دو باره 7 

«نویی دامیت» قفا ار فاگ ی 
است: به کابوس با رژبائی‌می‌ماند انباشته ازاشباح 
شوم وناهنجا رکه توبی دامیت يك] کتورانگلیسی 
- که ترنس استامپ نقشش را ایفاء می‌کند - از 
میان آنها لرزان وافتان گام برمی‌دارد وپیوسته 
به جلو رانده می‌شود بتوسط دست‌ها » تماس‌ها . 
اشاره‌هاء شکلك‌ها: وتبسم‌های‌خشاک وفاقد معنی... 
وشایدهم بتوسط سرنوشت. این‌فیلم مانند مکان‌ها 
وفضاهای مورد. علاقه فلینی گوشه و کنارهای 
پرداخت نشده وبه اتمام نرسیده‌ای دارد و گاهی 
غیررواقعی وساختگی لنظرمی‌رسد - حتی می‌توان 
گفتکه عمدا بد ساخته شده اما با اینهمه فیلم 
کاملی‌است : يك تجربه سینمائی ناب که توصیفش 
با کلام ممکن نیست (گواینکه مايك سارن در 
شماره توامبر ۷۲ درفیلمز اندفیلمینگ‌موفقمی‌شود 
تا.حد زیادیکیفیت محیطهای زهرآ لود دنیای 
شبانه این فیلم را درنوشته‌اش منعکس سازد) . 

شاید بادداشت‌هائ ی که بالافاصله پس ازدیدن 
فیلم با عجله برداشتم خیلی بهتر ازهرچیزی که 
حالابتوانم سرهم کنم » باشد: همه چیزقرمز است. 
ورود به رم با هسواپیما . موسیقی نینوروتا - 
رخوت‌انگیز» روبائی‌وناآشنا . . .قرمز. راهبه‌ها 
با عينك‌های آفتابی » مثل آدمکش‌های مافیا . 
روحانیون . عکاس‌هاوفلاش‌دوربین‌هایعکاسی. 
این فلاش‌های لعنتی . .۰ . نمی‌توانم نورشان را 
تحم لکنم ... | خرمن‌فقط درشب زنداگی‌م ی‌کنم . 
صحبت دراتوموبیل درباره يك فیلم وسترن با 
موضوع مذهبی - عیسی درقالب بك گاوچران . 
مراسم اعطای جایزه » پرا زآدم‌های‌عجیب وغریب 
ومضحك . بعد رانندگی با اتوموبیل فراری . 
سفرشبانه - نورچراغ اتوموییل برخم جاده‌ها . 
وا اس ی ی ار ان هه 
تلویز بونی غیرواقعی » عثل يك محا کمه مذهبی. 
دوربین‌ها دور ونزديك می‌شوند » بقصد نجاوز 
به او . چرخش وتعویض عدسی‌ها . سنُوال ازهمه 
طرف . بخدا ایمان دارید ؟ نه . به شیطان ؟ بله . 
چه یی ات ای هبل ور ات 
است . . . شیطان ك دختر ک و چك‌است . . . همه 
چیزغیرواقعی‌است , مثل دكوريك فیلم که همان 
چیزی هست که می‌بینید. شب قلمررو فلینی‌است - 
مخلوقات او » محیط‌های او فقط درشب زنده‌اند. 
جست وخیز توپ ۰ بطر زمسخره‌ای ساده » امابسیار 
موثر. رانندگی درشب .سرعت . پل درهم فرو- 
ربخته . دختر کوچك وجست‌وخیزتوپ . تصادف 
بدون صدا . سر «توبی» جست‌وخیز. سر «نری». 


پیش ازخاتمه جشنواره سری زدم به يك 








































آپارتمان درتهران جائی که عباس کر 
صحنه‌ای ازنخستین فیلم پلندش به‌نام «گ 
را فیلمبرداری می‌کرد. صحده‌ای ۱۳5 
می‌شد یلک صحنه داخلی ود در ۱۳۳ 
درشب می‌گرفتند برای آنکه درروز با 
سروصدای ترافيك روبرو بودند. البته د 
دیگر مثلا انکلنتان چنین جر ۱۳۲ 
بربای آنکه نرخ اضافه کار خیلی بالاست ۱ 
ایران نکنیسین‌ها قابل انعطاف هستند و 
روزانه حتی ده نا دوازده ساعت‌کار کننر 
صحنه را خیلی راحت می‌شد دراستودیو 
اما درایران تسهیلات استودیونی درمر حله 
ابتدائی هستند. یکی می گوید(ما اسنودیو و 
فقط گاراژهائی داریم که گاهی به شوخی ۶ 
استودیو می‌تامیم) ۰ آزته -/۳۷ ۱۳ 
ساختن بك مجتمع سینمائی به سباك چ 
ار ی 

علی‌رغم برنامه مروربرتاربخ سینمای] 
که يك دوره پنجاه ساله را دربرمی کیرد ۳ 
سینما دراین کشور هنوز درمراحل‌نوبا و گی] 
«گرارش» نخستین فیلم ابرانی است ۳5 
ودرعین حال با صدابرداری مستقیم فیلمبرو 
می‌شود » (پیشتر دوسه فیلم سیاه وسفید به 
طربقه فیلمبرداری شده بودند) وسازند کار 
با مشکلاتی روبرو هستندکه استفاده از تجهم 
وتکنيك‌های جدید همیشه بهمراه دارد . این 
را شر کت کسترش صنایم سینمائی ابران ۲ 
می‌کند که توسط بهمن فرمانآرا اداره می 
وهدفش‌تشویق‌فیله‌سازان‌جوان به ساختن‌فیلم 
برتری است که هم تماشاگران داخلی را ۳ 
کند وهم قدرت رقابت دربازارهای بینال 
را داشته‌باشد. این شر کت هیجده ماه پیش‌تا۳ 
گردید وتا کنون دوفیلم ایرانی «شطرنج باه 
کار گردانی محمدرضا اصلانی و «ملکوت) 
کا رگردانی خسرو هربتاش ساخته ويك ۰ 
مشترك با ژاكپرن درمفام تهیه کننده داش 
عنوان «صحرای ناتارها» . 

صحنه‌ای که کیارسنمی داشت فیلمبردار 
می کرد بسیارساده‌بود : مردی‌به‌خانه برمی 5 
لباس‌هایش را درمی‌آورد و داخل تختخو 
می‌شود ومعشوقه‌ا شکه درانتظار او بوده با قه 
درهم رفته بطرف دیگر پرمی‌گردد . 8 
نوریردازی صحنه می‌توانست جالب‌نر ازاز 
بود باشد» |زطرفی کار باتجهیزات‌جدید مشکلاه 
ایجادکرده بود - متصدی صدابردار ی که تجر؛ 
کار درهالیوود داشت ازنبودن نظم وترتیب ٩‏ 
می‌کرد وازجمله می‌گفت برنامه فیلمبرداری 
ابتدا قراربود فقط دوماه باشد دارد به پیش ۱ 
دوازده تا سیزده هفته می کشد. اماچیز ی که بو 
ازهمه به چشم می‌خورد وانسان را تحت تا 
قرار می‌دهد علاقه‌مندی گر وه فیلمبرداری ۲ 
واین احساس آنها که دست در کار ساختن اثر 























































ار نه » اپرنه «برنده جایزه بهترین بازیگرمرد» برای «آل نکنی» 
: «کدی» نمونه‌ای از آثار درخشان سینمای استرالبا درجشنواره بنجم تهران 


ارززش ودرعین‌حال لذت‌بخثی‌هستند این روحیه 
بیش ازهرچیز درپیشرفت سینمای ابران موثر 
جیم مك ال‌روی 

- درتهران با «جیم مك‌الروی» که فیلم 
) پيك‌نيات دز هنگینگی رما( ) را با همکاری برادر 
دوقلوبش؛ هال 6 نهیه کرده نود » برخورد کردم. 
او هی جوان وشیفته کارهای خالاقه‌است 
می گذارد. او سح به مسائل‌عر فانی‌ومتافیزیکی 
علاقه‌مند است - البته پی] نکه .ادعائی داشته باشد. 
شرکت او با عنوان مك اذروی و مك الروی 
تا کنون سه فیلم بلندا ساخته ازجمله فیلم 
دنت .۰ ۰ ۲۰ 
را بلعیدند» بود با يك موضوع علمی - تخیلی 
مر بوط به‌موجود عجیبی که واردباك شهر می‌شود» 
اتومو بیل‌ها را به نله می‌اندازد و نابود می کند 0 
این فیلم را پیتر ویر کار کردان بت ۱۳ 
ساخنه بود که برایش شهرت وموفقیت بهمراه 
داشت. فیلم دوم مكث‌ال‌روی - به عنوان همکار 
تهیه کننده «بالون را رحاکنید» به کار کردانی 
استرالیائی مخصوص کودکان » ساخته شده بود . 

م‌الروی می گوید: «اساساً هدف ما نهیه 
فیلم‌هائی است که هم خودمان ازآن راضی باشیم 
وهم بتواند رضایت تماشا گران را جلب کند. فک 
نمی کنم بین فیلم هنری وفیلم تجارتی ضرورت 
وجه تمایز دقیقی وجود داشته باشد. هنر يك 


دك 


وسیله ایجاد ارتباط است وفیلم هم یکی‌ازبهترین 
وسایل‌ایجاد ارتباط » ما بیشتر به‌موضوعاتی‌توجه 
داشته باشد. استرالیا حدود يك سوم ازدر آ مد 
بت فیلم را درخارج ازآمریکا | بحاد مین 
بنابراین اکر يك فیلم اسرالیائی نماشاگران 
استرالیائی را راضی کند » توانسته است يك سوم 
ازسا مد بالقوه‌اش ر) جنشت اور ۳۰ ۱۳۰ 
فرضیه هنوز مانده که ثابت شود .» 

معتقداست که‌د راسترالاوضع سرمایه گذاری 
درزمینه سینما هنوز آتطور که باید سروسامان 
می‌کنند » تهیه سرمایه دراسترالیا چندان آسان 
نیست. . سرمایه گذاران خصوصی هنوز درمورد 
بی‌اطلاعیآ نها ازصنعت سینماست تاتوجه به خطر 
احتما لی‌ازدست‌دادن‌سرمایه. بنابر این آنهاخودشان 
داریم دوران اقتصادی مشکلی رام ۲۳ 
همین تاز گی‌ها ارزش دلار استرالیا را ۱۷۲ 
درصد یائین آوردتد ۰ گواینکه: بعضی‌ها معنتقدند 
این موضوع ازنظرسرماپه گذاری خارجی به نفع 
ازحمایت‌های مالیانی خبری نیست وتا 


ماست . 


۳۷ 


الا منایم سرمابه دذاری بینتر دول با بخش- بالا : «تونی می‌لام» (نوسنده و کا رگردان) و درو وووس» (فیلمبردار فیلم : صخره سفید) 
کنند گان تودمان بح يك فیل هیا اقام تا پائین : «ریچارد داثر» کا رکردان «طالع نحس» که با 4 به‌شهر نی فراوان رسید 

حران سرمایه گذاری کرد » کمیانی‌های] مریکائی 
تا حالا در فیلم‌های استرالیائی سرمایه گذاری 


1 کر ده‌اند» 0 


«موفقیت‌فیلم «پيك‌نيك .۰ ..» غیر مننظره 
بود - فقط دراسترالبا تردبك به‌چهارمیلیون‌دلار 
فروش داشته‌است. «پيك نيك . . .»از نظر موفقیت 
تجاری سومین فیلم سال ۱۹۷۵ بود. وبااین همه 
این‌فیلم فقط ۰۰ر+هع دلار هزبنه داشت». 

بودجه فیلم‌ها تا کنون درحدمعقولی کنترل 
شنداند . اما مك الروی :نگران آ ثست که اینکار 
شاپد درآینده ممکن نباشد : «بودجه فیلم‌های 
استرالیائی بطورمداوم درحال صعود هستند. طی 
دوسال گذشته افزایش‌آنها نزديك به پنجاه درصد 


و : 
۲ ریس 





بوده است . بنابراین امتیناز ساختن فیلم با بودجه 
کم ی است برودی ازدست برود. مثلا" 
«اتوموبیل‌هائی که پاریس را بلعیدند» را با 
۰ مر ۲۵۰ هز ار دلار ساختیم 6 اما حا ۱۷ ساختن 
ان تااکمش از »۲۵۰۰ دلار ممکن نیست» . 

اما مهمترین سرمایه سینمای‌استرالیا شوق 
و عالاقه و نرژی دست| ندر کاران اش که متوسط 
سن آنها پین ۳۲ نا ۳۳ سال است وازنجاکه 
سرماپه زباد آسان‌بدست‌نم یآ ید درساختن هرفیلم 
دقت زیادی به کار برده می‌شود - هرفیلمسازی 
کی بل می‌کند که تونی دارد.خرین,فیلمش 
درساختن فیلم مایه می گذارند . 

پر وژه بعدی‌هاثالروی‌سو مین فیلمی‌خواهد 
بود که پیتر و اش کار گر تدانیع می کند. ات 
فیلم که فعلا عنوانش «آخرین موج» است ». 
داستان جالبی دارد که حول دوشخصیت - يك 
بومی استرالیائی ويك و کیل‌دعاوی- دورمی‌زند. 
به هردوی آنها الهام سا داست اند دراه موجی 
عظیمی ازدریا برمی‌خیزد وشهر سیدنی را نابود 
می‌سازد : وقت ی که آآندو درجربان یلگ سا ان 
پا یکدیگر روبرو می‌شوند به اهمیت موضوع پی 
می‌برند وآن را يك اخطار قطعی تلقی می‌کنند. 
داستان‌فیلم را پیثر ور باهمکاری تونی مورفت 
ويك فیلمنامه توپس ازهالیوود به‌نام پتروپوپسکو 
نو شته است . 
1 نقر یبا تمام سرمایه فیلم جورشده است- ففط 
يك صد هزآردلار دیگرمانده که مك! ذروی باید 
تهیه کند. بیشتر سرمایه به صورت پیش‌پرداخت 
ازجانب پخش کننده‌های فیلم ات ومات الروی 
نماشا 5 ترديک‌تر است . 

ازسفرش به جشنواره تهران راضی بنظر 
می‌رسید ۰ می گفت : «درتهران ازآشوب‌جنون 
آمیز کان خبری نیست . کان جشنواره خیلی 
ای است وفراصت دادوستد,عقیدتی بیش 





۳۸ 





9 درتهرآن مردم می‌توانند بیشتر همدیگر 


بنند وباهم گفتگو داشته باشند. نهر آن نه 
بك‌بازارفروش فیام ات و .نه بات رویداد 


تر کیب جاله ی‌ازهر د: وی‌این‌هاست». 























پر فآهنری. 

پٍِ ارد دانر 
- فیلم «طالع‌نحس» که درقسمت جشنواره 
شنوار ها به نمایش گذارده شد قبلا" درآمریکا 
کلیس پاموفقیت تجارتی غیر منتظره‌ای روبرو 
ات . ابن فیلم را ریچارد دانر کار گردانی 
و که قبلا سه فیلم بلند ساخته - «۱۵- 0 ۰ 
گ وفلفل» و «نوینکی» - که هیچ کدام از 
[ فروش زباد موفق نبودند. 

ربچارد دانر بیشتر در تلویزیون کار کرده و 
گردانی ارمشهوری‌را به‌عهده داشته ازجمله 
ید نا ازفیلم‌های هفته واولین « کوجاك» . اما 
کار او درپرداختداستانی‌به‌نام «ضد مسیح» 
٩‏ سر انجام با عنوان «طالع نحس» بزوی پرده 
» واکنش پیش‌بینی نشده‌ای را از جانب 
یا گران موجب گردید. این موفقیت که حتی 
و دانررا هم شگفتزده کر ده 6 منجر به تحکیم 
قعبت واعتبار او نزد اریابان صنعت سینما 
دیده وازجمله مارلون براندو موافقت کرده 
3 دانر کار گردانی فیلم بعدی او - يك پروژه 
د میلیون دلاری با عنوان «سوپرمن» - را 
بهداه تراد .یا دانر گفتگوئی داشتم درمورد 
ی گگی ساختن «طالع نحس» ونظر شخصی 
آودش‌درباره مسائّلیکه درفیلم مطرح می‌شود... 
طرح ساختن «طالع نحس» نتوسطهاروی 
نارد تهیه کننده‌اش آغاز گردید. پکی‌ازدوستان 
٩‏ درلوسآنحلس يك بنگاه تبلیغاتی دارد و 
هضت گرایش به مسیح فعالیت می‌کند» روژی 
٩و‏ گفت : چرا فیلمی درباره این پیش‌بینی که 
۶ ازتولد مسیح » روزی ضد مسیح هم تولد 
و آهدبافت نمی‌سازد ؟ هاروی انن‌فکرراپسندید, 
[فاصله به خانه رفت وبرای اولین‌بار درزندگی 
اب مکاشفات پوحنی را خواند. بعدا دیوید 
لت سرا که درچند فیلم امستند با او کار کرده‌بود 
رای نوشتن فیلمنامه استخدام درد 

8 چطور شد تصمیمگرفتید محل حادفه 
ان باشد ؟ 

- فیلمنامه برای محیط انگلستان‌توشته شده 
3 ۰ باضافه اینکه فیلمسازی درانگلستان نستاً 
سس است . وقتی داستانی را می‌خوانید 
تین تصورات وصحنه‌هائی که به‌مغز تان‌می] بد» 
ی هميشه همراهتان خواهد ماند. من در تخیلم 
#ط داستان‌را درانگلستان‌دیدم که ضمناً انتخاب 
کوبی هم بود . مقام سفارتکبرای آمرپکا در 
لیس موقعیت بسپارمعتبری‌است وازنظرداستان 
ایس ت که پدر تا حاکمه آمریکا 
لك باشد. والبته تصور اینکه سفی رآمریکا در 
تان روزی رئیس جمهور آمریکا شود 


1 مشکل نیست . بطو رکلی این موقعیت 


ومحیط انگلستان برای‌داستان مناسب‌بود - همان 
حال وهوائی بودکه می‌خواستيم . 

8 آبا شخصاً به پیشگوئی مر بوط به‌ظهور 
ضد مسیح اعتقاد داربد ؟ 

- بگذارید اینطوربگویم مک نکن 
روزی زمین دهن با ز کند وازآن هیولائی‌بیرون 
پیابد » با چهارپائی جفت گیر ی کند وضد مسیح 
بیافریند. اما معتقدم که ضدا مسیح امر وز میان ما 
هست - هميشه بوده است . ضد مسیح ظلم انسان 
نسبت به انسان‌است ونسبت به‌طبیعت . فکرمی کنم 
ممکن است ضد مسیح روزی درهیئت يك رهبر 
سیاسی ظهور کند. بهرحال ازنظرمن ضد مسیح 
بیشتر يك مفهوم فلسفی است تا يك موجود . 

درباره‌عددجادو تی1فبلم‌چه‌م یگو ید 
آبا به قدرت جادوئی اعداد اعتقاد دارید ؟ 

- نه . گواینکه این موضوع چندین‌بار به 
من ثابت شداه است . دراین زمینه مطا لعه کر ده‌ام 6 
اما هیچوقت آزمایشی انجام ندادم ۰ درزندگی 
تصادف‌هائی پیش میآید - که شاید هم تصادفی 
تیستنل فکر می اکنم «طالع نحس » درواقع دوفیلم 
متفاوت است.که یکی از آنها مخصوص کسانی‌است 
که معتقدند قدرت‌های شیطانی وجود دارند. از 
نظرغن وازنظر بازیگران- وانگیزه‌هابشان- فیلم 
را باید اپنطور توجیه کردکه آدم‌های این فیلم 
موقناً دچار جنون می‌شوند - چیزی که بر ای‌همه 
گاهی پیش میآید . ووقتی این جنون موقت با 
تصادف‌های غیرقابل توضیحی همراه باشند » 
اسان دست بماعمال جنونآمیزی می‌زند. 

8 آبا هدایت بازیگرخردسال مشکل‌بود ؟ 

- هاروی استیفنس ؟ کار من با او به‌این 
ترنیب بودکه من چیزی راکه ازاو می‌خواستم 
ابتدا دقیقاً درذهن مجسم می‌کردم وبعد سعی 
می‌کردم آن را به نحوی ازاو دربیاورم . هنگام 
فیلمبرداری او فقط چهار سال ونیم از سنش 
می‌گذشت وازنظر انضباط فکری به اندازه يك 
طفل شش ماهه رشد‌کرده بود . او نمی‌توانست 
يك خط فکری را برای مدت زپادی دنبال کند » 
شر کت درفیلم برایش فقط يك بازی بود ..در 
صحنه‌هائی که با او داشتم حفظ نداوم عمللا" 
غیرممکن بود وما ناچار می‌شدیم صحنه‌ها را به 
نماهای زبادی تقسیم کنیم . اما بهرحال من 
شرکت دربازی‌های او لذت می‌بردم » برایم کار 
لذت بخشی بود . 

8 قبلا" با بازیگرخردسا کار کرده‌بودید؟ 

- بله . درتلویزیون » بدفعات زیاد . 


فکر م ی کنید چطو رش دکه«طالع‌نحس». 


تا این حد موفقیت کسب کرد ؟ 

آاگرجواب این سئوال را می‌دانستم » 
ظرف يك سال بازنشسته می‌شدم . 

ولی‌بطو رکلی فکرم ی کنیدعلت‌موفئیت 
ابن نوع فیلم‌ها - مثلا" «بچه رزمری» با 
«ج نگیر» چیست ؟ 


- مردم همیشه نسبت به ناشناخته کنحکاو 
هستند ومایلند هراس روبروشدن 5 آن‌را نحر_به 
کنند. داستان‌های علمی - تحیلی کم کم از مد 
افتاده است شاید به این دلیل که ثابت شده نه در 
ماه موخودان جاندار با ذبشعوری هستند ونه در 
مر یج . 
شرت هفیشه با مار هت وید فیل ۳۳۳۵ 


اما واقعیت انسان - اعماق‌ناشناخته ضمیر 
با این مسائل سر و کار داشتند همه موفق بوده‌اند. 
بدنبال این‌فیلم‌های اولیه چندفیلم تقلیدی ساخته 
شد که با شکست روبرو شدند. دلیل آتکه «طالع 
نحس» فیلم برجسته وخوبی شداه » اپنست که بعد 
از «بچه رزماری» و «جن‌گیر » فیلمهاتی ساخته 
شدند که همه‌اجتماعات سری شیطان‌پرستی‌داشتند, 
اشباح داشتند » شیطان داشتند وخشونت . من 
«طالع نحس» را نه يكك فیلم خشن میدانم ونه 
يكث فیلم ترسنالك . ازنظرمن «طالع نحس» يكث 
فیلم پدلهره ومرموز است . می‌توانستم فیلم 
خشن وتهوعآوری بسازم . غریزه بخصوصی را 
دنبال کردم ۰ ونتیجه رضایتبخش ازآب درآمد. 
من جوابی برای معمای فیلم ندارم . فقط احساس 
می‌کنم بخش عمده موفقیت فیلم ناشی ازاین‌باشد 
که نماشا گرسالن سینمارا هیحان‌زده تر لك میکند 
بی‌آنکه جواب نهائّی را دریافت کرده باشد. البته 
اپن احساس را هم دارم که فیلم بشکل مناسبی 
ساخته شده است . 

جدی می‌گویم - متثلا" به «جن گیر » بابچه 
رزمری نگاه کنید ... هزبنه تهیه «بچه‌رزمری» 
بین پنج تا شش میلیون دلار بود و «جن گیر» 
با يث بودجه دوازده میلیون دلاری ساخته شد 
و «آرواره‌ها» با ۱ میلیون دلار. ازنظرنماهای 
با حرققیل گر فته شدء . ازنظر ۱۱ ۳ 
«طالع نحس» را قابل قیاس با هريك ازآنها 
می‌دانم وما نمام این کارها را فقط با دومیلیون 
وهستصدهزار دلار انجام دادیم . 

۲ از نظر تر و کاژ«ج نکر » خبلینتص‌داشت. 

- بله ۰ من درصحنه‌ای که تختخواب برای 
بار دوم بالا میرود » سیی‌هائی که محتحوا 1 
بالا می کشید دیدم . 

8 وبا قر اراست‌سه‌فیلی‌دنباله «طالع نحس» 

بسازند. آیا شما روی آنها کار خواهی دکرد ٩‏ 

- نمیدانم . هاروی برنارد ومن سه داستان 
دییگر داریم . اگر کمپانی فوکس ساختن آنهارا 
به من وا گذار کند» بسیار خوشحال‌می‌شوم . برای 
آنکه ازفیلم دوم به بعدا ما به تخیل درباره آنچه 
که ممکن‌است را پیش آید می‌پردازبم 
میدانید که بروا: بت ال کون ۱ ۳ 
زیادی بوده‌اند اما آخرین ضد مسیح که مبارزه 
نهاشی میان نیکی و بدی را سبب می‌گردد 
تنها باظهورمحدد مسیح نابود خواهد شد. تصور 
می‌کنم که چهارمین وآخرین فیسلم ۰ چیز 
فوق| لعاده‌ای بشود . البته هنوز خیلی ازمسائل 
هست که باید درباره آ نها تصمیم گر فته شود . 


۳۹ 





» کناه خصوصی 
2 

نقو ای عمومی » 

« میکلوش بانچو » 
از : فریدون معزی‌مقدم 


۱ شوری پهناور دردرون جنگلهای انبوه 
درختان پیر وسال‌دیده همه درسبز سرسبز . در 
عمق سبزه ژارهای انبوه قصری‌ست . صدای 
موسیقی می‌آید . موسیقی سرزنده سرخوش . 
سوارنظامان در نیم‌تنه‌های] بی‌وسیمین؛ رامشگران 
سپیدپوش برسکو به رآمشگری» و .۰ .۰ . تمام 
برهنه جوانی باتبسم بی‌وففه » درو نآب می‌جود. 
بیرون می‌آید . تپانچه‌ای‌بدست می‌گیرد وبسوی 
آسمان شليك می‌کند » و با ترزا زنی‌که زمانی 
دایه‌اش‌بود به‌مغازله وموافعه‌ای‌بعید وشوخ‌طبعانه 
مشغول می گردد.. 

او وارت تخت ویار گاه است ‏ بار گاهی که 
دیگر وجودندارد» درعصری که فقط درافسانه‌های 

جن‌وبری وایرت‌ها زنداگی را ادامه می‌دهد. 

والسها . پولکاها وطنین شهپورها ما را 

به دنیای «یکی بود یکی نبود» می‌برد .«دراین 
منظر هماهنگ سرخوش کودکانه نخست با وارث 
" تاج ونخت » دایه پیشین او وخدمه قصرروبرو 

می‌شویم سپس بندر یج - شخصیت‌های‌دپگرداستان 

" وارد می‌شوند . زوجی از راه می‌رسند : «دول» 

و «سوفیا» آنها جوانند وزیبا ومنل دیگرانآنها 

نیز همیشه پرتسمند . آنها بیکدبگر - نشسنه 
برتابی - لبخند می‌زنند » آنها وارث تاج وتخت 

را دراغوش‌می گیرند.انهادوستان» عشق‌ورزان: 
هرد کان آوشر کای‌جرم سر ارشد اهر اتور ند. 
آنها توطنه‌ای کت خورده را علیه امیراتور 
پشت سر دارند. هم داستان‌هایشان به‌بند افتاده‌اند 
ودستگیری خودشان قریبالوقوع ونرديك است. 

ژنرالی با ملتزمین‌اش ازراه می‌رسد. اه 
آنها را دستگیر نمی کند. فقط به وارث 
می‌گویدکه پدرش, امپراتور» اور درپایتخت 
می‌طلبد چرا ؟ شاید برای سرپوش گذاری 
برفاجعه » برای‌پرهیز ازمحکوم کردن پسر توسط 
عامه . برای دوری ازپذیرفته شدن این اندیشه که 
پسر امپراتور برعلیه پدر خویش توطنّه می کند- 
شاید به‌این خاطر که حکایت پسرمسرف را برایش 
بگوید ۰ ۰ . یا » پاوه‌ترین فرضیات ‏ به‌این خاطر 
که بگویدا پسرش مهجور ودیوانه است . 
اماژنر القصررا بعدازش کت درشوخی‌های 





ولیعهد تر 








کودکانه جوانها وخوارشماری «قدرت» . بدون 
ی 

«دوك» ۰ «سوفیا» وولیعهد قصر را از 
دهاتی‌هاء ۲ کروبانهای سیرك رقاصان تماشایی, 
اشرافزاد گان جوان لبریز می‌سازند و کم کم آنها 
ها مطه هر و 
در هی تن‌ورزی » عشق برای همه شیوه 
طبیعی رفتتار می‌شود » لحظه‌ای از «شورش 
وحدت یافته» علیهآداب‌ورسوم پدران» فاجعه‌ای 
که قصد 3 قصر وشیوع دارد . 
احوالی ۲ گرژنرال وملتزمینش وباضافه دومشاور 
مذ‌هبی باز گرده تا وارث تاج ونخت‌را ۳ 
کندا - اشرافزاد گان جوان که دراین فاصله مبدل 
به تکهبانان «هرج‌ومرج هماهنگت» شده‌اند به‌او 
اجازه بردن شاهزاده زیبایشان را نخواهند داد 
وپیش ازآنکه اورا بیرون بیندازه روی‌گاری : 
گاه درازش خواهند کرد لباسش را درخواهند 
آورد ویرصورش ماست"امیر آتور خواهند زو : 
بعد » فراز قصر قصه‌های جن وپری را مه 
می‌پوشاند» میهمانان‌پرسر وصدا ناپدید می گر دند» 
پیاده قراولان وخدمه وا کروبانهای سپرك از 
آنجا می‌روند . سربازها می‌آیند . درزمینهای 
اطراف قصر اردو می‌زنند صبر می‌کنند. 

درداخل قصر‌وارت تاج و تخت دابه ی 
او » دو لك سوفیا وماری درانتظارند نا تا 
شو ند. آنها خودرايرای‌يك محا کمه که امیدوارند 
حنحالی شود اماده ماکان ۰ و بسالامتیافتضاحی - 
ته امپراتوررا مجبوربزندانی کزدن آنها خواهد 
کراد می نو شند. 

ژنرال ومشاورین مذهبی‌اش همراه با پنج 
مرد درلباس فراكك به‌قصر بازمی گردند. بلق‌وزیر 
کابینه نیز می‌آید. روی زمین که دبگرسیز سر سبز 
نیست بلکه سرخ وپائیزرنگ است » مردان جدی ۰ 
وانعطاف‌ناپذیر اشارات ردوبدل می‌کنند » قدم 
می‌زنند » رژه می‌روند. وبك روز صبح » صبحی 


در رچنین 


درخفقان مه » پنج مرد فرالگ پوشیده درحالیکه 


پنج با نچه سیاه دردست دارند به آندارونی قصر 
داخل می‌شو ند. 
روی میزی پیچیده درچلوارسفید » وارث . 
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تاج ونخت» سوفیاء دو که ماری وداابه توافت 
درازءکشیده‌اند ۰ درانتظار» توا ۰ 

مردان سیاهپوش با نیانچه‌ها هدف گیری 
می‌کنند وپنج بار شليك می‌کنند . آنها را 
دی اک سیس اجساد اضافی نایدبید می‌شود » اما 
حسلدا و لیعهد وماری لباس پوشانده » ری 
وپالایش شده دردو تابوت محلل و براار اه شده 
است . 3 
خو کش ی کردها ند 3 او" (و لیعهد) شاهزاده‌ای 
ناجدار با عالیترین منش‌ها , او (ماری) دختری 
معمولی ازمیان عامه . آنها عاشق بکدیگر بودند. 
درپایان چنین بما میگویند وازآنجاکه قوانین 
مرگ را یه ای نا کام ترجیح دادند. این 
ماجرا ممکن بود اشث 9 پیاورد» . 


بش ازمراوز 1 فد الا وی 
«الیزایتاریز » را با «میکلوش‌بانچو» درباره‌این 
فیلم دنبال م یکنیم . 

98 امیراتور ی که شما آثر ادر فیلمتان‌شناسابی 
نم یکنید اما به آن اشاره داری دکدام است ؟ چه 
ویژگیها و ارزشهایی در آن مطرح است ؟ 

7] يك‌امپراتوری خیالی‌ست. چراکه. بهتر 
است بجای مورد معین وخاص مورد تخیلی را 
مورد استفاده قرار داه . مصنفین «اپرت» ها نیز 
همین کاررا می‌کردند. آفن‌باخ » برای مثال » 
هميشه برای رساندن فکر واندیشه اش‌وشوخی‌های 
مر بوط به‌زمان خودش‌ا زکشورهای خیالی‌استفاده 
می کرت . 2 مثل ام انوری درولشتاین : 
یك امیراتوری خبالی ( گرچه درمورد این فیلم 
اشارات دقیق میان اروپایی هست). به ملف 

آزادی بیشتری می‌دهد تا آنچه را که می‌خواهد 
بگوید . : 

" در «گناه ولذت» » امپراتوری - یعنی 

قدرت - احتمالا" بیشترخیالی است, نا فیلمهایی 


که دردهه شصت ساخته‌ام بهرحال درهردوفیلم 
«مبرووعن0 عامهبن۷ موم 
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«امپراتور ی که به‌آن اشاره می‌شود تجرید 
وانتزاع محض است . درموازات این تجربه 
امپراتوری «گناه ولذت» درخدمت بیان بث 
قدرت است . 
این قدرت يك‌قدرت سمبليكاست » قدرتی 
پدرسالارانه ۰۰ . ونه صرفاً قدرت يك پدر . 
پدری که ما به‌آن اشاره داریم ضمناً امپراتورهم 
هست» اما آو , بالاتر ازهمه چیز حافظ خرد 
است بعنی حافظ شعاثر همه‌ی امپراتورها . و او 
با حق الهی‌ست که چنین است » چراکه این خود 
خداوند است.که نگهبان وحافظ قدرت امپراتور 
است . ازاین روست که آمپراتور شخصیتی ماورا 
طبیعی ومنزه ازگناه وخطا می‌شود وپدر تمام 


۳ 


بندگانش که خامی ونابالغی مفروض ومحرزاند. . 


آنچه بوقوع پیوسته است این است که مکانیزم 
کلیسیابی (مذهبی) درقدرت رسوخ‌کرده است . 
شخصیت اصلی فیلم نه فقط نمایشگر این است که 
بندگان امپراتور خام ونابالغ نیستند بلکه این 
مطلب که این مکانیزم يك اراده ارتجاعی و 
محافظه کار را اخفا می‌کند» . 

9 شما اختلاف را میان آنها که قدرت را 
دراختیار دارند و آنها که ندار ند (منظورقر بانیان 
قدرت است)» ازسطح روابط سیاسی در اعتباری 
لفظی » به سطح روابط شخصی - تا آن ح دکه 
اختلاف میان پدروسرر | بما ارائه می‌کنید - بالا 
وبائین می‌برید. این برای شما چه مفهومی‌دارد ؟ 

ل] این کار بمن امکان داه تا کلاهبر داری 
مکانیزمی که شاهزاد گان را وادار می‌کردکه 
بدون خشونت آشکار با خوبی بندگان خودرا 
فریب دهند- چرا که مدعی بودند بنام انسانیت 
بزرگ عمل می‌کنند - آشکار سازم . هم‌چنین 


این کار بمن‌اجازه داد تا گیج تک سازی ورمز" 


و رازپردازی‌که پشت آن روابط قدرت پنهان 
می‌شوند را نشان‌دهم . يكك پدر پرقدرت باپسرش 
بلافاصله به خشونت متوسل نمی‌شود. 

شخصیت اصلی این فیلم درواقع براین 
پیچیددگی بازی می‌کند یعنی برلبه‌ی آزادی‌ای 
که موقعیتش به او داده است ۰ .۰ ۰ . بزبان پگ 
همان عف نی ون اهر اتوریه تاه وارت ات 
ازآ نجا که او وارت(ولیعهد) است . او تنها کسی 
است که می‌تواند بخود اجازه عصیان علیه پدررا 
بدهد. اما قدرت پدرسالاری نسبت به فرزندانش 
و اما سا رن مادامیکه ست 


باشد اشتباه فرزندان موقتی است مهربان و با 


مت رف مرت سوک اشنا رارف 
نمایل به ایجاه قدرتی پجز آ نچه که اوست دارد 
بلافاصله به خشونت متوسل می‌شود . انها چنین 
چیزی را پیش‌بینی نمی کنند» مثل پلیسهای‌ف انسه 
در ۱۹۸ ۰ وکسی می‌آیددکه انقلاب خیالی را 


ق ازجه نقطه‌نظر « کناه خصوصی وتقوای 
عمو می» (گناه و لذت) را می‌توان‌قیلمیتار یخی 
حساب آورد ِ 

7] درطرح اولیه فیلم آتقدر این موضوع 
مهم‌نبود صرفاً که نتابج‌يك وضعیت. درفیلمبرداری 
عوامل اصلی معین شدند : رقصهاء موسیقی» کل 
فضا ومحیط - که رنگ‌وبوی اروپاپی‌به‌جامعه‌ای 
که داستان درآن انفاق می‌افتد » داد . 

درمحیط وفضا حقیقت تاریخی هست , اما 
بدون نامها , حقایق واماکن مشخص . اینجا نیز 
ما داریم بازی می‌کنيم : آدم هررگز نمی‌تواند 
بگویدامپراتوری که به آن‌اشاره می‌شودامپراتوری 
اتریشی - مجارستانی است » اما درنمام لحظات 
تسس ی ,کند چنین‌است. برای‌مثال بونیفورمها 
دقیقاً متعلق به همان دوره است » سرود ملی 


آخودم وتوسط روش فیلمبرداری فصل‌های فیل 

























تاج ونخت و بر هنه این‌طرف وآنطرف را ۵ 
واین «بازسازی تاریخی» را ازپنجره با ارد؟ 
به بیرون پرتاب می‌کندا . 
«بیچید گی» | خرین‌هست که فیلم بر آن سا" 
شده ات 3 درا غاز محبط وفضای تار بخیه هب 
وجذاب نشان داده می‌شود اما خیلی زود ما اه 
راکه پشت ِ ۰ ِ ُِِِ 1 
شتا آطلر رکه دریسی افیمهای ۲ 
«وسترن» هابی را در نظر ِ 5 ۲ 
کاوبوی قهرمان‌ماب توسط سرخپوستان نحا 
شده به حضیض کشانده می‌شود. در« کناء ۳۰ 
ما کوشش کردیم امکان‌هر نو عاسطوره را مذ 

۳ شما گفتها ی که «گناه خصوصی و تقو 
عمومی» (کناه ولذت) فیلم «متفاوتی» 
چرا؟ 


و بالاخره 1 


نا اخبراً من درفیلمسازی بسپار مشر9؟ 
ومحدود شده بودم . محدود ومشروط در دهر 


بررای سالها من زندانی فصل‌های بلندکه :۳ 
(تثاتری) هستند بوده‌ام - نمایش‌هم ازتقطهن" 
تكنيك و صم از نقطه نظر محیط ‏ 
فضا . از تکنيك مرادم امکان .دیدن ۶ 
صحنه‌درنمای کامل است زاین رو حر کات‌باز بگر 
پیشتر حامل معنی و مفهوم است‌تاچهره,شکا 











وقیافه گرفتن‌هایشان . حرکات کوچك مشخص 
نیست تنها حر کات شدید مشخص است (هموزن 
ومشابه قیافه گیری خشن بازیگران‌تئاتر) . بدایهی 
است که این نمایشگری ندوین وپیوند وتعوبش 
زوایا ندارد اما جذابیتش دراین حقیقت نهفته 
است که تماشاچی احساس می کند او دارد واقعه 
تماشاچی می‌داندکه بازیگران «واقعی» هستند 
صدایشان حقیقی‌ست . که بازبها و حرکاتی که 
آنها به بدنشان می‌دهند وآن بدن‌ها واقعاً وجود 
دارند. درفصلهای بلند نیز چیزی شبیه آپن است: 
تمام منظر در دید شماست همانگونه که تمام سن 
(درتّاتر) درمحاصره دید شما قرار دارد 
قکنات کار دکومانتر (مستند سازی) ؛است 
اما ستند نیست چراکه بازی می‌شود . بنایراین 
خیلی مشابه تئّاتر می‌شود . روشیست که حکابت 
وی را فقط ازيك جهت مشخص وتعیین‌می کند» 
نشان دهد وباید ففط يك حادثه را | نتخاب کرده 
وبرروی آن‌کارکند . روش. قبل ازهمرچیز 
همخوانی دارد با] نچه که «سینمای ایده‌ئو لو يك» 
ممکن‌است عنوان واصطلاح کنید که بعنی‌فیلمهابی 
که قصد وخطایشان بشکل اجتناب‌نایذبری فقط 
این برای من بسیار مشکل‌بود » برای‌اپنکه 
هر گر نخواسته‌ام فیلمهایی بسازم که برای خودم 
اجتماع وارتباط با جامعه است . ازاین‌رو این 
احساس درمن بو جود آاس که «غیر » ویس و 


> 


کار شده‌ام . ۱ - 

به این ترانیب « گناه و لذت» ازدرون میل 
وآرزو درحس چنین وضعیتی بعنوان يك فیلم 
«متفاوت» متولد شد. ‏ خرین فیلم من «الکترا» 
بازده فصل (سکانس) دارد اما این فیلم سیصدو 
چهل‌وسه فصل . 


اقا بكت‌وقت شها گفتید«فیلمهای من‌فیلمهای 
کوچکی هستند » محدودند » ومقبول بعضی از 
افر اد جامعه » فیله‌های و افعی بر ای سینمایو اقعی 
نیستند » ساده ساخته می‌شوند» ار شو دگفت 
نو سن دگی بادوربین ۰۰ .» منظورتان ازسینمای 
واقعی‌چبست ؟ آبا منظو ر تان«سینمای عمومی‌ثر » 
از آنجه که شما «کوچك ومحدود» اصطلاح 
کرده‌اید » است ؟ مر 


۳1 همه‌ی سینماروها می‌دانند منظور از 
«سینمای عمومی‌تر» چیست . يكك تماشاچی‌واقعی 
نمی‌رود يك فیلم مجارستانی را. ببیند او می‌رود 
فیلم ] مرربکاپی‌تماشا م ی کند. «سینمای عمومی‌تر » 
مثل «ادییات عمومی‌تر» پیست. سینمای‌عمومی‌نر 
قدرت اقتصادی وسازمانی‌ست که يك فیلم دارد . 
فرض‌کنید سالی دوهزارفیلم ساخته می‌شودکه 
آزاین دوهزارفیلم تنها هزارفیلم به بازار طبیعی 
وعمومی راه پیدا می‌کند. وبه همین نحو . . . 
می‌شود گفت حدود پانصد فیلم یعنی يك چهارم 
" تولید سالانه نود درصد سالنهای سینماهای جهان 
را دراختبار می‌گیرند. این تمایشگر بك قدرت 
عظیم فرهنگی وخرده - فرهنگیست . این آن 
چیزیس که «سینمای رعمومی‌تر » هست . 

8 ضمناً آیا» به این خاطر «عمومی‌تر » 
نیست که شارح عقیده‌ها » ارزش‌ها » الگوهای 
کرداری طبقه حاکم ست ؟ بنظرشما هیچکونه 
رابطه‌ای بین‌قدرتاقتصادی وپیوستگی‌ووفاداری 
به پاره‌ای ازمدل‌ها وارزشها نیست ؟ 


لا محتوی » ارزشها ومدل‌ها درسینما 
ای یا نن. آها نباید تصو رکنید که نمز‌توان 
يك فیلم بدعت گذار وغیرمتعارف درچهارچوب 
چنین سینمایی ساخت . يث‌بار هنگامیکه با مدیر 
بك شرکت مهم پخش فیلم که خیلی مرا تحویل 
میگرفت (با اپنطورنشان‌می‌داد) صحبت‌می کردم 
با و گفتم چرا تابحال او یکی ازهمین فیلمهای 
مجارستانی راکه «به‌به چهچه» می‌کند نخریده 
است . او جواب داد این کار غیرمهکن است . 
چراکه اگر او فیلمی‌را برای پخش عمومی‌برنامه 
کند که متفاوت‌با] نچه که مردم بآن‌عادت کرده‌اند 
باشد او اعتماد مردم را برای همیشه ازدست 
خواهد داد . اپن بطور آشکار معنی‌اش این است 
که قدرتهای سینمایی کنترلی را اعمال می‌کنند 
که آ نقدرها برمحتوی وایده‌های يك بيك فیلمها 
نظر ندارد که برپیام کلی آنهاکه باید با دبگر 
فیلمهای سازمان «هم‌جنس» باشد. 
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8 بنابراین شما مطلقاً راجع به این مسئله 
که يك فیلم « متفاوت » تتواند به جامعه‌ی 
سترده‌تری راه پیدا کند بدیین ستید ؟ 


لا خیر» زیراکه عردم عوض می‌شوند . 
آنچه که امرروز ممکن نیست چند ماه دیگر ممکن 
می‌شود . درواقع ضرب وریتم این تحول مرتباً 
درحال سرعت گرفتن است . سینمایی که خودرا 


بعنوان «عامه پسند» تعریف وتعیین می‌کند ‏ 


زمینه‌ها ومدل‌های مشابهی را بدون ابداع هیچ 
چیز جدیدی تکرار می‌کند. بطورعمومی و کلی 
ا کرصحبتکنيم اين سینما خودرا نه به این دلیل 
که خود چنین می‌خواهد بلکه به این دلیل که 
تهیه کنندگان وپخش کنندگان ازخطر کردن در 
به مسیرهموارشده بچسبند. اما اگر تهیه کننده با 
پخش کننداه شجاعی‌پیداشود که بشما امکان‌ساختن 
چیزی تازه را بدهد شما می‌توانید پیروزی 
معجز هآ ساه بی راممکن سازید» چراکه عمل" مر‌دم 

در جستجو ی شیوه‌های نازه درسینما هستند . 


بلابالاژ در کتابش ماجرای قابل مثالی را حکایت . 


می‌کند. گویا یکی ازرفقای روشنفکرش‌نو کرش 
را برای‌اولین‌بار به سینمامی‌فرستد. مرردهر اسنالك 
بخانه برمی گرد که نمایش و حشتناک بود وپرده 
مرتباً سرهای بریده شده‌ای را نشان می‌دادکه 
آلبته مقصودش.« کلوزآپ»ها بوده . امروز حتی 
پك بچه سه چهار ساله ممکن نیست چنین فکری 
پسرش بزند. انسانیت درحال رشد است" . 


لدع 


نمی‌شود «رها شد. این دوره رهاپی 
آغازش مشخص شد. پایانش معلوم نیست . به 
سخنان خود بانچو هم که تکیه کنیم فکرمی‌کنيم 
تا تهیه کننده شجاع دیگری پیدا شود برای ابن 
فیلم غیرمتعارف ولابد صاحب ابداع باید مشتری 
موز پانچو «موضوع» اس تکه نمی‌دانم چرا دم 
دست او چیزی‌پیدا نمی‌شود واین‌همکار ابتالیایی 
اخیر (جوانا گالیاردو - سناریست همکار چهار 
فیلم آخر بانچو) هم گویا کارچندانی را بعهده 
ندارد . مشکل پانچو «تکنيك» نیست که حالا با 
علم کردن سیصد وچهل وچندا فصل این فیلم 
درمقابل بازده فصل الکترا خودرا کاملا در 
وضعیت جدیدی تصورکند. اولا" که حقه‌ای در 
کار است وآن اینکه فصل‌های طولانی ما لوف 


پانچو بجای خودش باقیست منتها هرنکه فیلم . 


چند تا آزاین فصل‌های طولانی را یا پلان‌های 
سکانسی را قطعه قطعه کرده وبه ترتیب یکی از 
این » یکی ازآن » یکی از آن دبگر را سرهم 
چسبانده است . تقطبع‌های نا گهانی که درفیلم هم 
هست بیشتر آزاینکه وظیفه‌ای دربیان بصری فیلم 


از ی رده فا تست رک آدمیزاد هم آزاین در 


.وتعمیم آمروزی ات فقط باید منتظر بود 8 


بعهده داشته باشد درجهت ذ کر آبن : طلر 
که به خدا من دبگر آن بانچونیستم . «م 
شده‌ام 9 















































شاخ درآ وردن نباشدا وحتی اگر خرد ۳۵ 
با ۶ مترمن ۳ 
تک بهرحال هرچه هم «خیال» کند و وء 
وینگی وحشیش داشته باشد باز زندکی ه ده 
ازنقش نقش هرپرده‌اش ( که به‌باطل خبال یر 
در آن‌دارد) خ انده می‌شود؟ مگرمی‌شود ۰ 
بهار وجوانی سینمایی بانچو بی‌تفاوت نش 
ِ ح ی ۰ می‌ز 
پابان الکترا : «الکترا» 9 دور ۲ خت. . 
بانچو همیشه فیلمهای خوب وتماشابی می‌ساز 
این یکی که تماشاپی‌ترین است همه‌اش سرشار 
تابلوه‌ای جوانی وشباب ست » برهنگی ‏ 
شبنم سحروحباب شامپانی وحربروپوستهای کر 
وتن‌های سالم وخوش‌تراش است . بازی آزا 
واختیار است . بازی امکان (شیرین‌ترین بازء 
ات بازی جوانی است . بازی امکان که ؛ 
جو انهاست وحصسرت وی وحسادت ما جوا 
بله درست است اپنجا دبگر پای سازمان سینما؛ 
مجارستان درمیان نیست . برهنه‌هایش برهنه‌تر 3 
9 بر ِِِ ۳ ِ 
ات اه طعم ۳ ۱ 
نچشیده نرفتند » شیرین‌لبان نبوسیده نرفتنا 
ابریشم واطلس نپوشیده نرفتند » شهد عشق 8 
را ننو شیده نرفتند » پایکوبی نکرده نرفتند » 3 
ندیده وعشق نورژیده نررفتند ی چکارشا 
اد ۳ ن‌ها 
ک تبسم 1 شده را 99 ۸ 
است . 3 

اما این فضای اترپشی - مجارستانی | 
کاریش نداریم خودش نیز می‌گوید «بکیریم 
و «رهاکنیم» ۳ باشد اپتالیا ویو گسلاوی ٍ 
بجای خود . این فیلم با تمام وجود مجارستای 
است باتمام ذراتش‌بانچوئیست وجززاینکه شاعرا 
وعاشقانه قبولش کرد و «هرج ومرج» را ناشی 


به میان آتش می‌جهد - که بمیرد اما نگندد 
چاره‌ای نیست . این حرف خوش ودردناك یانچو 


پانچو از رودربابستی وجبهه‌داری با خود خارج 
شود . و گرنه خوشبختانه «رها» شده است وا 
چیز بست که سپنمای پانچو تابحالکم داشت . 





8 شده است . 


وشته : ا ستفو شمر 


مه : مسعود مددنی 


«سینما نگ وریته» را در ساده‌ترین شکل 
میتوان يك روش فیلمبرداری تعریف کرد که 
تران از فیلمبرداری روی دست وصدا برداری 


مستقیم وهمزمان استفاده میشود . اما این تعریف 


اماماً ناقص است » زیرا که با تأ کید برتکنيك 
(صنعت) فلسفه فیلمسازی را نادیده میگیرد . 
9 که «سینما - وربته» علاوه برآنکه يك 
روش فیلمبرداری است» نمایانگر جایگاهی است 
0 لساز نسبت به دنیائی که ازآن فیلمبرداری 

اما اصطلاح فوق بدلیل استفاده‌های نابجا 
وتاشی از سهل‌انگاری » از مفهوم واقعی بدور 
فتاده و وجه اختلاف میان فیلم‌های «سینما -- 


وببته» و تكنيك‌های آن غالب اوقات نادیده 


۱ هستلما:زتکنیاک‌های «سینما- 
وربته» در بسپاری از موقعیت‌های سینمائی بکار 
رفته میشود » ولی نوجه خاص ما دراین‌مطلب 
وجه فیلم‌های مستند سینما وریته است.ب» 


همانطور که تعاریف بعدی موضوع را روشن 
خواهدکرد. حتی | گردرچارچوب سینما وریته 
به سبك‌های مختلفی اعتقاد داشته باشیم که 
بعنوان‌نمونه بسیاری ازفیلم‌های «اندی‌وارهول» 
را هم شامل میشود)» بازهم میتوان از «سینما 
وریته» بعنوان روشی سینمائی صحبت کرد که 
از عناصر سینمای داستاتی کامالا" جداست. البته 
تاش فوان ستهای داستانی بامستتهای «سسمات 
وربته» نیز مسئله‌ای جدی است. ولی درباره 
این دونوع سینما میتوان نظیر دوچیز مجزا 

«سینما وریته» به‌اشتکال گونا گون درتمام 
جهان » بخصوص درآمریکا » فرانسه و کانادا 
مورداستفاده فیلمسازان قرار گرفته‌است. اصطلاح 
«سینماً وریته» او لین‌بار در ابتد‌ای دهه‌شصتن 
درتوصیف اثر «ژان‌روش» » موسوم به«ماجرای 
تابستان» بود که رایچ شد. کر کارهای 
گونا گون‌فیل‌سازانی‌نظیرروش «106» مار کر 
۱26۲ » راسپولی ناموت » پرا ۲۲21ع۳ 
برا بط » کونیگک عنمهم6 ۰ کرواتور 
«ماذم5 » جرسی 6256 و لیکاك. 1.62600 
تحت يك پرچم » نادیده انگاشتن گونهگونی 
فراوانی دید گاه وسبك‌هائی است که «سینما - 





وریته» آمرپکا را از «سینما - وریته» فرانسه 
و کانادا جدا میکند » چون در کارهای مربوط 
به‌يك کشور ۰ با حتی يك فیلمساز بخصوص هم 
نفاوت‌هائی دبیده میشود . مثلا" باآن که «روش» 
و«مارکر» دارای سبك‌های ویژه شخصی‌هستنده 
«مارکر» فیلم «نامه سیبری» » مار کر فیلم «ماه 
مه زیبا» نیست. 

اما مشکل. اصلاج. بت را ۱۳ 
میکند. زیرا امر‌وزه اصطلاح «سینما - وریته» 
برچسب متظاهرانه‌ای شده است که معدودی 
فیلمسازان ومنتقدین مورد استفاده‌های فراوانی 
برای‌آن دارند. در آمریکا وتاحدی‌هم درفر انسه» 
اصطلاح «سینمای بی‌واسطه» را بیشتر ترجیح 
داده‌اند ؛ گرچه پذیرش این اصطلاح هم باشرط 
وشروطی همراه بوده است. من شخصاً اصطلاح 
رای را یمتا تربع میاه ۰ ۱۳ 
بخاطر آنکه ازقدیم در ذهن تداعی‌ کننده سینمای 
غیرداستانی بوده است. هر ‌گاه دراین مقاله . 
اصطلاح سینمای بی‌واسطه بکار برده شد » منظور 
همان «سینما ‏ وربته» است. موضوع مهمتر از 
همه » این‌است که اضطلاح «سینما - وریته» را 
نباید بطور تحت‌الفظی تر جمه‌ کرد ( ۷66 
در زبان فرانسه بمعنای حقیقت است که ترجمه 
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نحت‌الفظی اصطلاح فوق » «سینما - حقیقت» 
خواهد شد.) زپرا دراینجا » ادعای جانبداران 
این سینما نسست به‌حقیقت برثر مورد توجه ما 
عنصر اساسی «سینما - وریته» عبارتست 
از عمل فیلمبرداری از آدم‌های تک عادی 
درموقعیت‌های طبیعی وحساب نشده . حساب‌نشده 
بدین‌معنی که فیلمساز درساختن فیلم» هيچيك از 
اصال اکار ویر دان وفتلمناهه‌نوی سینمای داستانی 
3 بو نمی کب د. دريك فیلم«سینما - وریته» 
به‌هیچ کس گفته نمی‌شود چه بگوید یا چه بکند. 
هرنوع فیلمنامه که از قبل آماده شده باشد ‏ 
" هرقدرهم کلی و کوتاه باش در يك‌فیلم «سینما 
وربته» راه ندارد:. اصولا" هیچ گونه راهنمائی 
شفاهی» عملی پا هررگونه عمل مستقیم ارتباطی » 
ازطرف فیلمساز نسبت به‌موضوع در این سینما 
جایز نیست. فیلمساز به‌هیچ‌وجه نباید نشان دهد 
که يك رویداد را به دیگری ترجیح میدهد . 
ول سار دراین سیتما مانند عمل ناظر عیاست 
که سعی دارد فقط باحضور درمحل صحنه (آ نهم 
معمولا" بهمراه شخص دیگری بنام مسئّول ضبط 
صدا) بشتر از آنکه باید » درجزئیات صحنه‌ای 
( انسته نست نید ۰ «سییما - وراینه» 
به رفتار حساب شده و طبیعی اعتقاد داراد - 
وبی‌میلی موجود درآن به‌اعمال کنترل تا نجاست 
که ازبازسازی رویدادها روی میگرداند و آدم‌ها 
وت رد ب ای فیلمیر داری» خر کات اعمال 
خودرا تکرار کنند. شکل مصاحبه نیز در این 
سینما بکار گرفته نمی‌شود » زیرا در حقیقت 
استفاده ازآن نشان از يك‌رفتار جهت یافته دارد. 
مفهوم اصطالاح آ دم‌های عادی ۰ از تعهد به‌روش 
فیلمبرداری «حساب‌نشده» ناشی میشود ومقصود 
از کلمه عادی آنست که نه‌تنها از بکا رگرفتن 
بازپگران جرفه‌ای خودداری شود » (البته مگر 
آنکه آنها درتقش خودشان یعنی بازیگر بکار 
گرفنه شوند)» بلکه همچنین فیلساز آدم‌های 
غیربازیگررا درنقش‌هائی که خود انتخاب کرده» 
حت ارگ چه انقش خوییرا] بازی کنند » جای ندهد. 
«سینما - وربته» از آدم‌ها غیر از نکه بگذ‌ارند 
از آنها فیلمبرداری شود » چیز بیشتری 
نمی‌خو اهد . 
۱ ضرورت استفاده از وسائل فیلمبرداری 
قابل حمل نتیجه میل به فیلمبرداری در شرایط 
حساب نشده است. در «سینما -- وربته» بجای 
که آدم‌ها وادار شوند به‌سراغ دوربین اند 4 
دوربین‌است که به‌سراغ آنها میرود. در«سینمات 
وریته» فیلمساز باید آزاد باشد تا رویدان را 
دنبال کند » بدون آنکه ازطربق حضور تکنیکی 
خود آنرا تحت‌الشعاع قرار دهد . ازاین‌رو ‏ 
سهپایه‌ها » نورافکن‌های سنگین » کابل‌ها وسایر 
۰ وسائل فیلمبرداری استودیوهائی از صحنه کار 
حذف میشوند و فیلساز بصورت خبرنگاری 
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درمیاً بد و دوربین بصورت دفترچه یادداشت او. 
وظیفه تدوبن دراپن‌سینما » عبارتست ازبازسازی 
روبداد : آنجنانکه فیلمساز شاهد آن بوده است. 
یکی از نتایج این روش اینست که » بدین‌تر تیب 
روند فیلمسازی وحدت می‌بابد : بدین‌معنی که 
اتتخاب موضوع » فیلمبرداری ازآن وتدوین‌فیلم 
آگرافته شده هو رات رای منوا لین افو 
واحد میشود بیآ نکه وظیفه‌های مجزا به‌این‌وآن 
وکا شود 3 اه مان و وبا 
یات سول ای هلان که 
وظیفه تدوین فیلم را نیز بعهده گرفته » تقویت 
در این صورت فیلم‌های گر فته شده 
درموفقع نداوین به‌باث اندازه ۰ هم پراساس عناصر 
موجود وهم براساس عناصر مفقود مورد قضاوت 
قرار هو ناه 

هدف آست که فیلم با نظم‌بندی نماها ‏ 
لاه سوسفا شاد ار نت 
که با وا کنش شخصی فیلمساز بعنوان شاهد عینی 
صحنه مغایر است» چنان ساخته نشود که بااصل 
رویداد متناقض باشد . اما وقتی مرحله تدوین 
را بعنوان‌وظیفه‌ای مستقل به‌دست‌افرادی بسپاریم 
که در مسطه فیلمی‌داری شرفت هه اند 
زمينهٌ جدیدی از تعصبات وپیش‌داوزی‌ها که 
منحصر از مشاهده فیلم‌های گرفته شده ناشی 
میشود . در کار دخالت کرده و با تعهد فیلمساز 
مبتنی بر احتراز از قلب کردن روبداد » مقابله 
میکند . البته منکر آن نیستم که مرحله تدوین» 
روفدی گر پنفی‌است. وبالطبم لاقل دریر دارندهٌ 
شکل‌بابی در موضوع فیلم است. عمل بازسازی » 
خود وا کنش‌های گونا گونی را ازطرف فیلمساز 
درمرحله تدوین مجازمیسازد. يك فیلم «سینما 
وزبنه» بدین‌ترتیب دربر دارنده نظر گرب 
خالق آن میشود . اما رعایت اصل عدم مداخله 
در روپداد مورد فیلمبرداری بعنوان نیروی 
ختی بااانکه بداین ث تیب وافعیت ازیر ده کاهی 
فیلمساز میگذرد » وی سعی می‌کند موضوع فیلم 
را بر اساس پیشآگاهی‌های محدود کننده شکل 


دهد . 


بدرین ثر تیب 


میشود 


در پیروی از این تعهد است که بعضی 
نمهیدات رایج سینمای داستانی و مستندهای 
سنتی ۰ بخصوص گفتار وموسیقی از زمینه کار 
یکنار میرود . موسیثی هرگز درفیلم‌های 
«سینما - وریته» دیده نمی‌شود (اين موضوع 
ازمعدود مشخصه‌های کلی‌فیلم‌های سینما وریته 
است که هميشه صادق‌است.) و گفتار اگرضروری 
انگیزه اولیه‌فیلساز درمورد موضوع هرچه‌باشد» 
فیلم نهائی نباید موضوع را چنان جلوه دهددکه 


,7 و بهانه‌ای بوده ۳ مورد خضاصی به اثبات 


رسانده شود ۲ فقدان موسیقیر حالت و گفتار 


فك 







































راهنما جزئی از دیدگاه کلی این سینما اس 
نمی‌خواهد بیننده را در يك جهت خاص وت 
در يثك جهت سوق دهد. بدین‌ترتیب «سینما | 
وریته» ای که ما ازآن سخن ميگوئيم ۰ ۳5 ۳ 
میشود در ستردن فراردادهای سینمای ۰ 
چهره سینما به‌امید آنکه واقعیتی که تابحال . 
سایر سبك‌های فیلمسازی و رپرتاژ سینما 
می‌گر بخته بازیافته شود. سینما -- وربته فمه 
به‌این دلیلل دارای انضباطی شد‌ید. وسخت اس 
که در بسیاری جهات بسیار ساده وبسیار صر دب 
است . فیلمساز درسینما - وریته مبکوشد ۳۲ 
ممکن موانع‌را ازمیان موضوع وپیننده از سرا 
بردارد . این موانع عبارتند از موانع تکنیکی 
(گروه‌های فنی بزرگی » دکورهای استودیوئی» 
وسائل‌فیلمبرداری محتاج به‌سه‌پایه. نورافکن‌های 
مخصوص ۰ طراحی لباس وآرایش صورت) ۰ 
موانع تهیه (فبلمنامه‌نویسی» بازی» کار گردانی) 
وموانع ساخت سینمائی (تمهیدات‌رایج درمرحلا 
ندوین» اشکالسنتی داسانهای ملودر امی» تعلیفی 
وانواع آن). ۱ 

«سینما - وریته» يك. روش مفید وعملی 
است که براساس ابمان به‌واقعیت بوجود امه 
است. «سینها - وربته» ازتحریف آنچه وافعیت 
تشان میدهد امتناع میکند . ساخت, هرنوع سینم 
براساس يكث روند کرینشی قرار گرفته است. ۷ 
بین زیبائی شناسی «سیننا - وریته» وروش‌های 
سینمای داستانی وسینمای سنتی مستند يك دبا 
فاصله است. (باباید باشد) . 

متأسفانه » بعضی از نوبسندکان ممنتد ۳ 
«سینما - وریته» عملا" سابرروش‌های فیلمساز» ۱ 
را مهجور خواهدکرد. باید این چنین ادعانیر. 
با دیدی منطقی نگرپست . زیرا درعین‌حال که 
این‌نوع سینما بسیاری ازفرضیات سینمای داستانی 
را مورد تردید قرار میدهد » (به‌اضافه ۹ 
تنمهیدات جدیدی برای بهره‌برداری در اختیار 
ان میگذ‌ارد 4 هیچو قت‌هم جای‌سینمای دا ۳۳ 
را نخواهد گرفت :۱ جاور که 6 ۳ 
نقاشی را نگرفته است 

بااین‌حال «سینما - وربته» چیزی بیشتر 
از خلف تکنیك سینمای‌مستند است."بلکه این‌سینها 
بعنوان يكك شق فیلمسازی جدا از سینمای مستند 
( که هنوز رواج‌دارد) وسینمای داستانی (گرچه 
غالب اوقات داستانی برای گفتن دارد.) شابسته 
جابگاهی جداگانه است. تازگی نسبی آن (٩ه‏ 
دز اصان سر 9۵ پیشرفت‌های اخیر در وسائل 
ضروری فیلمبرداری بوجود آمده است) ۱ 
نماینده این نیست که این سینمای آبندگان اس 
که تمام کوشش‌های گذشتگان را به شکست 
محکوم خواهد کرد. ازطرفی بایستی دانست 
برای گسترش محدوده‌های سینمای‌امروزه این! 
ضروری است که هرنوع سینما مسائل انتقادی 
خاص خودرا مطرح سازد. 





«سینما - وریته» در اوائل دهه شصت 
کیاره از زمین سبز نشد. يك بررسی گسترده 
ی میتواند نشانه‌هائی ازتمانلات مشابه از 
آغاز سینما تابحال بدست دهد. ولی این بررسی 
بیتبالا این فکر گمراه‌کننده را در ما بیدار 
جو|هد کرد که سپنما -- وریته اوج‌جستجوی 
مت ساله بدنبال يك شکل سینمائی جدید است. 
ابر خاطرنشان کرد » تأثیرات فرض شده‌براین 
ییا معمولا" در زمینه‌های اصلی از آن جدا 
میئود و رابطه آن با سبك‌های سینمائی دبیگر 
غالبا سیاز ضعیف استه اما ای :۹52 در این 
مقاله به بك بررسی تطبیقی ازاین‌دست بپردازیم» 
کار مجموعه‌ای از فیلمسازان را که در آثارشان 
انگیزه‌های اصلی سینما 3 
مورد بررسی فرار خواهیم داد . این امر اساسا 
بدین‌دلیل صوزت میگیرد که هدفهای سینما -- 
ورپته مورد بحث قرار گیرد » بی‌آنکه بررسی 
کاملی از تاربخچه اپن‌سینما ارائه گردد. 


اعد 
زیخ ورنوی 
نوشته‌ه‌ای « ژیگا ورتوف » فیلمساز و 
صاحب‌نظر روسی مملو از نظراتی است که 
8 یکننده | گاهی عمیقی از مسائل «سینما - 
وربته» است . «ورتوف» ابتدا اصطلاح سینما س 
چثم (کینو پراودا) را برسر زبانها انداخت . 


اصطلاحی که برتمام بیست‌وسه فیلمی‌که وی بین: 


سالهای ۱۹۲۲-۲۵ ساخت (وهريك در اطراف 
پك مضمون بخصوص بود) اطلاق شده است . 
زرژ سادول (مورخ بزرگ نینمائی) مدعی‌است 
که ترجمه‌ی وی ازاصطلاح مذ‌کور (درکتاب 
«اریخ سینما»‌ی او در سال ۱۹6۸) بعضوان 
«سینما وریته» » اولین استفاده از اصطلاح 
فوق است. ولی باید دانست چندان مهم نیست 
این اصطلاح از کجا ريشه گرفته » مهم آنست که 
این اصطلاح | کنون چه مفهومی پیدا کرده‌است. 
صلم است که سینما ‏ چشم «ورتوف» «سینما 
08 دهه شصت نیست. البته درسینما - چشم 
یاری از اندیثه‌های اصلی «سینما - وریته» 
جدید را میتوان پیدا کرد » ولی دراین مورد 
بیشتر ازاین ادعائی نمی‌شود. 
1 «ورتوف» به کامل‌تربن شکل‌ممکن» تمامی 
" ام سینمای تخیلی و داستانی را طرد کرده 
3 خواستار آن شد که وابستگی سینما به‌ادبیات» 
1 8۳ و موسیقی پابان یابد . بعبارت دیگر 
8 های تمام آثار وی بر این اصل استوار 
8 (واحتمالا" باید اضافه کرد بیشتر آثار 
8 از آن زمان تا بسحال گواه.اپن مدعا 
کستتند) . ورتوف درباره سینمای خود چنان 
مینوشت که گوئی سینمای او شاخه‌ای از علوم 
هريك از فیلم‌هایش يك تجربه علمی است . 


او برای خود وفیلسازان معاصرش این وظیفه 
را تعیین کرد که «درتلاش برای‌نمایاندن حقیقت 
وحل واقعیت » علم را با زبان سینمائی باید 
زر زر « 

ورتوف با شجاعت خاص ازاین هدف خود 
سخن راند که «زندگی را بصورت ی که هست باپد 
مشاهده وضبط کرد.» «ورتوف» اصرار داش ت که 
دنیای واقعی وپدیده‌های موجود درآن را باپد 
کثف کرد . وی مینویسد : 

«اینکه يك‌سیب دروغین وبك‌سیب راستین 

چنان فیلمبرداری شوند که نتوان آنها را 

ازهم ثمیز داد » هنر نیست. نقص است » 

عجز است. بلعه باید سیب راستین را چنان 

فیلمبرداری کرد که هیچ سیب دروغین 

شبیه آن نباشد». 

وی همچنین مخالف بکارگرفتن بازپگر 
بود . مگر آنکه فیلمی هدفش بررسی رابطه 
اشایات اما هي پاش که باید اما کید 
آنها را بصورت افراه عادی نشان دهد. 

درسال ۱۹۲۹ يك نویسنده روسی که 
سینمای «ورتوف» را تشریح میکرد» به‌یکی از 
اندیشه‌های تفریباً کلی «سینما ‏ وریته» اشاره 
کرد . وی نوشت : 

«کا رگردان سینما معمول" طرح داستانی 

فیلمنامه را از خود درمی‌آورد » حالآنکه 

«ورتوف» آنرا درواقعبت آشکار م ی کند. 

او بدون پاری نویسنده» بازیگر وطر احان 

صحنه از زندگی توهمی بنا میکند وعدسی 

دوربینر) مستقیماً بمیان کانون‌های شلوغ 

زندکی میکشاند». 

البته این‌احساسات ستایش‌انگیز است» ولی 
برحال حاضر تا حدی ست بنظر می‌آید . 
مهمترین کار ورتوف » شناخت نقش‌خطیرتدوین 
درسینماست. وی مینوسد که هنر «سینما‌چشم» 
(نامی که وی به‌قسمت اعظم کارهایش داده بود.) 
«عبار تست از عمل تدوین » که از لحظه گزبنش 
موضوع شروع و تا موقع ی که فیلم نهائی آماده 
ميشود ادامه دارد . بعبارت دیگر فیلم در تمام 
طول مرحله فیلم‌سازی درحال تدوین است». 

«ورتوف» در استعاره‌ای مناسب » قطعات 
مات فلا بر ابظفد باردهای دک اند که 
با آن‌ها میتوان لوله بخاری » دیوار قلعه و پا 
هرچیز دیگرساخت. و ازآنجا که برای ساختن 
بت خانفه خوب» آجرهای خوب لازم است . 
بمنظور ساختن يك فیلم خوب به‌تکه‌های خوبی 
از موضوع فیلم‌شده احتیاج است. وی همچنین 
دریافت که حقیقت واحدی وجود ندارد واینکه 
تدوین فیلم میتواند در خدمت هر گونه حقیقت 
(با دروغ) که شخص به‌آن ماپل باشد درییاً بد. 

«ورتوف» تا آن‌جا پیش رفت که سه 
«مرحله» اصلی در کار فیلمسازی و فعا لبت‌های 
مربوط به‌آن‌نا تشخیص‌داد. اول مرحله انتخاب 


موضوع فیلم است» مرحله بعدی که به‌طرح برنامه 
فیلمبرداری بستگی‌داره سپس‌مرحله فیلمبرداری 
است( وی‌دریافت این مرحله از کارنیز جنبه 
ی دارد) وبالاخره مرحله «تدوین‌اصلی» 
موقعی است که تکه‌های فیلم در کنار بکدپگر 
قرار میک ند ۰ کرچه «ورتوف» آ ۱ ۳۹۳ 
در زمینه‌ای جدا از مقاصد «سینما - وریته»ای 
که مورد بحث ماست ۰ نگاه میکند. با این‌حال 
آنچه مهم است » شناخت این مراحل بعنوان 
بخش‌های مربوط بهم يك عمل متوالی است که 


برای ما خیلیمهم بوده ومی‌باشد. 


«ورتوف» مخالف فیلمنامه ونوعی فیلمنامه 
بلکه درتهایت وبها کراه معنقد بود : 
«برای خلق پیوستگی و ارتباط صحن‌ها 
و ایجاد حراکت روان و بکدست درطول 
فیلم وجود آن لازم است». 

ازاینروستکه وی‌شگود ۱۱ 
تا حد ممکن کوتاه و فشرده باشند . جالب‌انست 
که‌وی میگفت فیلمبرداران شخصاً باید طرح‌های 
قبل از فیلمبرداری را تهیه کنند » ولی از آنجا 
که محتمل است تمام فیلمبرداران دارای آ گاهی 
کافی‌ازموضوع نباشند باپد «متخصصین» به كمك 
آ نها بیاً یندوم‌قصودا ز «متخصصین » فیلمنامه‌نویسان 
هستنه که بایتد «بازی بای ۳۳۰ 
با آ نها تکار کننه ۰ «ورنوف» خود با تردید قابل 
تحسینی اعتراف میکند که افکار او دراین مورد 


نبود . 


چندان روش نیست و خود خواستار بررسی 
بیشتری دراین مورد شد. وی با اعتقاد به‌اهمیت 
امررتجربه که پیشتر جزئی از کار «سینما وربته» 
است » خواستار آن شد ازطرف دیگران پتشنهاد 
او در مورد فیلمنامه کوتاه مورد آزمایش قرار 
گیرد".-زیرا که «آزمایشی جنها ۳ 
است» . 0 

اما آنچه به‌اندازه انديشه تدوین درسینمای 
«ورتوف» مهم است » شناخت آ از نقش صدا 
وحتی از آن‌بیشتر» ضرورت‌استفاده ازصدایر دار ی 
همز مان‌است. وی همراه بانظریه «سینما چشم» 
نظریه‌ای ارائه داد بنام «رادیو گوش» و این 
دونظربه را غیرقابل انتراع اعلام داشت. 

اين اندیشه برجسته دیگری از جانب وی 
بود » زیرا «سینما - وریته»ای که ما از آن 
سخن ميگوئيم ففط وقتی موجودیت یافت که 
ضرورت صدابرداری همزمان باردپگر احساس 
شده و مبارزه فنی برای دستیابی به‌آن به‌پیروزی 
رسب 3 2 
شناخت «ورتوف» از مسائل تکنیکی حتی 
از این‌هم فراتر رفت. زیرا وی ازاین ضرورت 
سخن راند که دوریینی که‌پتواندد رهمه‌جاودر تحت 
هرشرابطی زویداد را دنبال کند. وی میخواست 
«سینما - چشم» در حرکت نظیر چشم انسان 
عمل کند و بهمان اندازه آزاد باشد. نظیر مورد 
صتایرداری عتقی درخااهي یات ۱۳۰۱۰ 


۷ 





«ژیگاورتوف» و فیلمبردارش » در يك نقاله کارهای ساختمانی بك حر کت تراولینگ مربوط به‌فیلم «مردی با دوربین» را تمرین م ی کند 


بعد چطور فیلمسازان این * ضرورت پی خواهند 
برد . «ورتوف» همچنین به‌يكك عنصر اساسی معم 


۱ 8 نما - وریته» نیز.اشاره_کرند.. | 


این سینما میخواهد زندگی را همچنان که روی 
میدهد ضبط کند و بازسازی رویدادهای گذشته 
نیست. وی درزمینه بحی‌درباره «سینماب چشم» 
بعنوان روشی برای بررسی‌زند گی‌خصوصی‌افراد 
این‌مورد را مطرح میکند : 
«رو ی کاغذ نه روی فیلم می‌نوبسم . 
بسیاری از نوبسن دگان قهر مان پآ ثارخودرا 
از زندگی واقعی میگیرند . بعنوان مثال 
«آنا کارنینا» براساس زندگی یکی از 
دختران «پوشکین» نوشته شده. من بفکر 
آن بودم که داستان «ماربا وچنگو» را از 
روی زن دکی «ماربا وچنکو» روی فیلم 
ضبط کنم . تنها اختلاف آنست که من 
نمی‌توانم وقایعی را که در گذشته روی 
داده و تمام شدهاند روی فیلم بنو سم ِ 
فقط میتوانم وقابعی را که درحال حاضر 
روی میدهند » بطور همزمان روی فیلم 
بنوسم . نه می‌توانم در مورد ملاقات 
« کامسومال» » بعد از رویداد » چیسزی 
بنویسم » و نه نظیر بعضی روزنامه‌نگارها 
در مورد بعضی رویدادها » نمایش‌ها با 


کارناوال‌ها چند روز بعد از آنکه واقع ‏ 


شده‌اند مقاله بنوسم . اننظار ندارم 


فیلمبر دار دوساعت قبل ازشروعآتش برد 
درمحل حهو ر داشته باشد. ولی اجازه هم 
نمیدهم يك هفته بعد برای فیلمبرداری 
از آن عازم محل شود. 
درحال حاضر روی فیلم‌هاتی درباره زنان 
مشغول کار هستم 0 . فیلم‌هائی درباره 
بك دختر مدرسه » دختری خانه‌دار » مادر 
وبچه‌اش .۰ . . (وبهمین ترئیب در طول 
متجاوز از ده‌نمونه). 
همینطور در مورد آدم‌هائی بخصو صکه 
درحال‌حاضرزندگی ‏ وکارمیکنند » خو اهم 
نوشت:. :من تحول بشر راز زمیات 
کودکی تا سنین‌پیری بصورت بادداشتهای 
خلافه و بی‌پایان » مشاهده بی‌بابان با 
دور ببنی‌دردست بر وی‌فیلم خو اه آورد.» 
آخرین فقره از کارنامه حجیم «ورتوف» 
بطور دقیقی حکایت از یکی از سائل مهعم 
«سیتمات کوریته» »«دوربین | کاهی بارد 
«سادول» در گفتگو از فیلمبرداری فیلم «مردی 
با دوربین» میگوید : 
« آنها برای فیلمبرداری آدم‌هائی را 
اتتخاب کردند که آنقدر غرق جذبه يك 
رویداد » با دستخوش يك هیجان شدید 
شه بودند که حضور دوربین را فراموش 
کرده بودند.» 
«سادول» همچنین از 7 آنها "۳ 


يك میهمانی که مملو از موسیقی جاز و 
است سخن‌میگوبد واشاره می‌دهد دراینم 
افرادی که فیلمبرداری ميشدند » بمرور 
ساعات شب بیشتر به‌حضور دوربین دربین ۶2 
عادت میکردند. ( که این امرهم دراثر 3 
ائمآتراید آنها در مفابل دورین ۰ ۳ 
رقص والکل بوده است.) تا آنجا که درنها 
امر چنان رفتار کردند که کوئی اصلا ا 
فیلمبرداری نمی‌شد. «نادول» این امررا باعقا 
ریچارد لیکاك (فیلمسازبرجسته سینما - ور 
درمورد ضرورت بدست آوردن اعتماد موضو 
برای يك چنین فیلمبرداری‌هائی مقایسه مبتن 
در این بخش »من فقط آن دسته ۳۱ 
«ورتوف» را مورد بحث قرار داده‌ام 
اندیشه‌های «سینما - وریته» امروزه مربوا 
میشوند . البته شرح دقیق و کاملی از اختلافها؟ 
اساسی‌میان افکار «ورتوف» و «سینما ‏ ورتتا 
دراینجا ارائه نخواهد شد. ولی اد ۳۲ 
که طرحی کلی از هردو این مقوله را می‌توا 
بطو رکامل"ارائّه داد. توجه «ورتوف» به‌دوره 
مخفی» عدسی‌های تله‌فتو » فیلمبرداری مادو 
۰۰ 
فیلمبر داریظرح ریز ی کستر ده‌قیل افیا ۳۲ 
با درنظ رگرفتن مضمون فیلم وبخصوص تا؟ 
او بر الویت امر تدوین دربسیاری جهات بیث" 
به سایر اشکال,سینمای,مستند مربوط ۳ 
«سینما - وریته» . با اینحال ورتوف دراین3 
.حتی با آنکه نفوذش بصورت خطی مس 





1 وریته» را ترك میکند» فیلمسازی است 
۲ شنت آوری‌پیش در امد این‌سینما بحساب 


رایرت فلاهر نی 
3 «رابرت فلاهرتی» را نظیر «ورتوف» 
فا نمی‌توان پیشرو «سینما - وریته» بحساب 

























برد . ولی او نیز غناصر سازنده مهم این‌سینما 
ور آنارش شکل بخشید . ازطرفی همکاری 


۲وبچارد لیکالك» با «فلاهرتی» در طول نهیه 
«داستان لوئیزپانا» رابطه میان «فلاهرتی» 
5 آمریکائیزاده‌ای بود با سفرهای فراوان) 
۱ " ب وریته آمریکا را اساسا بیشتر روشن 


3 اصطلاحی که معمو لا" با روش از 
فلاهرنی» همراهست» اصطلاح فیلمسازی«بدون 
فک قبلی» است که همسر «فلاهرتی» در نوشته‌های 
خود و سخنرانی‌هائی که در مورد شوهرش اپراد 
9 1 ۳ بکار بر ده ات 


وی میگوید : 

«سبك بدون فکرقبلی که د رکارفیلمسازی 
بك‌روش‌مکاشفه بحساب‌م ی آید» بزرگترین 
خدمت فلاهرتی به‌دنبای سینما بود» و از 
این روش‌است که همه چیز درفیلم‌های او 
اب میشو ند.» 


اختلاف میان] نچه اصطلاح مذ کور درذهن 
تداعی میکند وآنچه خانم «فلاهرتی» از آن 
8 دارد » تا حدی کمراه کننده است . من 
8 میک معنی اصطلاح «بدون فکر قبلی» 
دربر دارنده این مفهوم نمچندان پیچیده است 
که دیگر از طرز تلفی‌های قبلی» پیش‌داوری‌ها 
پاعفاید از قبل شکل‌بافته نسبت به‌وضوع مورد 
قیلمبرداری نباید خبری باشد. دراینصورت باید 
گفت این زوش کار با «سینما -- وریته» تطابق 
فراوان دارد. ولی‌خانم «فلاهرتی» ابن‌اصطلاح 
8 وشی دیگر استفاده می‌کند تا میان قصد 
*سرش در فیلمسازی مستند و هدفهای مکتب 
8ازی انگلیس وسینمای هالیوود فرقی‌قائل 
شود ۰ وی میگوید : 
فبلم‌ه‌ای مستندی نظیر فیلم‌های ان 
گر برسون» بدلائل‌سیاسی و بمنظو رتبلیغات 
سیاسی با فکر قبلی ساخته شده‌اند.» 
1 حال آنکه ازطرف دیگر بنظر او سینمای 
لیوود فیلم‌های خودرا بدلائل فروش بیشتر 
ی میسازد . «یهرصورت فبلم‌های رابرت 
لاه رتی نمی‌خواهند چیزی را ثابت کنند. آنچه 
جم‌های فلاهر تی به آنها می‌نازند آنهم باراحتی؛ 
۰» سادگی و اصالت موجودیت فیلم است 


:1 دیگری 9 





«رابرت فلاهرتی» وهمسر «نانوك» - به‌هنگام فیلمبرداری فیلم «نانوگ شمال» 


بدین ترتیب اصطلاح «بدون فکر قبلی» 
چنان بکار رفته که بیشتر بیانگر اهداف باشد 
کاماسلوت ‏ ام ام ای فا ۰ 
«فلاهرتی» هم حرفی‌دارد . وآن این که فیلم‌های 
«فلاهرتی» از آفار «گربرسون» و هالیوود 
متفاوت است. با امپد اینکه این موضوع روشن 
شود » باید گفت «سینما - وریته» با روش 
فیلمسازی «فلاهرتی» همبستگی‌های قوی دارد. 

خدمت عمده «فلاهرتی»» ازنظر «سینما 
وریته» با توجه او به‌بررسی آدم‌های عادی 
درمحیط واقعی‌اشان,آغاز میشود. او که با فیلم 
«نانولگشمال» خود درسال ۱۹۲۲ شروع به‌فعا لیت 
کرد » فیل‌هائی ساخت که فرهنگ‌های مختلف 
را ازطریق فعالیت‌های يك‌عده افراد قلیلآشکار 
میکرد. درحقیقت «فالاهرتی» داستانهائی درباره 
آدمها میافت که وسیله‌ای بود درخدمت ساخت 
فیلم‌ها تا نشان‌دادن آنچه را وی احساس میکرد 
(ازنظرفرهنگی) در رفتار آن مردم مهم است» 
(فلاهرتی دراین مورد گفته است : داستان فیلم 


باید از زندگی مردم پدید آید » نه ازاعمال بت 
فرد.) و مهم اینجاست که فیل‌های وی فقط 
در مرحله پرجنب‌وجوش فیلمبرداری و تدوین 
و از مشاهده زندگی چنانجه هست شکل می‌باید 
و نتیجه فیلمنامه‌های از قبل ساخته و پرداخته 
 .‏ نمی‌توان طرح داستانی‌استودیوئی 
را برمحیط واقعی بر گرداند بدون آنکه واقعیت 
محیط » مصنوعی بودن طرح داستانی را نثان 
دهد.) روش فیلسازی «فلاهرتی» همانقدر که 
زاییده الهام اب نود » هما نقدر هم غنی و کامل 
بود. مقانه جالبی میا کار <۶۱۵ ۰ ۲ 
فکرهای بخصوصی از اسکیموها» عنصری‌اساسی 
را آشکارمیکند که وابستگی فراوانی با «سینما 
وریته» دا ۳ ( گرچه بخشی که این چند 
حط ازآن«هل‌فول شه. بای لور ۱ ۲۳ 
شود:) موضوع این عرز ب ۲ ۳ 
که شکل ظاهری هرچیز مورد استفاده آنرا بیان 
مکند : بعنوان مثال » نراشنده عاج فیل درصدد 
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تون ورد . وی طی مراحل «اکتشاف» عاج 
را به‌اين طرف و آن‌طرف می‌چرخاند و بدون 
تصمیم قبلی از آن قطعه‌ای میتراشد » گرچه نتیجه 
پلادرنک درکار ظاهر نخواهد شد. ولی وی 
بعنوان مثال دراین قطعه عاج » ظرح بث فك را 
پیدا میکند. «سپس سعی میکند این طرح را 
از درون عاج بپرون آورد . آنوقت طرح فك 
که درعاج پنهان بوده » ظاهرميشود . درحقیقت 
این طرح قبلا" هم درقطعه مذ کور بوده است . 
وراشنده آنرا خلق نکرده است. بلکه آنرا آزاه 
کرانه و كمك کرده که قدم بیرون گددارد. «( 
تور پا شاج گوزن در دستهای 
هنرمند مورد پررسی قرار میگیرد » تا مورد 
استفادهاان پیدا شود. » 

«شکل ومحتوائی که در بك زمان ت 
شوند». غیر قفایل‌انتراعند. کرد اه حفر ه‌ها 
کوچك با شکافی به‌قطعه فوق بیافزائید 0 
بخود ۰ شکل اصلی از میان سنگ بیرون اد 
وودار دک تمام است.» برطبق گفته «آرتور 
کالدر مارشال» : 


«اين ظرز فکر درتمام کارهای فلاهرتی 
بطور ضمنی دیده میشود » گرچه وی 
هیچوفت این طرز فکر را واضح‌تر از 
این‌بیان نکرد که «او لکاثف بودم وسپس 

هبر مند» . 
مفهوم مراحل«۱ کتشاف» در کار«فلاهر نی» 
عبارنست از فیلمبرداری مقدار معتنابهی فیلم 
۱ غالباً بدون اینکه تصوری از نحوه استفاده آنها 
در ذهن وجود داشته‌باشد. (بعنوان مثال درخین 
ساختن فیلم «داستان لوئیزیانا» دویست هزار 


فوت فیلم خام فیلمبرداری شد یا فیلم + + +۸ 


فوتی از آن بیرون‌آید. نسبت يك به بیست‌وپنج) 
کالدرمارشال جائی‌در کتاش‌متوحه شده ومتذ کر 
میشود که خانمه ی فیلم «فلاهرتی» مسبولة 
موقعی فرا میرسد که پول او تمام شود. وی 
با اشاره به‌فیلم «تانوگ شمال» مینوپسد : 


«شاید اگر «رویلون‌فرر» تهیه کننده فیلم 
پك مقرری سالانه بر ای «فلاهرتی» تعیین 
میکرد » فلاهرتی آتا, زمان م رگ در خلیج 
هادسن به فیلمبرداری ادامه میداد . زیر ا 
چشم‌دوربین برایاو حساس‌تر ازچشم‌های 
خودش شده بود.» 
اگر روش فیلسازی «بدون فکرقبلی»را 
بعنوان يك روش عملی ومفید قبول‌کنیم ۰ بنیان 
آن در کارهای «فلاهرتی» عبارست از این‌فکر 
که فیلمبرداری از توجه فیلمساز به موضوع باید 
شروع شود . واینکه مرحله فیلمبرداری نباید 
زیاده ازحد گرینشی باشد. این نوع فیلمبرداری 
البته بار سنگینی برعهده تدوین میاندازد . این 
فکر که چشم دوربین حساس‌تر از چشم انسان 
باشد » عقیده گستاخانه‌ای است واگر پذپرفته 


9 


شود بلادرنگ باید ماهیت مرحله تدوین‌را مورد 
فردید قرار داد . ریچارد گریفیت دراین مورد 
از « کالدر مارشال» بیشتر تا کید دارد و این 
دید کاه از مستله جنم دورین و روش‌حای 
فیلمبرداری «فلاهرتی» را چنانچه درذیل میا بد 
بهم مر بوط میکند : 


«فلاهرتی» اولین کا رگردان سینما است 
که دریافت چشم دوربین نظیر چشم انسان 
عمل نم یکند که نقطه‌ای از دورنما را که 
صاحب چم به آن توجه دارد انتخاب کند. 
چم دوربین بدون گزینش هرچیزی را 
که درمقابل دارد ضبط میکند . . . رابرت 
فلاهر تی به دوریین اعتماد کرد 9 
میخو است چشم دوربین تتواند آزچه را 
چشم انسان نمی‌بیند نشان دهد. بهمین‌دلیل 
وی ازهمه چیز فیلمبرداری میکرد وسپس 
در سالن نمایش بود که واقعاً فیلم‌هاش 
را مساخت . بارها و بارها آنچه را 
فیلمبرداری کرده بود » نگاه میکرد تا 
انگاره نهان در نظر او نمایان شود . هنر 
او در وراء همه‌چیز » هنر مشاهده بود 
وسس هنر انتخاب.» 

ازاین‌رو ارتباط میان اعتقاد «فلاهرتی» 


به‌چشم دور ببن بعنوان وسبله‌ای ضباطه و تآثیر 
افکا: ر اسکیمو‌ها بر او ی تصو رت يلك موضوع 


سای و مهم رهبا ید ( گرچه کالدر - مارشال 


و گربفیت هيچيك‌به‌آن اشاره‌ای‌نمی کنند.) آنچه 
این ارتباط را باعث ميشود به‌اعتقاد من » امتیاز 
ی( ۷۲ 
کالدر و گریفیت متوجه آن نشده‌اند.) و آن 
توانائی دوربین درتکراز رویدادها بدفعات کافی 


است تا مراحل عمل «اکتشاف» میسر گردد . - 


از آنجا" که نمایش مکرر فیلم میتواند جوانب 
تازه‌ای ازواقعیت را ارائه دهد پس تدوین برای 
«فلاهرنی» مرحله سازنده‌ای‌بود ۰ ۰ . این‌مرحله 
با زمان ی که اسکیموی ثر آشنده عاج قطعه را 
در برار تور مسگیرد واین‌طرف وآن طرف عاج 
کار تشده را وارسی متکند 6 قابل مقایسه ات 

اک « فلاهر تی» فیلم‌ها را هربار با زمینه 
و دید جدیدی نگاه نمی‌کرد » دیگر انگیزه‌ای 
برای تدوین در او بوجود نمیآمد . (گرچه 
بنظر میآید » مرحله تدوین نسبت به مرحله 
فیلمبرداری درنظراو ازاهمیت کمتری برخوردار 
بوده _است ِ( در حالیکه رابطه میان مر حله 
فیلمبرداری و تدوین در «سینما - وریته» از 
اهمیت اساسی برخوردار است. فلاهر تی‌نز ديك‌به 
اتتهای زند گی‌اش نوشت اولین‌فکری که استفاده 
از دوربین در یکی از سفرهای اکتشافی‌اش 


بذعتش طور کرد ء استفاده ار ان وان 


وسیله‌ای برای« گرد وری بادداشتهای‌تصوبری» 
بود . اين طرز فکر تجربی در مورد سینما . 


دایده شود و بطورسلم ازآنر «سینما ِ ور 




































خصیصه‌ای نیست که در سایر سبکهای فیا 


نسوه تسوین «فلامرتی» ۰ ۳:7 
گریفیت تشریح شد » دقیقاً با «سینما - ور 


4 0 اساسی» (اصطا, 
که کریفیت بکاز برد .)۰ ۱۳ 
(اين امر در کارهای «ورتوف» که : 7 
مرحله‌ای درخدمت مضمون‌فیلم وت ر کیب عضو 
اصلی وفیلم‌ها ی گرفته شده‌است» دبده نمی‌شود 
اما این انگاره که از میان فیلم‌های کر3 ۲ 
ظاهرشود » ممکن است با فرضیات رایج سینما: 
مطابقت نداشه باشد . البته در غالب نبل ۳ 
داستانی با هستند » مرحله تدوین تاآن ۳۲ 
که تصمیمات راجع به ساخت سینمائی ضمن آر 
گرفته شود. ۱ 
از میان همه فیلم‌های «فلاهرتی» ۰ فا 
«زمین» بیشتر از همه ازسبك «سینما - وریتا 
پیروی میکند. 
«فلاهرتی» در ابتدای سال ۹ سر 
خویش را به‌اطراف ابالات متحده آمربکا آغا, 
کرد و ازموضوع‌هائی نظیر فرسایش‌خاك» وض 
بد کشاورزان مهاجر و فنون جدید کشاورز 
نعتی. فیلمبرداری کرد . همچنانکه کالدر 
مارشال میگوید : 


«فیلم «زمین» فیلمی نبود که هدف‌خاعی 
را بخو اهد ثابت کند و با دارای انکاره‌ای 
ازپیش‌معلوم‌باشد. بلکه‌این‌فیلم بادداشتها 
يكك سفرخصوصی بود.» 


«فلاهرتی» این فیلم را بدون فیلمناه 

فیلمبرداری کرد و فیلم (علیرغم کارهای قبا 
7 فاقد پیوستگی و «قالب ریزی 
شخصبت» است » نا وحدت دراماتيك در فبلم 
بوجود آید. درحالیکه «کالدر ‏ مارشال» ۵ 
فیلم «مضمونی حماسی می‌پابد که ۲ 
(فلاهرتی) نمی‌تواند تصمیمی راجع به‌آن اتخا 
7 « 
بی‌میلی «فلاهرتی» به پیچیدن مسائل در بل 
بسته‌بندی شيكث و تمیز است. زیرا در حقیفت 
«فلاهرتی» در حین ساختن فیلم بین همدرد8ا 
با وضع بد کشاورزان مهاجر و پیشرفتهای 
کشاورزی صنعتی مردد بود . برای آنکه فیلم 
تمامیت داشته باشد» ضروری‌استاثر منعکس کنند؟ 
کامل يك قطب باشد. ولی فلاهرتی هیچ جهتی 
را نهذبرفت و از این‌رو فیلم نیز این موفعی 


1 


0 


مشاهدات « ریچارد لیکاك » فیلمبر1۵ 
«فلاهرتی» ۳ فیلم «داستان لوئیز یانا» ۱۹5۸ 



















فیلم «فلاهرتی» اشاره به‌بن‌بستی تکنیکی 


8 یلم دچاررآن شده بود . غالب قسمت‌های 
پسورت صامت و با دو دوربین آریفلکس 
او بینی نسبتاً سبك است. فیلمیرداری شد.. 
انهای کار يك گروه فنی فیلمبرداری ناطق. 
وین میچل (که از «آریفلکس» خیلی 
است) جهت فیلمبرداری قصول گفتکو 
بکا رکرد. متجاوز ازده‌سال‌بعد» «لیکاك» 


شکلات را بخاطر می‌آورد : 


«متو چه شدم وفتی داشتيم با دوربین‌های 
سبت و کوچك کار ميکرديم » انعطاف 
" وآزادی فراوانی د رکارمان بود . بطربقی 


سینمائی فر اوانی در کارمان ود . لحظه‌ای 
3 که مجبور شدیم صحنه‌های گفتگو را که 
باستی بطور همزمان صدابرداری شود 


3 کارمان نایدید شد . ماهیت کلی فبلم 
تغییرکردا . و تمامی روند خلاقه ظاهراً 
متوقف شد . برای ضبط صدا از ضبط - 
صوت‌های سنکین مجهز به ديسك استفاده 


دویست باوند وزن داشت و چیز حجیمی 
بود . در نتیجه ماهبت کلی کاری که 
انجام ميداديم » تغییر یافت . دیگتر 
نمی‌توانستيم با دوربین رویدادها را 
آنچنانکهاتفاق میافتاد مشاهده وضبط کنیم. 
بابسی‌حضو رخودرا تا آن‌حد بر روبدادهائی 
که در مقابلمان اتفاق میافتاد » تحمیل 
کنیم » که دیگر همه‌چیز زندگی خود را 


ازدست میداد.» 
«لیکاك» در سیاری از مصاحبه‌هایش 


بعدی درتوسعه این نكنيك فیلمبرداری » 
قدم فنی است و آن ضرورت بدستآوردن 
وسائل فیلمبرداری قابل‌حمل است: که درعین‌حال 
وآند صدا را نیز بطور ستفیم ضبط کند . 
(همانطور که قبلا" اشاره کردم » ورتوف نیز 
ی پیش‌تر به‌این ضرورت اشاره کرد.) 

میتوان «فلاهرنی» را مردی دانست که 
لو به مشاهده آزاد و بی‌قیدوبند وقایغ را که 
سته‌اصلی «سینما وربته» است به‌بهترین وجهی 
بیان کرد. سبت‌وبژه‌وی راه‌را به ماوراء«سینماب 
بته» باز می‌کند و گاه با آن متناقض نیز هست. 
خصوص‌درمورد بازسازی رویدادها. ولی‌تجلیل 
ثمی فیلمسازان دست‌اندر کار این مکتب درتمام 
جهان از «فلاهرنی» ۰ مسلیاً شایسته وی می‌باشد. 


تا این‌حد تقدیسآمیز بادنیای واقعی داشته است. 


فیلمبرداری کنیم » همه این جنبه‌ها از " 


بی, کردم و دوریسن ای سس 3 ». 


بالا : «رابرت فلاهرتی» به‌هنگام فیلمبرداری نمائی از «نانوك» (نقاشی از يك اسکیمو) 
پائین : نمائی از فیلم «مردی از آران» اثری از «رابرت فلاهر تی» : 
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چه زاره زاوائینی 


غالبا گفته میشود که مکنب «نئورالیسم» 
وا تالا نان «سیتما ‏ و ترا توذاشته 
ولی درنهایت اگر رابطه‌ای د بین آین‌دو 
باشد» رابطه‌ای فرعی‌است وه گونه پحث احتمالی 

پیشترزمینه مکنب «نئورآ لیس» را روشن‌خواهد 

کرد تا سینما - وریته را . بجای این کار ما 

بطور مختصر يك مقاله «توضیح موقعیت» نوشتة 

زاواتینی‌را که بزر گترین طلایه‌دار«نئورآ لیسم» 

نظرما مر بوط میشود » مورد بررسی قرارميدهيم. 

زاوانینی خواهان «پرداخت مستقيم و 

صریح از واقعیت روزمره ۰ . . بدونآنکه تخیل 

وتصنع در کار مداخله کند.» است. قدرت نظربه 

«زاوائینی» پبشتر از تا کیدی سر چشمه من 

که وی براهمیت فیلسازی جدا از دراء‌های 

ات ی الب فیلم‌های داستانی امب‌ندارد : 

فیلم‌هائی که بجای درام‌های ساختگی بر اساس 

ساده‌ترین رویدادها پنا میشو ند. ل«اقل از نظر 

تلوريك چنینازبحن‌وی برمیاً پددکه «زاوانینی». 
پیشتر از هرمدافع خی یماس ور بت ار 

خود در مورد اعتفاه به‌زمان واقعی در سینما 

حرارت وشوق نشان میدهد. _ 


ات 3 


«هیچ مدیوم بیانی دیگری» ظرفیت ذاتی. 

اصیل سینما را بر ای نشان‌دادن پدیده‌ها » 

پدیده‌هائی که معتقدیم ارزش نشان دادن 

دارند » پدیده‌هائی که روزانه رخ میدهند» 

در عادی‌ترین و طوبلترین شکل و در 

واقعی‌ترین زمان ممکن ندارد.» 

وی در جای دیگر کفته که اعتقاد کامل 
به «تلورآلیسم» پعنی آنکه نود دقیقه متوالی 
از زندگی يك فرد را در يك فیلم جای دهیم . 
(زیگفرید کراکوثر مورد استفاده مثرتری را 
دراین زمینه که فرنان‌لژه پيشنهاد کزده بود , 
چنین توصیف میکند : له در خیال يك فیلم 
عظیم بود که بطور نفس گیری زندگی زوجی‌را 
درطول ۲۶ ساعت متوالی که شامل کار » سکوت 

ولحظات نزدیکی‌اشان میشد » ضبط میکرد. هیچ 

۰ 9 حدذف نیت و آنها یز هیچوقت 
متوجه وجود دوربین نمیشدند.) 

از طرف دیگر زاواتینی بهمان ان‌دازه 
در مورد وسائل فنی و روش کلی ساختن فیلم 
تیه بود. قسمت ذیل پوستر در رایطه با 
«سینما وربته» معنی‌پیدامیکند تا پا « نتور] لیسم» 
سای استالا: 

«اصطلاح تور ]لیس بعنی حذف تمامی 


دستگاه فنی ب حرفه‌ای » از جمله 
فیلمنامه‌نو یس 8 با کتاب‌های راهنما ء 


قواعد » دستورالعمل‌ها نیز دیگر کاری 


نیست . دبگر واژه‌های فنی نز وجود 
نخواهد داشت . هر کس برای خودش بك 
فیلمنامه فنی شخصی خواهد داشت . 
نو ر آلیسم تمام مقررات را ازمیان می‌برد. 
تمام قوانین را که موجودینشان فقط برای 
مشخص کردن حدودمر زهاست‌طردمی کند. 
زیرا وافعیت تمام‌قوانین‌را درهم می‌شکند. 
کمااینکه اکر دوربینی برداشته وبه‌ملاقات 
واقعیت بشتابید » این مورد را درخواهید 
بافت.» 


با در نظر گرفتن اینکه فیلمنامه‌نویسی بزرگترین 

هنر «زاواتیتی» در سینما بو ,طرز فکر او 

دراین مورد بخصوص دا است. زیرا وی نا 

آنجا پیش میروه‌که میگوید : 
«قیلمنامه نویس به‌این صورت باید ازصحنه 
کار ناپدید شود و باید فیلم دارای يك 
مو لف مجرد باشد». 

,۰ «زاواتینی» نظیر ورتوف (درنظریه‌هایش) 

و نظیر فلاهرتی (درآثارش) به اهمیت فیلمساز 

مجرد تأً کید مپورزد ومیگوید : 
«وقتی فقط يك‌نفر ساختن فیلم را برعهده 
گیرد » همه چیز انعطاف‌پذیر و ممکن 
میشود» . 

و درمورد آخرین وی با دوفیلمساز قبلی اي 

میگردد که : 
«آهمیت بازیگر در فیلم نباید بیشتر از 
آهمیت داستان باشد» . 

ایی عکت سا قر لس راد نی سین 

به تعهدات ذکر شده به‌و اقعیت در نظر یس ۰ 

شایسته است از «زاواتینی» بعنوان جزئی از 

شالوده زیبائی‌شناسی«سینما - وریته» بادکنیم. 

باید برای مردی که میگوید : 

. «هرچقدر به‌قدرت تخیل و فردیت ایمان 
فوی داشته باشم » ایمانم‌به واقعیت ومردم 
فوی‌تر است . توجه من به درام چیسزی 
است که تصادفاً با آن روبرو میشوم . 
نه آنچه با تصمیم قبلی با آن روسرو 
میشو یم» . 

مقامی رفیع تخصیص داد . «زاواتینی» ذرهمین 

چند جمله بخوبی دید‌گاه «سینما - وریته» را 


ک 2 


د 


زرژ رو کیه 

- ویلیام بلوم» در کتاب «سینمای 
مستند در تلویزیون آمریکا» از فیلم «فابريك» 
ساخته «ژرژ رو کیه» بعنوان نمونه‌ای از 
هنرسینما - وریته یادکرده واین‌فیلم را بهانه‌ای 
قرار میدهد تا این نوع فیلمسازی را به‌اتهام 
و برای مخفی نگه‌داشتن رویدادهای 



























بازسازی شده بخاطر دوربین مورد حمله ‏ 
دهد. درحالیکه باید گفت بلوم در اشتبام 
زیرا فیلم «فایرباك» چیزی‌است مابین«فلاهر ‏ 
و«سینما ‏ ورینه» . گرچه بیشتر به‌اولی‌نز ۱5 
است نا دومی. «رو کیه» برای ضبط زند کی 
خانواده فرانسوی » يك سال تمام با آها 
مزرعه‌اشان زنل کی گناد . (اين مورد با هر 
«فلاهرتی» در تهیه فیلم «نانولكشمال» همان 
دا ار بر ۰ ۱۳۳ 
که . . . «چرا يك خانواده عادی اسکیمو 
انتخاب نکنیم و از زندگی آنها درطول ۴ 
وک هک دار ۳ 
«ر و کیه» نظیر «فلاهرتی» به وافعیت «فافة 
جهت» اکتفا نمی‌کند » و بجای آن بازساز 
رویدادرا ترجیح میدهد. بااین‌وصف که دراپنا 
ددیگر فیلمساز ادعای آنرا نداره که وقابع ر 
طور دپگری جلوه دهد. لحظه کوتاهی در فا 
«نانوك» فلاهرتی هست که طی آن «ننو* 
رو به دوربین کرده و لبخند کوتاهی میزند 
مشابه چنین لحظاتی در فیلم‌ه‌ای «رو که 
فراوان است . وقتی «بلوم» میگوید آ آشکار 
میتوان دید که : 
« آدم‌ها. آ گاهند که درحال بازی هستند» 
وی دراین تصور که بینندگان این‌موضوء 
را نمی‌فهمند» واینکه فیلسازسسنت ۵0 ۳7 
تا این حالت را پنهان کند» در اشتباه است ۲ 
فیلم «فايريك» بخاطر ایمانی که بکرم ۱۳ 
نشان میدهد » قدم دیگری است به‌سوی «سینها ‏ 
وربته» وموفقیت آن از این بابت منعکس اس 
در اظهارنظرهائی نظیر گفته «جیمزاگی» که 
«فیلمساز با احساس حقارتی هرچه تماء 
به آدم می‌فهه‌اند که چطور در عصر ما ؛ 
هنرمندان و بینندگان سینما دست آدم‌های 
هاعطلاح ساده + تصنعی و غیرتصنعی را 
آشکارا بازمیکنند و درنظرما خوار جلوه 
میدهند . . . این‌بهترین وقوی‌ترین نموه 
از کارهائی است که ب‌ضبطظ آدم‌های عادی 
مییردازد» . 
«راگی» همچنین توجه 3 ِ 
به جزئیات کوچك وساده زندگی مردم که ۱ 
آنرا «تکه‌های کوچك تصادفی ازهستی» ۳ ۱ 
دریافته وآنرا ستایش‌میکند. توجه‌فیلم به کارهای ‏ 
جزئی » مثل دوشیدن گاوها وبرش نان درواق 
تمایندم رعایت رانا خر دا ۱۳۳ 
است و درنوع خود استثناتی است. 
ازطرفی به «راگی» نیز مدیونیم بخاطر 
آنکه مسئله را با روشی بررس یکرد که بعداً مبحث . 
انتقادی رایج «سینما سد وریته».را بتبان کذ ۳۳ 
وی اظهارنظر «بازلی‌کرادر» را در مورد فی . 
نقل قول میکند که فیلم «فابريك» : 
«فاقد نقطه‌های قوی دراماتيك وحنی 
مثلث عشقی ساده محلی است». 








«| گی» به‌حق‌دریافت که فقدان بك نقطه قوی 
دراماتيك پیشتر از نقطه‌نظر «ر ووکیه» سرچشمه 


تا 


ژان رنوارو دوربین 

«ژان رنوار» در مصاحبه‌ای با «ندره 
بازن» که ابتدا در «فرانس ایزرواتوار» چاپ 
وسپس در فصلنامه «سایت اندساند» ترجمه شد. 
تلویحاً دید جدیدی از نقش دوربین را که 
نا حدی تحت تأثیر تلویزیون است ارائه میدهد. 
دیدی که | کنون دیدگاه رایچ «سینما وریته» 
را شکیل میدهد . «لیکاك» اظهار داشته که 
این مقاله مسلماً بر کار او تأثیر گذاشته است.. 
این موضوع حقیقت داشته باشد پا نه »۰«رنوار» 
يك وپژگی مشخص درمصاحبه خود در مورد 
«سینما - وریته» قائل میشود که در قلب این 
سینما نهفته است . وآن اینکه اساساً دوربین را 
بعنوان وسیله‌ای ضباطه که بیشتر تابسع 
موضوع فیلمبرداری است باید نگرپست . وی 


میگوید : 


«در سینمای امروزه » دوربین نوعی خدا 
شده‌است. وقتیآنر | روی سه‌پایه باجرثقیل 
که شیه محراب است قرار دهبد » در 
اطراف آن کشیش‌های اعظم از جمله 
کا رگردان » فیلمبردار و همکاران فنیرا 
خواهیدیافت که افراد را نظیر قربانی‌های 
آتش بپای آن میآورند تا بداخل شعله‌ها 
بیاندازند. دوربین نیز آنجاست» بی‌حر کت 
ب با تفریباً بی‌ح رکت - واگرهم حر کت 
کند » از سیری که کشیش‌های اعظم 
از قبل برایش مشخ کرده‌اند پیروی 
میکند » نه از خواست قر بانبان». 

«ا کنون سعی من بر آنست که اندیشه‌های 
دبرین خودرا سط داده و کاری کنم 
که دوربین فقط از يك حق برخوردار 
باشد که آن حق ضبط وقابع است . دنر 
نمی‌خواهم حر کات بازیگران را دوربین 
مشخص کند . بلکه اين حر کات دوربین 
باید باشد که بازیگران تعیی نکنند . بدین 
ترتیب » کارتاحدی شبیه کار فیلمبرداری 
فیلم‌های خبری‌ميشود. این ظیفه‌فیلمبر دار 
است تاامکان تماشای و اقعه‌نمایشی‌را برای 
برای ما بوجود آورد » نه آنکه و اقعه فقط 
برای دوریین اتفاق افند». 


مقصوده «رنواره آن است که این نمونه 
در تمام اشکال سینمائی بکار گرفته شود . ولی فقط 
این نظربه را در رابطه با نظراتی‌که بعداً بازن درهمان 
مصاحبه درمورد قدرت واقعیت (که گاه در تلویزیون 


دربحت ازسخنرانی‌های سپاسی تلویزیون .از قرار معلوم 
سخنرانی‌های «ارتی مك کارتی» میگوید : 
«من این‌بر نامه‌ر) بی‌نهابت مهیج وازطرفی 
تاحدی ستهجن بافتم . بااین‌حال ستهچن 
بودن این بر نامه بیشتر از سیاری ازفیل‌ها 
به‌عقل آدم جور درمیاید». 


اینکه دوریین درخدمت موصواع فیلم باشد» ‏ 


بیشتتر مناسب نظربه واقعیت «فاقد جهت» است 
تا سینمای معمولی . زیرا در سینمای داستانی 
موضوع فقط بدلیل فیلمبرداری ازآن موجودپت 
مییاید درحالیکه در «سینما ‏ وریته»‌موضوع 
هرچه باشد » چه فیلمساز برای ضبط آن درصحنه 


#2 


باقك با نباشد » بهرحال مورد ۱۰ ۴ 


در سایر سبك‌های سینمائی ۰ روش فیلمبرداری 
و مونتاژ موضوع است که معمولا" عامل اصلی 
در تتیین سرنوشت یل و جلا ۳ 
«سینما - وریته» پيشنهاد «رنوار» را 


ات 


درمورد روش استصا ازدوربین مییذ برد وآنرا 7 


بعنوان وسیله‌ای ضباطه بکار میبرد » تا اصل 


رویداد یعنی بعبارتی «۲ گاهی‌فرد» معبارقضاوت 
درفیلم باشد نه چیزدیگری . 


اد ۱2 
دعر 


زیگفرید کراکوثر 


تابحال دراین بررسی نارضایتی پی‌گیری 


.در مورد تنکنيك‌های داستانسرائی سنتی چنانجه 


درسینما بکار گرفنه میشود » بچشم خورده است. 
اعر اص ار این بوده که چرا بحای نهیه داستان 
قبل از مرحله فیلمبرداری نگذاريم داستان خود 
از رویدادی که از آن فیلمبرداری میشود پدید 
آبد . در بررسی دوباره اپن خط سیر به‌این 
نمونه‌های گوناگون که قبلا" به‌آن اشاره شد 
برمیخوزیم : 

۱-« کار گردان‌سینما معمو لا طرح‌داستانی 
فیلم‌راا زخود درمیاً ورد»حالآ نکه«ژیگاو رتوف» 
آذرا در ,وافعیت تکار من 

۲ - «داستان فیلم باید از زند کی رده 
پدید آید » نه ازاعمال يك فرد بخصوص». - 
فلاهرتی . 

۳ -- «توجه من به درام چیزی است که 
تصادفاً با آن روبرو میشویم» نهآ نچه با تصمیم 
قبلی با آن روبرو میشویم.» - بازن 

رابطه میان درام ازقبل «طرحریزی شده» 
و درام موضوع‌های تصادفی» ملاحظات کسترده 
کتاب «زپگفربدکراکوثر» 
نلمی؟ احعتءوطظ را تشکیل مبدهد . کتاب 
«کراکوثر» براساس این‌اعتقاد است که : 

«وفتی‌فیلم‌ها واقعاً فیلم میشون د که به‌ضبطظ 

و نماباندن واقعیت مادی پیردازند . آبن 


گم دوز ج‌ججعلعک 


بالا : نمائی از فیلم فابربك ساخته «ژرژ رو کبه» 


پاثین : ژان رنوار واقعیت شامل سیاری پدیده‌ها نیز میشود 


دیده میشود) مطرح میکند » مورد توجه قرار دهیم » 


۳ 





که اگر بخاطر قدرت دوربین فیلمبرداری 
در ضبط آنها بصور تصادفی نبود » بندرت 
_ قابل درك بود». . 
نظراو درموردسینما که«همواره‌بسوی و اقعیت 
صحنه‌پردازی له ب تفیل هو ند » | نقدر قوی 
است که وی ادعا میکند 8 
«صحنه پردازی از نظر زیبائی‌شناسی تاآن 
حد مجاز است که فقط توهمی از واقعبت 
را در ذهن بیدا رکند». 


ولی وی بحث را اتحصا را محدود میکند به حیطه 
فیلم‌های داستانی از قبل نوشته ال اانکجه 
بسیاری از بحث او درمورد «سینما - ورپته» 
نیز صادق است و منعکس کننده اعتقادی است که 
فیلم‌های «سینما وریته» هم به‌دنیای واقعی 
دارند. ظهور کتاب‌او درسال۰ ۱۹1 درست قبل‌از 
شکوفائی کامل نهضت «سینما - وریته» » اش 
بعنوان گام مهمی در عرصه مبارزه زیبائی‌شناسانه 
درسیاری ازجهات هدف‌های «سینما - وریته» 
را ناید ميکند. بی‌مورد نیت که« را کویر» 
سینمائی‌سرزنش کرده‌اند. و لی‌بدون درنظر گرفتن 
اینکه وی دریاره سینما بطور کلی صحبت میکند؛ 
هنوز نیز موارد شایان توحه در بحت 
یافت . 

«کرا کوثر» در بحث خود بطور اختصار 
اساساً در رابطه پا موضوع مورد بحث ما » پعنی 
رابطه میان تمایلات واقعگرابانه وشکل گرایانه 


بحث او میتوان 


داده ومینو سد : 
« از بك طرف فیلمساز سینمای مستند 
«طنش‌های دراماتيك» را از صحنه کار 
حذف میکند تا بتواند در دوربین‌را بروی 
دنیا باز کند . از طرف دیگر انگیزه‌ای 
درونی وی را وامیدارد در همین زمینه 
برداشتی دراماتيك بگکنجاند». 
«کراکوثر» همچنین اظهار میدارد که 
اعتفاه به‌واقعیت فارغ از طرح داستاتی هیچوقت 
در فیلمسازان قوی نبوده است ومیگوید 3 
«در حقیقت مجموعه مستنده‌ای مو جود 
تابحال واه تمایل پابداری است که در 
جهت طرح داستانی دادن به‌سینمای مستند 
دیده میشود» . 
«کراکوثر» برای این تردید ظاهرا غیرقابل 
علاج » راه حلی پیشنهاد میکند . وی میپن‌برد که 
داستان‌بهرصورت دراین‌سینما رسوخ خواهد کرد 
اما وی معتفد است بعضی داستانها برای این‌سینما 
مناسبتر ۱ بعضی دیطر هت دراینجاست که 
رک به‌تفل‌قول‌های ابتدای این‌مقاله. زیرا 


9 كِ درام «خودیافته» است . 


ِ 


اصطلاح او در این مورد عبارنست از «داستان 
خودبافته» که وی معتقد است : 
«تمامی داستانهای موجود و اقعیت ظاهری 
ومادی را شامل میشود». 
تعریف وی از مرحله «یافتن» بیشتر شبیه به‌تآثیر 
نظرات فرهنگی اسکیمو بر «فلاهرتی» است . 
وی میگوید : 
«) گر زمانی دراز سطح رودخانه با 
دریاچه‌ای را نگاه کرده باشید» طرح‌های 
بخصوصی را روی سطح آب که احمالا" 
توسط نسبیم با گرداب رودخانه تشکیل 
میشود » تشخیبص خواهید داد . «داستان 
خودبافته» چیزی شیه بهاین‌ظر ح‌هاست». 
اما در موردی این چنین مهم که اثبات بیشتری 
طلب میکند کراکوثر داستانهای فوق را چیزی 
کاملا" غیرقابل مقاسه با نظاثر آن در سینمای 
داستانی میداند ومیگوبد 2 
«از آنجا که «داستان خودیافته» جزء. 
و تکه‌ای از واقعیت خامی است که در آن 
بطور نا آشکار نهفته» نمی‌توان آنرا بهورت 
يك عنصر کامل و تمامیت بافته تغییر شکل 
داد . بعبارتی ای نگونه داستان نقطه مقابل 
داستان درسینمای رایج داستانی است». 


ازطرفی سعی در «داستانهای خودیافته» اینستکه 
«نمونه عادی دنیای اطراف ما باشند.» روش 
داستانس‌ائی «فلاهرتی» کرا کوئر را بسیار نحت 
رو و را روا وتا 
داستانهای خطی . اما «کراکوثر» معتقد است. » 
«فلاهرتی» وجود داستان را درسینمای مستند 
مطلوب میداند (موضوعیکه وی با آن موافق 
است.) درحالیکه«فلاهرتی» برای ساخت‌سینمائی 
بپشتر به‌توالی مجموعه‌ای حوادث معمولی نکیه 
میکرد» تا داستانی که ازاعمال يث فرد بخصوص 
پدید بد._بدین‌معن یکه«فلاهرتی» ازموقعیت‌هائی 
که باشخصیت‌های و بژه‌بستگی‌فر او ان‌داشت‌احتر از 
میکرد نا ازوجود تفسیرهای‌تحمیلی که دراشکال 
سینمای داستانی نهفته‌است دراثر خود بکاهد. 

از اینرو بطور مثال احساس ما درمورد 
«نانوك» این‌است که او یکی‌از بسیار اسکیموهای 
دبگراست . کلی‌بودن نلاش‌های دائمی‌وی برای 
و پر داخنته جدا عکنن: زیرا مو رد او دارای 
مفهومی وراء واقعیت خاص محیط وشرابط 
برطبق نظریه کراکوثر ۰ عدم انکاء 
فلاهرتی به‌طرح داستانی بخاطر بیم وی از این 
بود که «مبادا داستانهای کامالا" شکل‌بافته وشسته 
رفته که غالبا از انگاره‌های مشخصی از نظر 
مفهوم پیر وی میکنند مانع از آن‌شوند که دوربین 
ازحق و اقعی‌خود بر خوردار باشد» . 

احتباط «کرا کوثر» در مورد درام‌های 
بت ۰ با احساس وی درمورد عدم تراد 













































کامل داستان درسینمای مستند کمی متناو" 
چراکه الویتی که وی برای «داستان خوو 
و «طرح داستانی‌خفیف» قائل میشود (ار 
دوم درتوصیف روش کارفلاهرتی‌متعلق بهو 
است.)» هنوز نماینده وابستگی مستحکم 
که وی نسبت به ساخت درامانيك در 
مستند احساس میکند . درحالیکه «کرا؟ 
تأکید دارد «بجای آنکه ماده خام زندکر 
تابع ضرورت‌های بك‌طرح داستانی ازپیش 
قرار دهبم» باید داستان را از ماده خام زا 
اخذ کرد .ِ« 5 این‌حال این و حه نمایز جر ۳ 
روشن وواضح نیست. زیرا ماده خام زن 
ممکن است شدیدا جنبه دراماتيك داشته ۱ 
بترتیبی که تنها عمل انتخاب موضوع از و 
فیلمساز خود يك عامل مشخص ساخت سی: 
ازقبل‌سوم محسوب شود . عملا" هم راهی و. 
ندارد که بفهمیم آپا داستان واقعاً ازماده . 
زندگی پدید آمده پا به‌اجبار و تحمیل از 
تا ۱ 

ع 


درعین اپنکه بحث «کراکوثر» در هو 
«داستان خودیافته» و «طرح داستانی خر 
ممکن‌است ناحدی وجود اتکای دا دمی‌سینما 1 
«سینما - وریته» را به داستان سبحه ۳5 
با این‌حال با ارزش‌تربن‌خدمت کرا کونردرمو 
سینما - وریته » طرح مسئله‌است قا نتایج و 
حل‌های محافظه کارانه‌ای که وی ارائه مبده 
وآن اينکه تضاد میان روبدادهای «حساب‌نشل 
ومفاهیم گونا گونی که ساخت‌های تحمیلی‌سینه 
در ذهن بیننده نداعی میکنند : خود م9۳ 
پیچیده وخطیر درسینما - ورپته است. 
تلاش ما دراین مقاله این بود که با ب< 
درباره بعضی اندیشه‌هائی که پیش‌در آمد این‌سب" 
بوده‌است» هدفی را که درپس این شیوه فیلم 9 
وجود دارد نمایان‌کنيم . البته تأثیرهاتی 
براین سینما » جدا از زمینه فیلمسازی بندرا 
در این مقاله مورد بررسی قرارگرفته است 
تحلیل‌جامع شکل‌بابی ابن‌سینما بطورحتم فصول 
نظیر .نفوذ مطبوعات 3 عکاسی ۰ ریر ناژ مصور 
تلویزیون و تصوبر واضح‌تر اقسام سنتی سینماه 
مستند (ازجمله انواعی‌را که درتلویزیون شناح 

شده) را نیز شامل خواهد شد. جای چنین" 
النته درحبطه این کتاب‌نیست. بهرحال امیدو اره 
با زمینه سیار مختصری که دراین متاله امد 
این عقیده را که دربررسی‌هائی ازاین دست شا 
است, طرد کرده باشیم که روش‌های فیلمسازک 
از این‌گونه که در کتاب مورد بحث قرازمیگیر 9 
بدون مقدمه » نا گهانی و خودبخود دردهه شعه 
پدید نیا مده‌اند. 
نقل ا زکتابسینما - وربته درآمریکا ؛ 

مطالعاتی در مستندسازی حساب 
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۱ 8 درابندای کار هنری‌تان در ۱۹۲۳ شما فیلم«بارس خفته»را) ساخنید. 








گفتگو توسط : «پاتريك مك گیلیکان» و «دابر | و اینر 


این مصاحبه طی سفر «رنه کلر» به‌آمریکا انجام شد . «رنهکا 
پیشترنیز بهآمریکا آمده وازخود نشانی بر جای گذارده بود. مانند با 
ازهموطنانش «کلر» درجرپان جنگ دوم جهانی کشورش‌را تراك 5 
3 ها نگلستان رفت وفیلم «شبح به‌غرب می‌رود»را ساخت وسپر 
به| مریکا امد وچند اثر زیبا ازجمله «زنم يك ساحره است»را در۶ ۳ 
ساخت . 
اما رنه کلر پیشتربا آثارصامتی مانند «آنترا کت», کلاه < ۱۱ 
ایتالیائی واولین فیلم‌های ناطقش «میلیون» و «آزادی ازان ماس ۱ 
شناخته شده بود . بعداز جنگ «رنه کلر» به‌فرانسه بر گشت واثار درخشار 
دیگری مانند «سکوت طلاست» و «مانورهای بز ر »را به‌جهان سرا 
عرضه درد 1 
آخرین فیلمش عم‌اصهلل02 و۲۵66 دما درسال ۵۰ بهپایار . 
رسید واکنون کار گردان سالخورده که هنوز سلامت ونیرومند ا ۳ 
گواینکه این روزها باید حساب سیگارهایش را داشته باشد - سرگره 
طرح‌های دیگری باست. ومنکر هر گونه علاقه به‌ادامه کار درسینماست ‏ 


ِِ 


8 شما دردرجه اول بعنوان يك نو پسنده وکا رگردان آثار کمدی شناخته 
شده‌اید . بچه جهت به کمدی بیش از تر اژدی ودر ام توجه دارید ؟ 
ره خر من 4 بچه علت موهای شما سیاه است و دور نیست ۱ ۲ 


پا خاصیت طبیعی است . 


مانند بسیاری ازفیلم‌های بعدی‌تان در «پارس خفته» عناصر داستان 

های علمی ‏ تخیلی باشوخی‌های تناثر عامیانه درهم آمیخته است. ‏ 

ما این فیلم‌را ندیده‌ايم » چون که بسیار نایاب است ولی بك دوست . 

اخبر آ آن‌را در آمربکا دیده است . 1 ۲ 
کار : معذرت می‌خواهم » ولی دوست شما «پاریس خفته»ر! ندیده اس 
من نسخه‌ای‌را که دراختیار «هانری لانگی لو ا». سينمانك فرانسه » مور 
هنرهای مدرن ودرمسکو وجاهای دیگر است می‌شناسم . جایش سر 
بد است . . . نکاتیو فیلم حدود سی سال پیش جائی کم شد . در ۳ 
پیش بعدازآنکه تکه‌هائی ازنگاتیورا پیدا کردم » فیلم‌را دوباره موثتاژ 
کردم . اکنون این فیلم بهمان صورت اولیه است - کمی کوناهتر ولی 
ترديك‌تر به آنچه که درزمان ساختنش نظرم بود . متأسفانه این نسخه هنوژ 
بهآ مرریکا نرسیده است . این نسخه به‌سینما تك تعلق؟دارد . . ۰ ,۳ 
خودم‌هم سردرنمیآورم . 


8 بهرحال هنوز سئوال مارا جواب ندادید . ۰ . شنیده‌ايم درفیلم یک 


تصویر مکرراً ظاهر می‌شود - تصوبر ثابت‌شده مردی که بقصد 
خودکشی دارد ازبل پارس به‌پائین می‌پرد . تصوبر او وهمچنین 
تصاوبر ثابت سیاری دیگر ازپارسی‌ها که توسط اشعه مرموزی‌فلج 
شده‌اند » مکرراً دیده می‌شود . قاعدتاً او باید پساز ناپدید شن 
اشعه درپایان فبلم کار خو دکشی‌را تمام کند . آبا می‌توان این مقابلا 
شوخی و اندوهرا يمك اشاره طنز آمیز تلق ی کرد ٩‏ 


کلر : نه ... «پاربس خفته» يك شوخی وحتی بك کمدی شلو غ است * 
شهر پاریس نا گهان به خواب می‌رود ومردم همه درهروضعیتی که بودئا 
ثابت می‌ماتند ازجمله ابن شخص که داشت نوی رود سن می‌پربد . ان 


فقط یکی ازشوخی‌های فیلم بود . 

















رار ك شوخی بخصوص در «پاربس خفنه» زباد دیده می‌شود . 
ورحقبقت بنظر می‌رسد که شما ازاین روش درتمام کارهابتان‌استفاده 
وه‌اید . 
: درمورد يكك شوخی بايك صحنه کمدی دو چیز ازنظر من مهم 
. اول ابنکه وقتی يك شوخی می‌خواهد خوب ازآب درآید » مردم 
#8 انز حس می کنند وپیش ازاتفاق ی خنده‌را 
و وع می‌کنند . اين موضوعی است‌که هیچوقت نتوانستم 
وگ . . باید ی . نکته 
ِ و وط به‌تکرار شوخی است ۰۰ . وقتی يك شوخی می‌سازید برای 
پار اول خوب است ۰ . . وقتی یکبار تکرارش کنید بهتر می‌شود و بار 
سوم مردم حتی ازدفعات اول و دوم‌هم بیشتر می‌خندند . ولی اگر بازهم 
کرارش کنید تاًثبرش‌را ازدست می‌دهد . نکنه جالب اینست که‌هیچوقت 
نمي‌توان فهمید نا بخنداند . من گاهی 
خیلی زود ازتکرار يك شوخی دست کشیده‌ام واین موضوع بشدت‌نار احتم 
می‌کند . اگر می‌دانستم مردم بازهم می‌خندند» چندبار دیگر تکراز 
می‌کردم . ولی متأسفانه این موضوع قابل پیش‌بینی نیست . این از 
خصوصیات کمدی است که درمورد تراژدی صدق نمی کند . پلك صحنه 
ثرانگیز - مثلا" يك مادر فقیر . .. بايك کودك مریض ... کسی 
#دتبال دکتر می‌رود .۰.۰ . برف می‌بارد ...۰ وغیره چنین صحنه‌ایرا 
می‌توان حتی تابیست دقیقه طول داد ولی در کمدی این امکان ندارد . 
برای کمدی هیچ چیز خطرنالكاتر ازطول‌دادن صحنه نیست . هیچ‌وقت 
نمی‌تو انید پیش‌بینی کنید مردم کی خواهند خندید . درفیلم «شبح به‌غرب 
می‌رود» که‌در انگلستان ساختم چیزهائی هست که مردم‌را می‌خنداند و من 
9 ننواسته‌ام علت آن‌را درك کنم . 


درست درگ 


8 شاید مسوضوع مربوط به‌مشکل‌ساختن فیلم به‌زبانی غیراز زبنان 
مادری‌تان باشد . هنگام کار درانگلستان وبعد در آمریکا با مشکل 
حساسیت‌های ملی چگونه روبرو شدید ٩‏ 


کلر : من" دررنوشتن سناریوی فیلم‌های انگلیسی وآمریکائی همکاران 
محلی داشتم . بدون همکاران انگلیسی وآمربکائی جرأت نمی‌کردم 
بلویسم . من دراین مورد بسیار دقیق بودم چون کار کار گردانان آ لمانی 
را که درفرانسه فیلم ساخته بودند دیده بودم که بنظر من بسیار مضحك‌بود. 
وقتی درباك کشور بیگانه با بازیگران ناآشنا و باخلقو خوئی متفاوت کار 
می‌کنید باید سعی کنید خودتان‌را باطرز فکر آنها تطبیق دهید . من 


علی کشوری‌راکه درآن ساخته می‌شود نشان دهد . يك فیلم روسی باید 
روسی باشد و يك فیلم آمریکائی ۰ آمریکائی . بهمین جهت من با روش 
متدااول فیلمسازی ,امروزه درفرانسه موافق نیستم . امروزه بیشتر فیلمهای 
فرانسوی باپول آمربکائی ساخته می‌شود واین به‌اصالت فیلم لطمه‌می‌زند 


لا آبا می‌توان گفت که اغلب فیلم‌های شما پایان خوش دارند ؟ 


" کلر : يك کمدی باید پایانی کم وبیش خوش داشته باشد » درغیر 
اینصورت کمدی نیست . وبهمین جهت است که پایان بك کمدی همیشه 
گیر واقعی .است . 
درزند گی اوضاع هميشه به‌خوشی سرانجام نمی‌بابد . این شاید يك 
جور تقلب باشد ولی در کمدی‌های شکسپیر ومولیر وحتی در کمدی‌های 
"هن داستان پاّان خوش دارد » برای اینکه این قانون کمدی است - ولی 
هرحال پیدا کردن پایان مناسب برای يك کمدی خیلی مشکلتر ازپایان 
دادن بك تراژدی است . درتراژدی شما همهرا 9 وقضیه خاتمه 
می‌با بد . 
کمدی‌های بسیار معدودی هستندکه پایان قابل قبولی دارند . 





تدم باك‌فیلم تنها وقتی می‌تواندخوب وهیجان‌انگیز باشد که خصوصیات , 


منظورم يك پابان طبیعی و واقعی است . بیشتر اوقات پایان کمدی‌تصنعی 
وساختگی بنظر می‌رسد 


8 ازطرف دیگر سیاری از کمدی‌های شما انباشته ازاشارات تر اژيك 
۱ است و همین جهت آثار شمارا اغلب کمدی‌های تر اژبك خو انده‌اند. 


کلر : من خودم این نام‌را برآنها نهاده‌ام . چرا ؟ برای اینکه آنها از 
کمدی‌های متعارف وسنتی بسیار عمیق‌تر وبه‌زندگی نزدبکترند . مثل" 
فیلمی ساخته‌ام به‌نام «مانورهای بزرگک» دریدهاید ؟ بااید ارت بسانمان 
درآن تنکه‌هائی هست که مر! کاملا" راضی می‌کند . 

داستان طولانی‌ای دارد ونسبناً عمیق وباصطلاح باید خیلی تأثر- 
انگیز پاشد . راستش من این فیلم‌را يك کمدی نمی‌ددانم در ات ۳۰ 
صحنه کميك هست ولی گرایش اصلی فیلم بیشتر تراژيك است تا کمپاث . 
داستان غم آ لودی است - غمآ لود ازيك دید فلسفی . در آن روزها برای 
اولین‌بار صحبت ازخطر بمب اتمی بود ومن درفیلم اشاره‌ای گذشتم 


8 آيا فیلم‌هابتان درشما ودیگران امروز همان تآثیری‌را میگذار که 
برای اولین‌بار داشت ۰٩‏ 


کلر : نه » بهیچوجه . این موضوع حتی درمورد اسنادان بزر گ,صدق 
می‌کند . . . مثلا چاپلین ۰ .. من اولین نمایش «جویندگان طلا» در 
مردم واقعاً ازخنده روده‌یر می‌شدند ومن خودم 
به‌پرده نگاه کنم . حدود سی شال بعد 
نسخه جدیدی "زاین فیلم‌را دیدم .۰.۰ . مردم بازهم می‌خندیدند ولی این 
پاسابق فرق داشت . متوجه می‌شوید ؟ این درست همان خندیدن سایق‌نبود. 
درمورد یکی ازفیلم‌های خودم هم‌چنین نجربه‌ای داشته‌ام ۰ فیلم 
«زیبائی شیطان» برای اولین‌نار "دردو سینما در پاریس به نمایش کذارده 
شد . نمایش فیلم دوازده هفته ادامه پیدا کرد وفیلم نا سهمچهار 
بزر گترزین رقم فروش‌را داشت . بعد حدود ده سال بعد این فیلم درپارپس 
درسینمائی به‌فاصله چندصد متر ازسینمای اولی به‌نمایش گذارده شد . 
این بار فقط يك هفته روی پرده بود . همان فیلم » همان محل . 
می‌خواهم بگویم که فیلم مانند بسیاری ازنمایشنامه‌ها دارای نوعی 
رادیوا کتیوبته است » مانند نوشیدنی گازدار . شما دربطریرا بازمی‌کنید 
۰ سپس از مدتی آب همان آب وبطری همان بطری است ولی رادیوت 
ا کتبویته نایدید شده امبت» که السته برموردرهان صلی ن 3۱۱۱۱۱ 
3 رمان تخبل خواننده ازا زادی بیشتثری بر خوردار ست . وی اس( 
فیلم امکان ندارد . يك فیلم هميشه همان است که بود . 


پاریس‌را بیاد دارم . 
آنقدز می‌خندیدم که نمی‌تو انستم 


8 ما می‌داني که شما سناریو اغلب فیلم‌هابنانرا خوذتان نوشته‌اید » آیا 
مو نتاژ فبلم راهم همیشه خودتان انجام می‌دهبد ۷ 


کلر : البته . حتی درآمریکا . خوشبختانه حتی در هالیوود این امکان 
به‌من داده شد که فیلم‌هایم‌را خودم مونتاژ کنم:. 

0 موفع نوشتن سنار بو ] پار اهنمائی‌های 9 فنی مثل ز او بو نحوه‌پیو ندنمار اهم 
ذکر می کردید ؟ 


گر درانشدا » بله . درابتدای کار من خیلی درمورد تکات فنی دقیق 
بودم . تقریبا همه چیز نوشته شده بود. بعدها که بیشتر براساس داستان‌های 
خودم سنارپو می‌نوشتم کم وبیش می‌دانستم چه‌کار می‌خواهم بکنم واز 
ذکر جزئیات فنی چشم می‌پوشیدم . نمی‌دانم همه اینطورند پا نه ۰۰۰ ولی 


5۷ 


وقتی انسان بعنوان يك کار گردان شروع به کار می کند » به‌تکناك‌استفاده 
ازدوربین خیلی نوجه دارد وخیلی طول می‌کشد تاتوجه ازاین مسائل 
به‌هداپت هنرپيشه معطوف شود . 

8 بنظر اشما کدام کار فیلمسازی مهمتر است ؟ 

کلر : مانند چند کار گردان ۳ سناریوی فیلم‌را خودشان 
۰ ر جیح می‌دهم سنارپورا خودم بنویسم . اساسا می‌توان گفت 
که فیلمسازی دارای سه مرحله است : پروراندن طرح داستان در مغز 
ونوشش آن ۰ "کار گردانی .وپیوند فیلم . اگر قراربودازاین سه کار دوتا 
را انتخاب کنم نوشتن سنارپو وپیوند فیلم‌را انتخاب می کردم . بر‌ای من 
ی فیل دارای:اهمیت کمتری است . بهدلیل اینکه اگز سناریو 
خوب نوشته شده باش » تکلیف کار گردان کم وبیش روشن است . 
البته نفاوت‌هائی هست ولی نه‌چندان مهم . | گر درپیوند فیلم دستی نداشته 
بسپار مهم است و کنترل دردرجه اول بانوشتن سناریو وبعد بآپیوند فیلم 
اان آنارد 


9 پیش ازسینمای ناطق شما يك مولف واقعی بودبد - آیا با فرضیه 
هنر مند موّلف آشنا هستید ٩‏ 

کلر : دراین‌باره چیزهائی خوانده‌ام . ولی راستش مفهوم آن برای من 

روشن نیست . می‌دانم که فرضیه‌ای است که شاید درمورد آدمی مثل‌چاپلین 

که داستان فیلم‌هایش‌را خودش می‌نوشت با ارنست لوبیچ که بیشتر اوقات 

دز نوشتن سناریو دست داشت صدق می کند . ولی بهرحال فرضیه هنرمند 

مولف چیست ؟ 


8 اینکه فیلم‌های برخی از کا رگردانان مجموعه‌ای باسبك و موضوعات 
مر تبطرا تشکیل می‌دهد » بدون توجه بهاینکه آنها تمام سناریوهایشان 


را خودشان نوشته باشند با نه . مثلا" ها بعنوان بك ‏ 


کار گردان .و لف شناخته شده است . 
کلر : هوارد ها کز توسط استودیو برای داستان‌هائی 0 می‌شد که 
منأسب او بود (با خنده) نه ۰ ۰ . آنها هالیوود قدیمی را نشناخته‌اند . 
آنها از هالیوود رویائی صحبت می‌کنند . ار فیلمی از «رویای‌نیمه‌شب 
تاستان» سازید موف است . شما می‌توانید آن‌را مطابق 
ذوق خودنان فبلم کنید » ولی . 


8 شما همیشه شسباً ازهالیوود انتقاد کرده‌اید با آنکه سال‌های جنگ 
را در آمریکا بسر (بردید ودرهالیوود فیلم ساختید » چطور توانستید 
خودتانر! باروش فیلمسازی درهالیوود تطبیق بدهید ؟ 

کلر : پس‌از موفقیت اولین فیلمی‌که ساختم » چندبار ازمن درخواست 

شد به‌ها لیوود بروم ولیْ من قبول نکردم چون میدانستم روش فیامسازی 
هالیوود مخالف طبع مستفل من بود . درفرانسه من تقریباً هر کاری‌را که 
می‌خواستم می کردم . ولی در ۱۹6۰ باید بین هیتلر وهالیوود یکی‌را 

انتیخاب می کردم ومن هالبوودر! (باخنذه) فقط يك کمی ترجیح دادم . 

من به‌ها لیوود رفتم والبته اشکالانی‌داشتم.خوشبختانهاوضاح‌طوری 
جور شد که من می‌توانستم کم وییش بطور مستقل کار کنم و گرفتاری‌های 
زیادی نداشتم . به‌من يكك قرارداد هفت‌ساله پيشنهاه شد که من قبول نکردم 
چون که نمی‌خواستم برده تهیه کنند گان باشم . من خیلی کمتر ازهمکاران 
آمربکائی‌ام پول درمی‌آوردم به‌این علت که تنها وقتی فیلم می‌ساختم که 

احساس می‌کردم می‌توانم کاری مطابق سلیقه خودم انجام دهم . د 

است که من نتوانستم همه کارهائیرا که موردعلاقه‌ام بود بکنم و لی‌درعوض 

هیچوقت مجبوز نبودم کاری که نمی‌خو استم ککن 6 انجام دهم . بهمین 
جهت من طی‌پنجسال فقط‌چهارفیلم ساختم درحالیکه‌همکاران آمریکائیام 
درهمین مدت بیش‌از بكك دوجین فیلم ساختند . البته باپد قبول کرد که 


۸ 


۸ 


پابین : 


آنتراکت 
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بالا : رئه کلر 

ستون مقابل - بالا : «رن هکلر» به‌هتگام هدایت بازیگر ان‌فیلم «زیر بامهای‌پارس» 
وسط : نمائی از فیلم «زیر بامهای پارس» 

پائین : «جینالولو بریجیدا» درنمائی ازفیلم «زیبایان شب» (روبای شیرین) 


چندنفری ازجمله فرانك کاپرا » پرستون استورجس‌وارنست لو بیچ‌وضعی 
شبیه من داشتند گو اینکه گاهی‌هم فیلمهاتی کار گردانی می کر دن که ته 
خودشان نوشته بودند ونه درپیوند آن دست داشتند . نه ۰ . . من‌باها لیو ود 
مخالفتی ندارم . مخالفت من باسیستم هالیوودی است‌که نبوغی چون 
اشتر وهایم‌را که می‌توانست فیلم‌های خیلی بیشتری سازد نابود کرد 9 
اورس‌ولزرا .۰.۰ . ولز ,مزد بزرگی است‌که نتوانست باهالیوود از دز . 
سازش درآید زیرا پیش از تحد تکرو بود . .ازطرف دیگر هالیوود فیلم‌های 


بزرگی نیز عرضه کرده است 


8 نوشته‌ای د که فیلم‌های آمربکائی غیرواقعی‌ترین فیلم‌های جهان سینما 
و 


کلر : زمانی هالیوود يك بهشت بود- بك رویا . و من‌نوشتم که درمورد 
فیلم‌های آن دوره هالیوود نمی‌توان ازواقعیت گرائی سخن گفت » چون 
که بهرحال آمرپکا يك کشور بزرگی کشاورزی است ولی هیچوقت در 
فیلم‌های آن دوره يك کشاورز ظاهر نمی‌شود . حالا فرق کرده است . 
فیلم‌ها به‌واقعیت نردیکتر ند . 


8 آبا درست است که شما مدت‌ها پیش ازچاپلین به‌دادگاه شکاب ت کر دید 


نِ 













بخاطر ابنکه فیلم «عصر جدید»را بر اساس داستان «آزادی ا زآن 
ماست» ساخته است آتقاضای غرامت کردید ؟ 


: 8زادی ازان ماست» و «عصر حداید) ِ ِِ زمان 
راب تیذیر فتة اش : ۹ بر تاهج از ای و 

کی که من «آزادی ازآن ماست»را ب برای آن‌ساختم ازیونایتدارتیست 
قوس جدید»را نهیه کرده بود بخاطر سرقت هنری به‌داد گاه شکایت 
3 . والبته ازمن اتقاضا شد که دراین موضوع باآ نها همصدا شوم که مر من 
هجوقت نیذ‌برفتم وید انم چاپلین «آزادی ازآن ماست» را دیده 
وم غیرقابل انکارست . ولی من خودم‌هم ازفیلم‌های چاپلین العام 
5 فته‌ام وبرای من افتخار بزرگی است‌که اوهم ازفیلم من الهام گرفته 
باشد . 


8 آبا هیچ بخاطر ازبین‌رفتن سینمای صامت تأسف می‌خورید ٩‏ 

کلر : سینمای ناطق خیلی زود.آمد » پیش از آنکه ما بتوانیم تمام‌امکانات 
بسری فیلم‌را جستجو کنیم . من معتقد بودم - واین واقعاً اتفاق افتاد - 
ار گردانان و نو بسند گان بادردست‌داشتن صدا راحت‌ترین راه‌را برای 
بیان يك حادثه انتخاب خواهند کرد وبخود این زحمت‌را نخواهند داد 
کهراههای جدیدی برای بیان تصویری يك حادثه پیدا کنند . گفتار 
آنچنان موقعیت مهمی بدست آورد که می‌تواتستید چشمهایتان‌را ببندید 
وتمام داستان‌را دنبال کنید . والبته اين دیگر سینما نیست » رادیوست . 
تعداد زیادی از کار گردانان مانند فون اشتروهايم ۰ چاپلین وخود من 
آمپدوار بودیم باسینمای صامت بث نوع زبان بین‌المالی که همه‌جا قابل 
فهم باشد بسازیم . 


8 چهکسی درسك کمدی ادبی وسینمائی شما تأثیر داشته است ؟ 
و ادبی ؟ 


8 مولیر ؟ 

کلر : اوه » مولیر؟ بله , خیلی زباد » لابیش؟ بله » لاپبش « کلاه‌حصیری 
»را نوشت که من براساس آن بات فیلم ساختم . وازنظر سینمائی 
ای انتفانی سینما و فیلم‌های اولیه فرانسوی وبعدازآن فیلم‌هائی 
آزآمربکا که . من زمائی که روزنامه‌نگار بودم وهنوز علاقه‌ای به‌سینما 
درخود حس نمی کردم » می‌دیدم مب ستت ۰ چاپلین وتمام آن گروه 
کمدین‌های بزرگ بمن خبلی چیزها آموختند . شاید باور نکنید ا گر 


بگویم ازنقطه‌نظر نویسندگی - منظورم وقتی است که فیلمنامه می‌نویسم ب ‏ 


يك ‏ نویسنده بزرکت انگلینی بنام چی ۰ کی ۰ چسترانو 


تحت تآثیر 
۱ بوده‌ام ۰ 


8 درتمام طول فعالیت هنری‌تان درعللاقه‌تان به‌فانتزی ثابت‌قدم‌بوده‌اید. 
بنظر می‌رسد که بکلی مخالف ه رگونه رئالیسم باشید . علت علاقه 


ور : درست است که من به‌رئالیسم علاقه ندارم . دقیقاً نمی‌توانم علتش‌را 


گوچکی مخصوص به‌خودم بیافرینم که بارئالیسم ممکن نیست . 


آيا علت استفاده ازدکور برای صحنه داخلی وخارجی » همین 


گر : موضوع اینستکه سابقاً حساسیت فیلم خیلی کمتر ازفیلم‌های 


یت و بعلاوه فیلمش را سه سال بعداز فیلم من ساخته است ونشابهات دو 


آمروزی بود ونمی‌شد يك صحنه داخلی درك اطاق‌را بدون استفاده از 
نور زیاد فیلمبرداری‌کرد . حالا فیلم خام خیلی حساستر است وبك . 
کار گردان می‌تواند دوربین‌را به‌دست بگیرد وبدون دم ودستك‌های‌زیادی 
که ما باید ام ۱ ی یی رت ومن فکر 
يك ددل دیگر ازنظر من اپنست که دربعضی ازفیلم‌ها دوست دارم 
پااستفاده ازد کور کیفیتی شبه‌و اقعی اپجاد کنم که مناسب سك دار مر 
است . بیادم می‌آیدکه تمام صحنه‌های داخلی وخارجی فیلم «دروازه 
پاریس »را دراستودیو فیلمبرداری کردم . دربكك صحنه به‌يك خیابان 
احتیاج داشتم وچجون ساختن بلت خیابان گام مقدور بو د دوربین را 
برداشتم و باه دو هنر‌پیشه به‌خار ج از استودیو رفتم و صحنهر. را فیلمبرداری 
کردم . ولی بعد روی میز مونتاژ که خواسنم ات صحنهر بین دو نما 


حذف کردم 1 


جالب است که هماهنگ باسبك تصوبری غیررئالیستی‌تان » موضوع 
فیلم‌هایتان اغلب تخیلی وفانتزی است اشاح » زندگی بعدازم رک » 
ساحرهها وازاین قیل چیزها . چرا؟ 

من هیاوینی هتفر یبابک هل لفیا تا ۳ 

این يك فیلم کوناه سور رئالیستی 

معمولی . سومین فیلم من«شبح مولن‌روژ» بود وفیلم چهارم «سفررتخیلی» 

ات گنه همانطور که می‌دانید درباره روباست . پس ازان مدانی نو قف 

کردم . وبعد با «شبح به‌غرب میرود» به‌فانتزی بر گشتم . 


«آتتثراکت» چیز متفاوتی است. 


8 آبا به اشباح عقیده دارید ؟ با تناسخ روح ؟ نظرشما: درباره مر کت 
چبست ؟ 

کلر : مانند بسیاری ازمة لفین آثار کمدی من آدم بدبینی هستم » معتقد 

نیستم که نسل بشر روبه‌سوی پیشرفت وتکامل دارد . (می‌خنده) ومانند 

اغلب مولفین آثار کمدی من يك معلم اخلاق هستم 


8 آبا از کا رگردانان معاصر کسیر بااستعدادهای استثنائی بافته‌اید ؟ 
کلر : خوب » می‌دانید » من این روزها چندان به‌سینما علاقه‌مند نیستم. 


آبا درحال حاضر طرح یانقشه‌ای برای ساختن فیلم دردست ندارید ٩‏ 
کلر : فکر تمی‌کنم دپگر فیلم بسازم . من احتیاجی ندارم بازهم فیلم 
بسازم چون پس‌ازاینهمه کار میل ندارم حرف‌های قبلی‌را تکرار کنم . 
راستش باندازه کافی فیلم ساخته‌ام . بااینحال اگر فکر جالبی گیرم بیاید . 
چه از خودم وجهارد تگران » رد نخواهم کرد ۰ ولی به‌این امید زیاد دل 
نبسته‌ام » کارهای دیگری‌دارم . می‌خواهم به گرایش اولیه‌خودم بر گردم. 
من می‌نوبسم . بززودی يك محموعه داستان‌را نمام می‌کنم » يك نمایشنامه 
هم دارم که بزودی در رپاریس روی صحنه میآ بد . و گاهی نمایشنامه روی 
صحنه میآورم ۰ همین چندی پیش اپرای «اورفه» کلورا کار گردانی 


کردم . 


8 آبا خودتانرا بك کلاسیسیت می‌دانید ؟ 
کلر : بسیار بسیار خوشحال می‌شوم اگر دیگران مرا کلاسیسیت بدانند. 
خوب » هرمولفی این امیدرا دارد که به نو عی از کلابیسيم نرديك شده 
تاشدا-حتی اکر.سثل من دراجوانی عصیانکر وانتلابی بوده باشد . 

تقل از : 0 ملد 1 


2 













۱86 ۱ 
۵ ۱۵۵۲۵ ظ 8معبال۱8۴۲۵ ۵80 امعم ۱ 
و دا بادوریب هه : 
مزلی‌بدورپس‌های 


«کوس ارسکی» وابسته قسمت قحقیقانن انشتیتو فیلم. آمربکا است و درحال‌حاسر ۳۰:۰ 

نگارش ناریخ استودیوی پونیورسال‌وزند گی‌نامه« کارل لامل» لعسصصا (عدن می‌باشد . 

وی درعین حال سرگرم تهیه کتابی است‌درباره فیلمهای دهه پنجاه‌ که بزودی انتشار 
خواهد یافت . « کوسزارسکی» درباره این‌فیلمو گرافی می‌گوید : 

«جمعآ وری این شرح حالها جزو وظائف‌شا گردان کلاس تاریخ سینمای من در دانتکا ۳ 
نیویوركبوده - هر کدامازشا گردانم‌موظف‌بودنددرباره کارهای يك فیلمبردار نحقیق‌کنند وتأثیر . 
شیوه‌های شخصی این افرادرا درسیر کلی‌فیلسازی ونتیجناً تاریخ سینما بررسی نمایند. 

بهنگام مطالعه وتصحیح اوراق به‌محدودیت‌منابع موجوددرباره این مسائل پی‌بردم وبه‌تشویق ۱ 
سردبیر مجله مطالب جمعآ وری‌شده‌را باتحقیقاث‌بعدی بسط دادم - و نام بسپاریر! بآن افزودم 
گردآوری ومعرفی : ربچارد کوسزارسکی. . وازبعضی ازنامها نیز گذشتم .۰..» 3 


نقل از : فیل مکامنت 
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هنگامی که تاریخ سینمارا درپرتو تتوریهای 

بوجود بررسی ومطالعه کنیم » مسیر توجهمان 

مرتباً 1 ازيك عصر طلائی به‌عصری دیگر و ازيك 
وی اروپا به‌سوئی وازی کطرف آتلانتيك 
به گوشه‌ای دیگر کت خواهد بود . سبب 
ی گردش توجه اشاعه تب سینما بايك سینمای 
ملي درنقاط مختلف اروپا است » تبی که بتدریچج 
ب‌ساپر نفاط نیز سرایت می‌کند . بهره گیری از 
این توری برای نوشتن تاریخ سینما کامل" 
مباب است علیالخصوص که نگارنده بخواهد 
سینمائی خاص‌را درچهارچوب عوامل تاربخی 
مورد بحث واحباناً تجلیل قرار دهد . ولی 
آنها که پدینگونه می‌نویسندهمیشه‌درباره تحولاتی 
نت می‌کنند که دارای ارزشهای ادبی. است 
و بزبان کلام راحت می گنجد مانند مکتب‌سینمای 
آلمان قبلازجنگک» سینمای‌شوروی‌ونئورتالیزم 
ابتالیا » ولی این طرز 
فرآردادن هميشه این طیر | بوجود م یآ ور رکه 
سائلی اساسی ون مونتاژ . طراصی و 
فیأمبرداری‌در بوته فراموشی بیفتدوا زا نها سخنی 
ان نیاید وازفرعیات شمرده شوند . متأسفانه 
منتفدین تا کنون با توجه‌به‌مسائل ادبی سینما استیل 
را کمتر مورد توجه قرار داده و بامحتوا مرتبط 
8 اند وباعت شد‌اند که مسائل تکنیکی در 
لابلای مسائل جنبی محصور بمانند . بعضی از 
منتقدین که ازشهامت بیشتری‌برخوردار بوده‌اند» 
ی چون بررسی شیوه کار و استیل‌را در 
ایجاه يك سباك خاص درتاریخ سینما مورد توجه 
قرار داده‌اند ولی باوجود این شا تن نا به‌محققی 
برخواهید خوردکه بگوید که روشهای نو همان 
موج نو است . 
ولی محدودیت‌های زبانی برای توصیف‌امور 
قلی همینه مانعی بوده است تابتوان عوامل غیر 
#بی‌را کنار هم قرار داد وازارتباط آنها با 
یکدیگر , يك تحول وتازگی‌را توصیف کرد. 
درنتیجه تنها دگر گونی‌هاپی درسینما مورد بحث 
قرار میگیر ند که دارای يك تم قوی قابل بیان 
بان ادبی باشند . 
هنگامیکه در نقدنویسی تحولی پیش آمد» 
نقدها_بیشتر متمایل به‌چهارچوبهای هنری شد 
وی هنوزه بیشتر «تمها» بودندکه مورد توجه 
ار ب این موضوع حتی در مورد 
کار ز گردانهائ ی که روشهای کاربرد تصوبر در 
آثارشان نقشی مهم داشته است نیز تعمیم داده شده 
وماخته‌هایشان بدون توجه به‌اصل‌های تصوبری 


سینمارا مورد نوچه وبحت 


وتنها درچهارچوب داستان مورد تجزبه وتحلیل 
قرار گرفنه‌است. باید اذعان کرد این عجیب‌ترین 
روش مطالعه ونزدیکی بااین مدرنترین فرم 
هنری می‌باشد . 

اخیراً کمی ازاین شدت توجه باصول ادبی 
و کار گردان بعنوان تتها خالق فیلم کاسته شده 
ومنتقدان مقداری ازنوجه خودرا معطوف سایر 
دستاندر کاران ساختن فیلم نموده‌اند . و لی‌هنوز 
هم بیشتر توجه معطوف جنبه‌هاپی است که برای 
منتقد وسایرین درزبان محاوره‌ای وادبی قابل 
بیان .است ولی «فرم» محتاج اننقادی است که 
نه‌تنها باقالب‌های ادبی قابل بحث باشد بلکه 
با لغات دقیق فنی که خاص بیان‌جنبه‌های‌تکنیکی 
را ۱ ۳ 
ازاین راه است که میتوان باموفقیت کارهای 
گروهی‌را که‌بطور مستقیم درزند گی‌بخشیدن بيك 
اثر هنری تلاش کرده‌اند ارزیاپی کرد . 

دراین مرحله‌ازتاربیخ‌سینما ودرزمانیکه‌حتی 

يك جمله از هنر افرادی چون «لیگریمز» با 
درک ون ری نامه ها دارد ار 
مردانی که تصویر را ضبطنموده‌اندومی‌نمابندیاه 
نموه وارزیابی مستدلی از کارهائیکه این مردان 
با نجام رسانیده‌اند بعمل آوره » هرچند که‌نا کنون 
تا ای وا او 
سینمای امریکا درفکر گردآوری اطلاعاتی در 
باه تک تا تال رود فان ات 
وبتا زگی درچند کتاب پرا کنده اطلاعاتی دراین 
زمینه مشاهده شده است . ولی هنوزهم اینها تنها 
وسیله‌ای‌اند برای محققین ومنتقدان باارزشهای 
کم کیفی . ۱ 

باید گفت این به‌منز له نقطه شروعی است در 
تجزبه وتحلیل آثارسینمائی ازدبدگاهی تکنیکی 
و گردآوری مطالبی که تا کنون جمعآوری نشده 
است . ازطرف دبگربررسی دراین زمینه باز گو 
کننده حکایت عصر طلابی دیگری درسینما اسر 
عصری که نه جون دوره در حشان سینمای ا لمان: 
ایتالیا و با انگلستان مشخص شده باشد ولی 
میتوان آنرا عصر طلابی هالیوود نامید . 

عصر 45 ازسال ۵ اغاز می‌شود و نا 
۰ ادامه مییاید . باتوجه باین فیلمو گرافیها 
درمی‌بابيم که هسته اصلی وشکل‌دهنده سب 
ها لیوودی درحقیقت نوع خاص تصوبرپردازی 


است که کلا" ازنظر تاریخ‌نویسان دور مانده‌است. ‏ 


خاصیت جذب برآپندهاست که روش 
فیلمبرداری هالیوودی را متمایز مینماید . روشی 
که ازهرچیزی درجهت تکامل وتکوین بهعره 
میگیره . حاصل این تلاشها سبستمی است‌باروانی 
حر کت » زیبائی تصویر وتحرك لازم » روش ی که 
بتدریج توسط فیلمبرداران آمریکائنی تکامل 
یافت وبمدت ۶ دهه هالیوودرا دراوج نگه‌داشت. 
ریشه‌های پیدایش ابن روش‌را می‌توان دراو لین 
فیلم‌های آمریکائی جستجو کره وبایبد به‌سال 








«وبلیام دانیلر» بههنگام فیلمبرداری «شهر برهنه» 
«هال‌مور» درحین فیلمبرداری «شح در اپر ا» 
«ارنست لوبیچ» وفیلمبردارش«جان‌سکال» به‌هنگام 
تهیه فیلم «همه‌چیز به‌هفت‌بشت پیوست» 

«ارئست هالر» به هنگام فیلمبرداری فیلم «شاهزاده 
دا نشجو» 


خن 


ثابت کرده بودند می‌توان تصاویر متحركرا ضبط 
کرد » خارج شده بود وبدست نجار و هنرمندان 
افتاده بود با ز گشت . دراین مرحله بنامهائی چون 
«.مه‌لیس » » « پورتر » ۰ «اسمیت کِ"» سلیج 
8 » » «لوبین» ویکدوجین از افرادی که 
معروفیت کمتری دازرند برمی‌خوريم ولی آنچه 
این مرحله‌را ازسایر فصلهای تاریخ فیلسازی 
حداا ام تن همانا نرديك‌شدن کامام و در حقبقت 
اشنانی فردی باتمام امور فنی ساختمان فیلم است 


, بدین معنی که دراین مرحله فیلمبردار » کار -- 


گردان » متصدی لابراتوار وخلاصه همه‌کار. 
فیلم ‏ پیش‌از یکنفر نیست . . . 
دراین موقعیت وشرایط فیلمسازی ۳ 
ععاظ ‏ درسال ۱۸۹۸ وارد عالم فیلسازی شد 
و کارهای او لیه او که‌در کتابخانه کنگره‌نگهداری 
شده و گرارشهائی که خودش درمورد این فیلمعا 
نوشته است روشنگر حفایق بسیاری درباره 
کارهای بعدی او وبخصوص همکارش‌با گربفیث 
می‌باشد . 
دراین زمان هنوز درفیلمسازی مهمترین کار 
همان فیلمبرداری بوده است - بعدها تقسیم کار 
پیش آمد وفیلمهای مشکلتری ساخته شد ودر 
هررشته گروهی متخصص پیدا شدند ‏ و کار 
۳ دانهاثی چون(001660 ۷6 ۷۷211266 خود 
را ضرفاً مقید به کلام یا داستان وهنرپیشه نمودند 
و امور فنی و کار باوسائل مکانیکی به‌فیلمبردار 
محول شد ودراین مرحله بودکه گریوهی ازجمله 
معااظ بعنوان متخصص درفیلمبرداری شناخته 
شدند -- باورود گریفیث وطرح مشکل توسط او 
تحولات دیگری بوجود آمد وسئولیت خوبی 
و بدی تصوبر مستفیماً متوجه فیلمبردار شد ب 
ولی هنوز هم درساختمان فیلم دوربین نقش عمده 
را ایفا میکرد . 
رشد سینمای مدرن تمام این نظام‌را دوبارم 
سازی کرد وسنت کار درها لیو ودرا پي‌اساس تقسیم 
کار پرمبنای تخصص‌ها در رشته‌های گوناگون 
بنیاد نهاد . کارهای سینمائی به‌رشته‌های متمایز 
ادیی - صحنه‌ای ‏ قیلمبرداری تقسیم شد . 
آنچه‌را که سناریست برای يك‌فیلم هالیوودی‌فکر 
میکرد . کار گردان بآن جامه عمل می‌پوشانید ؛ 
ولی هنوز وظیفه ساختن يك تصوبر متحرلك 
بافیلمبردار بود . درسالهای قبلازجنگی جهانی 
اول » این عمل کار راحتی نبود و باسانی‌میس 
نمیشد . زیرا عدسیها ومکانیزم دوریین چیز 
ناقص وضعیفی بودند . حال بااين امکانات اگر 
کسی میتوانت تصوبر روشنی برروی فیلم ضبط 
نماید » براحتی میتوانست عنوان يك‌فیلمبردار 
موفق را داشته باشد . 
ولی بهرحال آن ساله‌ای پرا زگرفتاری 
ومشکل » زمینه‌ای بود مناسب وپرثمر برای کسب 
تجر به . 


1۹ 


رغانی که تازه فیلم ازنست محر عینش که 





به‌ترتیب از بالا به‌پائین 

سب ومید سرخوش «الکی‌خوش» (لوسین‌اندربوت) 
تب کاخ بك مرد (جوزف اگوست) 

این گروه خشن (لوسین بالارد) 

ربه کا (جرج بارنز) 


جودیت وبتولیا (جی. وی. بیتزر) 
پرندگان (رابرت بور کز) 

ریولوبو (وبلیام کلوتیر) 

دالان شوك (استانل ی کورتز) 












دزسال ۱۹۹۰ ی از تلات ف 9 
شدند و امکانات نورپردازی وسیعی برای ‏ 
فیلمبرداران فراهم شد . درهمین سال سه فیلم 
باتصاوبر درخشان ودقیق برپرده سینماهیا 
در خشیدند » که عبارتند از: «تقلب» بکار گردانی 
دومیل و فیلمبرداری «آلوین وبکف». طلوعب ‏ 
بکار گردانی : صصعا؟ 0زبه(1 رو 
هاروم» به‌فیلمبرداری هارل روس 05:07 1121 
و بالاخره فیلم معروف گریفیث «پیدایش يك 
ملت» به فیلمبرداری «بیلی بیتزر» . 

دراین سه فیلم پاسانی میتوان سنت‌های‌س دا 
گرفته فیلمبرداری و فیلسازی‌ها لیوودی‌را تمیز 
داد . استفاده «وایکف» ازسایه‌ها برای تأثیرات 
روانی وهمچنین تصاوبر فوق‌العاده از صورت . 
وموفقیت دراستفاده ازحقه‌های سینمائی اشاره‌ای . 
است و رمانتيك که 
پایه گر ارش 


سانع صطول مصمصتصع61) ]تعظ رد6 ععرژ 





بودند . تصاوبر باروح ومستندوار 
1000 ازطبیعت ودهکده‌ها باعمق تصو یر 
وحرکنهای زیبای دوربین » روالی استکه‌جرج ‏ 
شناپدرمن » ویلیام کلوتیر وبیتزر براورا بعدا 
آنرا بسرحد کمال رسانیدند و توا ۲۰ 
نما این از هدر ان نمائی مناسب طف 
از مناظر پشت آنها 6 در یلك نصوبر بیست دهند. . 
روشی که بعدها با « لبون شامروی» و «رابرت 
سورتیس» ادامه بافت و مورد بهره‌برداری قراز . 
کرفت . ٍ 
تداوم يك استیل خاص فیلمبرداری برای . 
سالیان متمادی سیب شد تاجوانتیکه زبرت 








این مردان‌بعنوان‌دستیار و کا رآ موزتجر به‌اندوخته _ 
و ۳ استاد كِ 9 
9 دنبال شود . 7 
این حقیقتی‌است که کنتردرمور دک ۱ 7 
صادق است وازطرفی چون استودیوهای هالیوود. 
طولانی باستخدام خود درمی‌آورند» به‌خودی ‏ 
خود این امر سبب‌ميشد تاروش کار يك‌فیلمبردار 
درتمام کارهای آن استودبو بچشم بخورد ونتیجتاً 
دستیاران اوهم که جایگزینان .احتمالیش در آن . 
استودیو بو دند همان شیوه‌را : دنبال نما یند 2 








بعنوان مثال براحتی میتوان روش کار 
«ارنست بالامر» و پا «لتون شامروی» را ذرآثار ‏ 
کمپانی فو کس مورد مطالعه قرارداد . این شیوه ‏ 
باد گر گونیهای سیاستهای اداری تفییری نمیکرد . 
وپابرجا میماند تازه اگر درشیوه کار استودیو ‏ 

د گر گو نیهای!ساسی‌پیش‌میآ مد بازفیلمبرداران 
( ۸۷ ببیائین : ۱ ك_ بودندکه باید آنرا پیاده واجراکنند وبدینسان 

جرای نیمروز (فلوید کروزبی) تین عون دنل پرگد) میتوانگفت که فیلمهای‌سالهای ۱۹۳۰ استودیوی 


۶ جسم وشیطان (ویليام دانیلز) ب مرا کش (ل یگارمس) 2 فِ ۳ 
دزد بغداد (آرتور ادیسون) خوآرز (تون یکودیو) رات فا و 








« تعلب‌ها وقاقم (جرج فوسی) . ب زندانی جزیره کوسه (بر تگلنون) سال پولیتو منام۳ 521 » تونی گودبو 107۲ 
۱ مت 
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به‌ترنیب از بالا به‌پائین 

بانی و کلاید (بارن تگوفی) 

در کمال خونسردی (کنراد هال) 
سب دهه دیوائه بیست (ارنست هاثر) 
شهوت زندگی (راسل هارلن) 


۹ 





دختری با روبان زرد (وینتون هاش) 
قدم زدن در برادوی (جیمزوانگ‌هو) 
ملکه کلی (پال ابوانوف) 

طاتصدگ م«مسند.._ ررای‌جون) 


تفاوت این کار و «طلوع» کامالا" مشهود است 

















منهت ‏ و بری مك کیل 011 ۱22۰ 
به تصویردرم یآمد تا«ویلیام لی‌روی». 
0ص و با حتی کورتیز مناج . در 
کمپانی پارامونت می‌توان گفت - درخنا 
دوره این کمپانی بخاط رتصو برپردازبهای]و 
چون وبکتور ملتیر تعصله جمءز۱۷ می ۲ 
ععصصمه عم استرینب رک دنو 
ااعت ااست 3 

ازطرفی تمام سنگینی کارهای ٩‏ 
کلمبنا ب‌دوش ج ووالکر :۱۷۵ 06 , 
هنگامیکه يك‌روش تصوبرپردازی‌در بت استو 
تثبیت می‌شد دبگر ازمحدوده آن استودیو 3 
نمیرفت حتی اگر فیلمبرداری که بای ۷ 
روش‌بوده استودپورا ترك میکرد» وبه‌استودیو 
دپگر میرفت . ۰ 

همانطو رکه روش تصویرپردازی در 
استودیو نشانه وجود فیلمبرداری صاحب سا 
دزآن استودیو بود » تر کیب دبگری بوجو]/ 
وآن همکاری تکار کت نان صاحب سبك 
بافیلمبرداران بود که ازجمله معروفترین 1 
میتوان بیتزر وگربفیث » کارل برات و ج 
کروز و آلفرد هیچکالك و ریچارد بر و کزنامر 

۰ وهنگامیکه این زوجها ازهم جدامی18 

دگر گونبهای تصویری د رکار آنها کاملا ۰ 
خورد . بعنوان مثال میتوان کارهای هیچ 
بعدا زمر گی بر و کزرا نام‌پرد . 

ولی استیل هالیوودی چیزی رد 
آنرا بك‌پدیده ناًثیرپذ‌یرومستقل نامید. هالم 
واستودیوها می‌توانستند هرچیزی‌را ارعا 3 
بگیرند ودرخود استحاله کنند و بارنگ و روو 
ها لیوودی دوباره‌سازی نمایند . 1 

دراواخر سالهای ۲۰ و اوائل ِ- 
يكك نوع گرایش به‌سبك کار آلمانی درفیلا6 
ها لیوودی بچشم می‌خورد - درعین یک 
هنوز خاصبت صددرصد ها لیوودی خودر اازد 
نداده بودند 3 

فیلمبرداران هالیوودیآ نچه‌را که ضرور؟ 
میدیدند ازخارج میگرفتند و اضافاتی بر 
میافزودند » وسپس بکارش میبردند » نمونه ار 
نوع کار را بطور وضوح درمقاسه # او 
«مورنائو» در «طلوع» و کارهای بعدیش : 
میتوان دید . درحالیکه فیلمبرداران 1 نیو 
عمده خودرا معطوف امور فنی‌کرده بودن 
وخلاقیت‌را تنها درتکمیل وسائل فنی ابج! 
حرکت جستجو می‌کردند . ولی همین افرل؟ 
پس‌از ورودبامریکا بسرعت متوجه‌تصوبر پردازگ 
نوری و زیبائی‌های نورپردازی در مود 
هنررپیشگان شدند و باتر کیب حرکت وزیبای 
که خواست « مورنائو » بود طوداص؟ ٩:‏ 
(آخرین خنده) را برایش فیلمبرداری کر 



















نورپردازی زیبای صورت «جورجاو بر ابر 







را پاستخدام خود درمیآوردند . 


‌ِ‌ هرصورت یلم کارا ره 


۳۷ را میتوان در مقایسه کارهای اولیه 
ولیوودبنان با کارهای چندسال بعدشان‌بخوبی 
مریافت . 1 
بعدازجنگ دوم جهانی ها لیوود ازفیلمهای 
ند ونئورئالیزم ایتالیا تأثیر پذیرفت ولی 
اینبارهم رن تأثیرین‌بری درهمان حد سنتی » 
یاب خاصیت‌ها وتر کیب آنها باروشهای موجود 
39 . بعنوان مثال به‌کار «جیمزوانگ‌هو» در 
«خا لکل سر خ» عم م ی کنیم درعین اینکه 
متأثر ازفیلمهای ایتالبائی‌است ولی نمایشگ رکامل 
ازاستادی وصنعتگری هالیوودی نیز می‌باشد . 
هنگامیکه استودیوها نمی‌خواستندروشهای 
دیگران‌را مستقیماً تقلید کنند » فیلمبردارانآنها 


«کارل فر وند» » «ماته» » «پلافر» و دیگر 
ویر دارانی که مقداری ازسنتهای ارویائی را 


باخود به‌ها لیوود بارمغان آوردند . «فروند» در 


فیلمبرداری عناعتهصد مناد مط صد فتهلعی۱ 
خاطره کارهایش در «دکتر کالیگاری»را ژنده 
می‌کند و «فر انز بلاثر» در صبحانه در تیفانی . 
چاشنی از «افو لس» دار . واین لیست می‌تواند 
همچنان ادامه یابد . . . 

سیلان ابن ۱ 
درفیامو گرافی‌ه ائی که بدنبال می‌آید بطور 
روشنتری مجسم می‌شود . وبدیسان درمی‌پابیم 
که نار وپود روش هالیوودی چگونه بافته شده 
است . وازطرف دیگر شاهد » پیشرفتهای فردی 
وتآثیرات آن بريك مسیر کلی فیلم‌سازی‌ميشويم. 
و آزسوئی » همکاری فیلمبردار وکار گردان 
وسایر سازندگان‌را درخلق يك اثر وتأثیرات 
آنهارا بریکدیگر می‌توانيم‌درياييم و تصوبری 
ازها لیوودی که يك زمان تمام خلاقیت‌هارابخود 
جذب کرد و روشی پر نحر لگ » ژنده وپر تلاشی‌را 
افرید ترسیم نمائیم . 

این تر کیب عجیب تازمانی پایدار بودکه 
تگیلانی ازآن حمایت میکرد وهنگامیکه 
تشکیلان ازمیان‌رفت» تمام اجزا نیز ازهم‌پاشید. 
با از بین‌رفتن استودیوها » اين روش کار نابود 
شه . فیلمسازی بدون بك سازمان مشخص قابل 
دوام وپیشرفت نیست . حالیووه » بك دایره کامل 
(اط ی کرده است ازيك ح رکت فردی به گروهی 
و آژتلاشهای گروهی دوباره به خلاقیت‌های 
فردی روی آورده است وهمانند زمان«یبتزر» 
پیشتازان سینما درخیابانها بادوربین‌های سبث 


وقابل حمل باعدسیهای زوم سننهای تازه‌ای خلق 


ند . 


ازان‌جمله ند . 


به‌ثرتیب ازبالا به پائین : 


اس 


سح 


م رک مرخصی میرود (چارلزبی» لانگ) 
تعقیب (جوزف لاشل) 

فرودگاه (ارنست لاز لو) 

درست بهدف (فیلیپ لاتروپ) 





مستر 


تب 


ستیزه جویان (سام لیویت) 
زنده‌باد زاپاتا (جوزف مك دونالد) 

شاه شاهان «فروغ بی‌پابان» (جی. پورل مارلی) 
بچه عروسك (بورب سکوفمان): 
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کتاب فیلم‌های دنیا 

«ییتر کاوی» نویسنده و منتقد سرشناس 
انگلیسی - ناشر سالنامه «راهنمای بین‌المللی 
فیلم » مدانست رکه مقدمات انتشار کتاب 
«فیلم‌های دنیا» را فراهم کرده است و دراولین 
مرحله » فیلم‌های دنیا در سالهای ۱۹۲۷ و۱۹۸ 


را انتشار خواهد داد . تنظیم بخش «فیلم‌های 
ابران» در این کناب بعهده «جمال امید» است. 


بهترین فیلمهای سال ۱۵۷۲ 
نویسن دگان‌ومنتقدان ماهنامه‌سینمائی«ا کران 


۷۷ چاپ پاریس در مجموع آراء فیلم‌هایز بر 
رابه‌عنوان بهترین‌های سال ۱۹۷۰ ب رگزیده‌اند . 





- به کلاغها غذابدهید( کار لوس‌سائورا) 
۴ - باری لیندون (استنلی کوبريك) 
۳ - ۱۵۰۰ (برناردو برتولوچی) 
4 - کازانوا» نوجوان ونیزی 
(لوئیحیکومنچینی) 
ه - امیر اتوری احساس (نا گیسا اوشیما) 
- سرزمین موعود (آندره وایدا) 
۷ - جسهای عالی (فرانچسکو رزی) 
۸ - ژان دیلمن » ۲۳ ساحل کومرس 
(شانتال | کرمان) 
۵ - ما رکیز او (اريك رومر) 
۰ - سالو یا ۱۴۰ روز سودوم 
(پیر پائولو پازولینی) 


جشنواره فیلم نبوبو رگ 


نوزدهمین جشنواره سالانه فبلم نیویورك 
از دوم تا هفتم خرداد ماه بر گزار خواهد شد . 
دراین‌جشنواره بیش ازسیصدفیلم شانزده‌میلیمتری 
به نما پش‌درمی" ید که به‌چهل وهشت.گر وه‌طبقه بندی 
شده‌اند وازجمله‌زمینه‌هائی نظیر «هنر وفرهنگ». 
« آموزش و اطلاعات » » « سائل روز » » 
«زند گی‌نامه‌ها »۰ «فیلم‌ها ی کود کان» «فیلم‌های 
علمی وصنعتی» » «سینما وتلویزیون»» «سائل 
محیط زیست» ۰ «مذهب» و «جامعه‌شناسی» را 
دربر بخواهد گرفت. بخش هنری این جشنواره 
را گریده‌ای ازفیامهای‌تجربی و اوانگارد تشکیل 
میدهد که‌متعاقب نمایش آنهاجلسات بحث و گفتگو 
با نظر «ماری گربگو» بر گزار خواهد شد. 





فیلم تازه پرویز کیمیاوی 


«پروبر کیمیاوی» که چندی پیش آخر: 
فیلمش «باغ سنگی» درپاریس به‌نمایش عموم 
خرآمد. در عال تاد ول ۱۳۰۸ 
مقدمات تهیه فیلم نازه‌اش باعنوان «شعله‌هان آز 
زمان» با «سیندرلا است . ۱ 

زفم تاد «کینیاویع باه ۱۳ 
کارتون وبابعبارتی ضدميميث فهرمانهای کار تول 
است . محل داستان وفیلمبرداری » دهکده‌ای 
سی‌کیلومتری «کاشان» بطرف «نطنز » است 5 
چهار پرسوناژ اصلی فیلم سوار بريك بالون دز 
این ده فرود میآ بند . بالون روی بکی‌ازبرجهای 
قدیمی قرارمی گیرد وپس‌ازيك‌سلسله رویدادهای 
کميك وتلخ برای زارعین » آنها مندرجاً زبا 
فارسی‌را فراموش‌می کنند» اما باحضور پیرمردی 
که هنوز تحت تأثیر هیچ زبانی نیست وفارسی 


"صحبت می‌کند » این امید پیدا می‌شود » که‌مردم 


یکبار دیگر زندگی وچهره واقعی خودرا بدست 
اورند . 

تفش «سیندرلا»را بك بازیگر معروف تناثر 
فرانسه بانام «اریکاماز» بازی می‌کند . «فرخ 
غفاری» به‌نقش«ویلیام نا کس‌دارسی» (انکا ۳ 
که‌درزمان مظفرا لدین شاه قرباردادی در باره نفت 
باایران ست) درفیلم ظاهر می‌شود . «نرک 
گراهام» نیز نقش دیگری ازاین فیلم‌را باز 6 
میک 


بر گزی دگان منتقدان آمریکائی 


مجمع ملی منتقدان آمریکائی «تمام مرداث . 
رئیس جمهور»را به‌عنوانبهترین فیلم‌سال۱۹۷ 
ی دی ات ابن مجمع هم‌چنین «آلن . جی ‏ 
پا کولا»را به‌عنوان بهترین کار گردان » «رابرت 
دو نیرو»را به‌عنوان بهترین . بازیگر مرد! 
«فی‌داناوی» را به عنوان بهترین بازیگر زد 
اتتخاب کرده ات 












































تجلیل از «ژان توت کودار» 
«سینمایآزاد» باهمکاری «نلویزیون ملی 
ابر ان» و «سفارت فرانسه» 1 بر نامه تحلیل از 
(ژان لوك گودار» ترتیب داد و این آثار را از 
سینما گر سرشناس فرانسوی به‌نمایش گذارد : 
از نفس افتاده » زن زن است » پاریس از 
دید گاه و 92۳0 لفاویل بی‌بروی دپوانه ۰ 


از دست, فنه‌ها 


6_تام گریز 

کار گردان امربکاشی - متولد سال 
دانشگاهی طی جنگ جهانی دوم وارد نیروی 
دربائی می‌شود . بعدازجنگک به‌روزناسه‌نگاری 





وی میآورد وابتدا در«شیکا گو هرالد» وسپش 


داش "مطت متویید تشن تکار در 
رایتی» بامحافل سینماشی آشناشی حاصل 
می‌کند . بهدازآن دريك آژانس مخصوص 
هنرپیشگان مدیر برنامه‌می‌شود و« کر دا گلاس» 
را برای بازی نقش نخست فیلم «قهرمان» اثر 
(مارك راپسون» به «استانلی کریمر» معرفی 
می‌کند . موفقیت فیلم «قهرمان» باعث می‌شود که 
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داشگاه سبنماتی فارلیی 


آغازفعالیتهای خود ا اعلام میداد 


برزی اطللاع ازشریط عضویت به شماره ۳ خیابان تخت حمشید 
تفن 1۰۸۸۵۸ مراحعه شمید. 


«استانلی کر پمر ».اورا متا رود ار ند 
درسال ۱۹۵۲ یه کننت اک فیلم «مردان‌هوسباز» 
اثر « نیکلاس‌ری» را عهده‌دار می‌شود . عداراان 
کارش‌را درتلوبزیون ادامه میدهد وچند سربال 
نویسند گی » تهیه و کار گردانی نخستین فیلمش را 
بنام «رفیق جهنم» عهده‌دار مرگ دود . فیلم 
موفقیت تجاری بدست نمی آ ورد و «نام گریز» 


به‌نلوپزیون برمی‌گردد وطی سالهای ۱۹۰ تا 


مجموعه‌های متعددی تهیه و کار گردانی 
می‌کندکه ازجمله آنها می‌توان مجموعه معروف 
مأموریت غیرممکن (بالاتر ازخطر) را نام‌برد . 

در سال ۱۹۷ فیلمنامه «ویل پنی» را 
می‌نویسد وشخصاً آن‌را باشرکت «چارلتون 
هستون» جلوی دوربین می‌برد » این فیلم مورد 
توجه منتقدان قرار می‌گیرد وازآن پس «نام 
گریز» کارش‌را درسینما ادامه می‌دهد و ابن 
فیلم‌هارا می‌سازد : صد نفنگک (۱۹۸) - شماره 
يك (۱۹۹) - اهالی هاوائی (۱۹۷۰) - سفر 
به‌روزباد (۱۹۷۱) - خانه شیشه‌ای (۱۹۷۲) - 
لیدی آپس (۱۹۷۲) - فرار (۱۹۷) گذرگاه 
برباک هارت «در تهعران : فراتر "از کشتار» 
(۱۹۷۵) - زر کرین ۱۹۷۰ ۰۰۰ ۰ 

«نام گریز» باآن‌که درزمره سینما گران 
بز رگ هالیوود قرار نداشت بااپنحال توانسته‌بود 









۰ 


ضمن سازش با استودپوهای بزرگف تا حدودی 
شخصیت مستقل خودرا بعنوان بك کارگردان 
حفظ کند . مهمترین کار وی درسینما «ویل‌پنی» 
بودکه یکی ازمعتبرترین وسترنهای دهه شصت 
سینمای آمریکاست . 





۵ زا پره‌ور 
شاعر » سناریست و کار گردان فرانسوی - 
متولد سال۱۹۰۰ - کار درسینما را پا فیلمنام 
نوبسی برای «ژان‌رنوار» شروع کرد . ازجمله: 
گوشه‌ای از بیلاق - جنایت آقای لانژ - بعداز 
آن برای «ژان‌گرمیون» فیلمنامه «روشنائی 
تابستان» ویرای برادرش«ییر» فیلمنامه «حادثه 
درچمدان است»» «خداحافظ لونارد» را نوشت. 
وی عمده شهر تش را درسینما برای فیلمنامه‌هانی 
که برای «مارسل کارنه» نوشت » بدست ات ۰ 
از جمله : درام مضحث » ساحل مه] لود » روز 
برمی‌خیزد ۰ میهمان شب ۰ بچه‌های بهشت و 
دروازه‌های شب . 

دار یت جهانی دوم « گفته‌ها » نخستین 
شاعری شهرت فراوان برای وی به‌بار آورد . 
«ژال پره‌ور» نا عمر همچنان به‌فعا لیتهای 
ادیی وسینمائی‌اش ادامه داد. 
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کتاب فیلم‌های دنیا 
«پیتر کاوی» نو پسنده و منتقد سرشناس 
اتگل ناشر سالنامه «راهنمای بین‌المللی 


«فیلم‌های دنیا» را فراهم کرده اوسسستم و دراو لین 
مرحله » فیلم‌های دنیا در سالهای ۱۹۲۷ و۱۹۲۸ 


اپران» در این کناب بعهده «جمال امید» است. 


بهترین فیلمهای سال ۱۹۷۲ 

نوپسند گان‌و منتقدان ماهنامه‌سینمائی«ا کران 
۷ چاپ پاریس در مجموع آراء فیلم‌های‌زیر 
رابه‌عنوان بهترین‌های سال ۱۹۷۲ ب رگزیده‌اند . 





۱ - به کلاغها غذابدهید( کار لوس‌سائورا) 
۲ - باری لیندون (استنلی کوبر باك) 
۳ - ۱۵۰ (برناردو برتولوچی) 
_ 4 - کازانوا » نوجوان ونیزی 
(لویح یکومنچینی) 
ه - امپر اتوری احساس (نا گیسا اوشیما) 
٩‏ - سرزمین موعود (آندره وایدا) 
۷ - جسهای عالی (فرانچسکو رزی) 
۸ - ژان دیلمن » ۳۳ ساحل کومرس 
(شانتال اکرمان) .. . 
۵ - مار کیزاو (اريك رومر) 
۰ - سالو با ۱۳۰ روز سودوم 
(پیر پائولو پازولینی) 


جشنو اره فیلم نیو بورك 


نوزدهمین جشنواره سالانه فیلم نیویورك 
از دوم تا هفتم خرداد ماه بر گزار خواهد شد . 
دراین‌جشنواره بیش ازسیصدفیلم شانزده‌میلیمتری 
به نما یش درم یآ ید که به‌چهل وهشت گر وه‌طبقه‌بندی 
شده‌اند وازجمله‌زمینه‌هاتی نظیر «هنر وف رهنگ». 
« آموزش و اطلاعات » » « سائل روز » . 
«زندگی‌نامه‌ها 6 «فیلم‌های کود کان» «فیلم‌های 
علمی وصنعتی» ۰ «سینما وتلویزیون»» «مسائل 
محیط زست» » «مذهب» و «جامعه‌شناسی» را 
دربر بخواهد گرفت. بخش هنری این جشنواره 
را گریده‌ای ازفیلمهای‌تجربی و اوانگاره تشکیل 
میدهد که‌متعاقب نمایش آ نهاجلسات بحث و گفتگو 
با نظر «ماری‌گریگو» برگزار خواهد شد. 










فیلم تازه پرویز کیمیاوی 


«پرویز کیمیاوی» که چندی پیش آخر 
فیلمش «باغ سنگی» درپارپس به‌نمایش عموه 
درآمد » درحال حاضر مشغول فراهمآورو 
مقدمات تهیه فیلم تازه‌اش باعنوان «شعله‌هات | 
زمان» با «سیندر 02۷ است . ۱ رَ 

اب ن‌فیلم به‌اعتقاد «کیمیاوی» يك فیلم و 
کارتون ویابعبارتی ضدميميك قهر مانهای کار تو 
است . محل داستان وفیلمبرداری » دهکده‌ای د 
سی کیلومتری « کاشان» بطرف «نطنز» است؟۱ 
چهار پرسوناژ اصلی فیلم سوار بريك بالون ‏ 
این ده فرود میآآیند . بالون روی یکی‌ازبرج56 
قدیمی قرارمی‌گیرد وپس ازيك‌سلسله روبداد‌هاو 
کميك وتلخ برای زارعین » آنها متدرجاً زا[ 
فارسی‌را فراموش‌می کنند» اما باحضور پیرمردق 
که هنوز تحت تأثیر هیچ زبانی نیست وفاری 


"صحبت م ی کند 1 این امید پیدا می‌شو د » که‌مرده 


پکبار دیگر زندگی وچهره واقعی خودرا ؛ 
اورند . ۱ 
نقش «سیندرلا»را يك بازبگر معروف تا 

فرانسه بانام «اریکاماز» بازی می‌کند ۰ «فرج 
غفاری» به‌نقش «ویلیام نا کس‌دارسی» (انکلیس 
که‌درزمان مظفرالدین شاه قراردادی درباره ۵ 
باابران بست) درفیلم ظاهر می‌شود . «نر5 
گراهام» نیز نقش دبگری ازاین فبلم‌را ٩۲‏ 
هکت 


بر گز ی دگان منتقدان آمریکائی 


مجمع ملی منتقدان آمربکائی «تمام مردال 
رئیس جمهور»را به‌عنوان‌بهترین فیلم‌سال ۱۹۷ 
بر گزیده است . ابن مجمع هم‌چنین «آلن . جی؛ 
پا کولا»را به‌عنوان بهترین کار گردان ء «رابرگ 
دو نیرو»را به‌عنوان بهترین بازیگر مرد 9 
«فی‌داناوی» را بهٌ عنوان بهترین بازیگر 9 
انتخاب کرده است 0 
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تجلیل از «ژان لو لك کودار» 
«سینمایآزاد» باهمکاری «تلویزیون ملی 
ایران» و «سفارت فرانسه» » برنامه تجلیل از 
آژان لوك گودار» ترتیب داد و این آثار را از 
سینما گر سرشناس فرانسوی به‌نمایش گذارد : 
از نفس افتاده » زن زن است » پاربس از 
دیدگاه . . . ۰ آلفاویل » پی‌بروی دیوانه » 
۱ دوسه چیزی که ازاو میدانم .۰ . 
۱ از دست, فنه‌ها 
_تامگریز 
کارگردان امربکاشی - متولد سال 
سر شبکاکو - سدد از تحصیلات 
ثانشگاهی طی جنگ جهانی دوم وارد نیروی 
تربائی می‌شود . بعدازجنگی به‌روزنامه‌نگاری 
وی میآ ورد وابتدا در«شیکا گو هرالد» وسپش 
«ورایتی» مطلب می‌نویسد . ضمن کار در 
یی » بامحافل سیتنمائی آشنائی حاصل 
که . بسدازآن دريك آژانس مخصوص 
8 یشگان مدیر برنامه‌می‌شود و« کر دا گلاس» 
3 برای بازی نقش نخست فیلم «قهرمان» اثر 
28 راسون» به «استانلی کریمر» معرفی 
ی گند . موفقیت فیلم «قهرمان» باعث می‌شود که 
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ناشگاه سبنمائی فارایی 


آغازفعالیتهای خود را اعلام میداد 


برزی املاع ارشرایط عضویت به شماره ۳۰ خیابان تخت حمشید 
تلفْن 20۸۵۸ مرلحعه شید 


«استانلی کررپمر ».اورا سمت تسار و دار در تلا 
درسال ۱۹۵۳ تهیه کنندگی فیلم «مردان‌هوسباز » 
اثر «نیکلاس‌ری»را عهده‌دار می‌شود . بعدازآن 
کارش‌را درتلویزیون ادامه میدهد وچند سرپال 
تلویزیونی تهیه می‌کند تااینکه درسال ۱۹۵۷ 
نوپسندگی » تهیه و کار گردانی نخستین فیلمش‌را 
بنام «رفیق جهنم» عهده‌دار هر کر داد فیلم 
موفقیت تجاری بدست نمی‌آورد و «تام گریز» 


به‌تلویزیون برمی‌گردد وطی سالهای ۱۹۰۰ تا 


۲ مجموعه‌های متعددی تهیه و کار گردانی 
می‌کند که ازجمله آنها می‌توان مجموعه معروف 
مأموریت غیرممکن (بالاتر ازخطر) را نام‌پرد . 

در سال ۱۹۲۷ فیلمنامه «ویل پنی» را 
می‌نویس وشخصاً آن‌را باشرکت «چارلتون 
هستون» جلوی دوربین می‌برد » این فیلم مورد 
توجه منتقدان قرار می‌گیرد وازآن پس «تام 
9 کارش‌را درسینما ادامه می‌دهد و این 
فیلم‌هارا می‌سازد : صد تفنگک (۱۹۲۸) - شماره 
يك (۱۹۹) - اهالی هاوائی (۱۹۷۰) - سفر 
ب‌روزباد (۱۹۷۱) - خانه شیشه‌ای (۱۵۷۲) - 
لیدی آپس (۱۹۷۲) - فرار (۱۹۷) گذر گاه 
بريك هارت «در تهران : فراتر "از کشتار» 
(۱۹۷۵) - بزر گترین (۱۹۷۲) ۰.۰ . 

«نام گریز» بان که دررهی ‏ ستتما کر ان 
بز رگ هالیوود قرار نداشت فااینحال ثوانسته‌بود 









۰ ۰ 


ضمن سازش با استودیوهای بز رگ تا حدودی 
شخصیت مستقل خودرا بعنوان يك کار گردان 
حفظ کند . مهمترین کار وی درسینما «ویل‌پنی» 
بود که پکی ازمعتبرترین وسترنهای دهه شصت 
سینمای آمرپکاست . 





شاعر » سناربست و کار گردان فرانسوی ‏ 
متو لد سال۰ ۱۹۰ ار رس را با فیلمنامت 
نوسی برای «ژانرنوار» شراوع کر 3 2 ازجمله: 
گوشه‌ای از یبلاق - جنابت آقای لانژ - بعداز 
آن برای «ژان‌گرمیون» فیلمنامه «روشانی 
تابستان» ویرای برادرش«ییر» فیلمنامه «حادثه 
درچمدان است» » «خداحا فظ لو نارد» را نوشت. 
ولی عمده شهرتش را درسینما برای فیلمنامه‌هائی 
ک بای ددارسل کار نز ۱ 
از جمله : درام مضحثت » ساحل مها لود » روز 
برمی‌خیزد » میهمان شب ۰ بچه‌های بهشت و 
دروازه‌های شب . 

بعدا زجنگک جهانی دوم «گفته‌ها» نخستین 
مجموعه اشعارش را منتشر ساخت که در زمینه 
شاعری شهرت فراوان برای وی به‌بار آورد . 
«ژالكٌ پره‌ور» تا آخر عمر همچنان به‌فعا لیتهای 
ادبی وسینمائی‌اش ادامه داد. 





۲2۳/۰۸۵۳۰: 5۳۵۱۲ ۱۳۲ ۵۵ 


سردبیر مجله «آمریکن سینمات و گر افر» ازمن‌خو استه 


است به‌عنوان کسی که در حال حاضر در زمینه فیلمبرداری 


در ايران فعالیت دارم نظرم را درباره وضعیت هنسر 
فیلمسازی در ابران بیان کنم . 

در" درجه اول متاسفانه باید بگویم که ما از نظر 
تجهیز ات فنی در وضع بدی هستیم . بسیاری از وسایلی 
که برای انجام کارمان به آن احتیاج داریم در دسترس 
نیست . در سال‌های اخیر وضع البته کمی بهبود بافنه که 
این بیشتر بخاطر نفوذ تلویزبون بوده است - تلویز بون 
يك موسسه دولتی است و ازاین‌نظر کسانی که‌بر ای‌تلو بز بون 
کار می‌کنند می‌توانند وسایل مورد احتیاج‌شان‌را بخر ند 
و. باید گفت که آنها وسایل بسیار خوبی هم خر بده‌اند . 
تلو یز بون این وسایل را به گروه‌های فیلمساز اجاره میدهد 
ولی نه به همه . فقط به گروه‌های بر گز بده‌ای که‌به کارشان 
اعتماد دارد ۰ بهر حال حنی تجهیزات تلو یز بون‌ه که‌به 
مر اتب بهتر از آن است که سایر گروه‌های فیلمسازی‌باآن 


هو شنت بهارلوحرفه‌اش را در ایتالیا آموخت و یکی ازمعدود فیلمبردارانایرانی آست که‌در خارج‌درس خوا| نده. 
او -با آن که احساس‌می کند از مسیر اصلی تحولات‌سینما ی دور است » سعی می کند در جریان تحولات فنی در زمینه 


فیلمبرداری باشد ۰ 
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نقل از : آمریکن سینمات و گر افر 


کار می‌کنند » در مقایسه با وسایلی که فیلمبرداران ۶ 
در ابالات متحده در اختیار دارند » هیچ است . عر 


و بهمین دلیل ما نمی‌توانيم تجهیزات بیچیده) 3 
فعلا موجود است و روزبروز هم بیشتر تکمیل ه 


امکانات موجود بهره‌برداری کنیم و جنبه خنده‌دا 
اين است که روشی راکه ما به علت نداشتن وسیله 
گرفتیم » حالا به‌صورت مد روز در آمده آاست . مثلا و 
فیلتر گذاشتن جلوی پنجره برای متوازن ساختن ز 
داخل اطاق با بیرون را در نظر بگیریم : ما این 
فیلتر را در اختبار نداشتيم و ناچار صحنه را به‌هه 
صورت که بود میگر فتیی‌و امروزه‌بیشتر فیلمبردارهاا 
صحنه‌ها را بدون فیلتر فیلمبرداری می کنند. این 
درمورد سایر جنبه‌های کار فیلسازی هم صدق می 
فقدان وسایل لازم وادارمان م یکند که از هرچیز 
دستمان هست - مثلا بند کفش‌مان - استفاده کنیم و 
چیزی است که امروزه هم در استودیو و هم‌دره 
بیرون انشاقمی‌افند . 





1 دارد ‏ به‌این معن ی که وقتی بك وسبله مناسب در دسترس" 
نیست» کار ساعتها طول می کشد و از آنجاکه ما در ابرآن 


0 ی که‌بسیار محدودهستند بساز دکهاینالبتهمشکل بز رکی‌است: 





#ابراتوار هم یکی کارش چندان تعر بفی ندارد و در نتیجه 


: همینطور اگر يك فیلمبردار بهر علت نخواهد با این دو 












اتحادیه ندار یم > ساعات کار نامحدود است و ماتاآنجاکه 
رمق‌دار یم کار م ی کنيم . 

در ابر ان فقط دو لابراتوار ظهور و چاپ نید ۳ 
شایسته این عنوان هستند وجود دارد . البته ازهمین‌دونا 








اگر بهر علت تنها لابراتوار خوب ای ن کشور -- مثلابه‌علت 
آتش‌سوزی - از کاربیفتد» معلوم نیست‌چه کار باید کرا 





ابر اتوار کار کند ۰ باید اصولا فیلمسازی را کنار بگذارد. 
بنابر این فیلمبردار ناچار است با همین تسهیلات موجود 









من شخصا به‌عنوان يك فیلمبردارخودم‌را دروضعیت 
کسی احساس م ی کنم که بخواهد با يك دوچرخه هن 





در باره نتیجه کارم را به‌دیگر آن و اگذار م ی کنم . 
وضعیت ایده آل برای يك فیلمبردار آن است ک* 
بطور دائم در تما س‌با تحولاتی که درزمینه فیلمبس,داری 
پیش می‌آید باشد . اما تنها تماس من با سیر تحولاث 
فیلمبرداری مسافرت‌های گاه‌و بیگاهی است که هروقت 
وسیله اش فر اهم باشد به‌اروپا م ی کنم و سعی میکنم اب 
ابداعات و روش‌های جدید ی که شک لگرفته آشناگردم. 
























































ی با فیلم‌های درجه سوم و چهارمی که طی سال‌در 
مي به نما یش در می‌آبد براستی فر صنی‌مغتنم 
وهای بنجلی که بطور تجارتی در اي ن کئور نمایش ‏ 
ود بر ای آگاه‌بودن از مسیر تحولات فیلمسازی 
۲ ی و از اين نظر سعی می کنم ابن کمبودرابطور 
ی جبران کنم . 
از من سئو ال شد که در ابران فیلمبرداران علاقمند 
ون بچه ترنیب حرفه‌شان را می‌آموزند. جواب 
ی حه‌بايك نوع خودآموزی.آنها کارشان رابه‌عنوان 
بر فیلمبردار آغاز می‌کنند و بعد به‌تدریج وظا یف 
3 داری و سرانجام مدیر فیلمبرداری به آنها واگذا 
ود . درابر ان چند مدرسه آموزش فیلمبرداری‌وجود 
, که مهمتربن آنها متعلق به تلویزیون است. اما 
اتحصیلان ابن مدرسه رابیشتر تلو بزبون جذب‌می کند 
بایآ نها بکار فیلمبرداری حرفه‌ای کشنیده‌می‌شود. 
ارس فیلمبرداری کهو ابسته به‌وز ارت فرهنگ‌وهنر 
تعدادی فیلمبردار تربیت م ی کنند که گروه‌اخیسر 


ِ 
۱ 





"در ابر آن‌معمو لباز بخاطر محدودیت‌ها ی گو نا گونت 
دوربین و مدير فیلمبرداری در واقع يك‌شخص 
حد هستند به‌عبارت دیگر شخصی که نور صحنهراتنظیم 
بعنی مدیر فیلمبرداری ب متصدی دور بین‌هم 
بت . در یکی دو فیلم اخیرم موفق شدم تهیه کننده‌ام را 
# در زمینه سینما شخص مطلعی است » فا نع کنم که يك نفر 
به‌عنو ان متصدی دوربین دراختیارم بگذارد و ان 
9 دست مرا در انجام وظیفه‌ام به عنوان يك‌مدسر 
پلسرداری آز اد گذارد - چیزی که در تاریخ سینمای 
ان بیسابقه بوده است . 

" همانطو رکه اشاره کردم کار کنان فنی دور بین‌درابران 
بجدود هستند . یك مد بر فیلمبرداری هست که هم نورپرداز 
ت و همین متصدی‌دوربین و دستیار او که همه کارهای 
9 را انجام میدهد - مثل تنظیم عدسی هنگام حسر کت 
ورین » جابجا کردن نورافکن‌ها و حرکت‌دادن‌دالی 
 )1(011[[‏ . بدین ترتیب تمام کارهای. فیلمبر داری‌توسط 
تونثر انجام می‌گیرد حال آن که در کشورهای دبگرهر 
خصی مسئولیت یکی از کارهای فیلمبرداری را به‌عه‌ده 
ذارد . حقیقت این‌است که روش کشورهای دبگر از نظر 
ال برای ما مقدور نیست . 

" این مسائل همه ر بشه‌های اقتصادی دارد . در ابران 
سینما خبلی ارزان است و در واقع با دوسال بیش 
هیچ فرقی نکرده است ۰ مضافاً بر اب ن که خیلی ازفیلم‌های 
خوب ما تماشاچی‌بسند نیستند . بعضی از فیلم‌هائی که 
فیلمبر داری کردم تجارتی نیستند » اما تقاضاهای من 
ژ هبه کننده برای بدست آوردن کیفیت برتر » خیلی 
بشتر از نقاضاهای فیلمبر دارانی: بو دکه روی فیلم‌های 
تثارتی و پولسا ز کار م ی کنند. البته بیشتر از این‌هم نمی‌توانم 
یه کننده را نحت فشار قرار دهم » چون که بهر حال 
و باید پولش را با زگرداند. 

فکر می‌کنم راه‌حل این مشکل کمك مالی‌بخش‌عمومی 
* فیلسازانی باشد که می‌خو اهند فیلم‌های بهتری‌بساز ند 
ژامکانان کافی در اختیار ندارند . فکر م ی کنم دوطت 
*ابنگو نه کمك‌ها برای علاقمندان واقعی سینما فرصبت 
"ان فیلم‌های بهتر رافر اهم می‌آورد. چنین کمکی‌میتو اند 
#این‌صورت باش که دولت تضمین کند درصدی ازضرر 
ختمالی فیلم را به تهیه کننده بپردازد . 

در اب ن کشور از يك طرف کوشش می‌شود سطح فهسم 
۲اطلاعات و سلیقه عاغه سینمارو بالا نرود و از طرف 
گر بر نامه‌ای برای تشویق تهیه کنندگان به‌ساختن فیلم 
هر وجود ندارد . این وضعیت البته کم‌و بیش‌درهمه‌جای 
لیا وجود دارد » اما اگر در يك کشور بز رگ مثلادر 


«بهارلو» هنگام فیلمبرداری «شطر نج‌باد» یکی‌از دو فیلمی که به فیلمبرداری 


ِ ۳ 


فیلم تهران به‌نما یش درآمد. فیلم دیگر «ملکوت» بود. 


«شطر نج‌باد» در يك‌خانه‌قدیمی و با نورپردازی‌تیره فیلمبرداری شد . 


آمر بکا فقط ده درصد از مردم به‌دیدن يك فیلم خوب‌ولی 
غیر تجارتی بروند ۰ احتمال ضرر مالی فیلم بسیا ر کم 
است» حال آ ن که در ابران با سی میلیون جمعیت حتی‌يك 
فسبت ینجاه درصد هم شاید کافی نباشد . 

ب رگردیم به مسائل فنی - در ایران چنداستودبو 
وجود دارد که فقط اسمشان استودیو است‌و در وافع‌چیزی 
نیستند جز يك انبار با گاراژ بزرگ - بطوری که‌نقر یبا 
همه‌صحنه‌های فیلم‌ها در مکان‌های واقعی فیلمبرداری 
می‌شود . در حقیقت بای دگفت که‌درابران ما اصلااستودیو 
به‌منهوم واقعی‌اين کلمه نداریم. یکی از فیلم‌های اخیسرم» 
«شطر نج‌باد» را که در بنجمین جشنواره جهانی فیلسم 
تهر ان‌به نما بش گذارده شد در يك‌خانه قدیمی که‌بدستور 
علیاحضرت فرح پهلوی‌شهبا نوی‌ایر ان خر بداری شده‌است» 
فیلمبر دار ی کردم . اثاثیه این خانه چیزهاثی بودکه‌ما 
اختصاصاً بر ای فیلمبرداری در آ نگذارده بودیم. 

در فیلمبرداری «شطر نج‌باد» من سعی کر دم‌تاسرحد 
امکان از نور طبیعی استفاده کنم و هر وقت که به نور 
تکمیلی اطعذبا 7111 احتیاج داشتم» معمولا نورپرو ژ کتور 
رابه يك پرده سفید می‌تاباند که از روی آن بصورت‌پخش 
شده به صحنه‌بتابد. درواقع‌راه دبگری‌هم نبود. اطاق‌های 
اين خانه بسیار بزرگ بودند و سوراخ کردن درودبوار 
برای نصب وسایل نور و غیره هم مغابر با هدف اصلیاز 
خرید این خانه بود . 

بای کار فیلمبرداری را با شرایط موجود تطبیسق 
می‌دادیم و برای کار کردن در شرابط کم نوری مجبورشدم 
از تهیه کننده بخواهم يك عدسی تی‌1/104 بخرد . 

در ايران برای فیلمبرداری ۳۵ میلیمتری بیشتر 
دوربین آر بفلکس مورد استفاده است و گاهی‌هم کامغلکس 
( که‌من شخصا آنر ابیشتر ترجیح‌هیدهم) . اخی رآچنددوربین 

وامنلم۳ حصه‌صنن) و چند واحد ‏ صتعن 56201 
خر بداری شده که هنوز و اردنشده است.وسابل نورپردازی 
مابیشتر ابتالیا ئی‌است ازساخت‌ش ر کت بانیرو و جرثقیل‌ها 


و دالی‌هائی که بکار می‌بر یم ساخت الماك است . 


در فیلم «نطر نج‌باد» من از نگاتیو ایستمن ۵۳۵۷ 
استفاده کردم و این نخستین باری‌بود که ابن نوع فیلسم 
در ابر اتوارهای ايران چاپ می‌شد . به‌این نتيجه رسیده‌ام 
که کنتر است این فیلم از نوع ۵۳۵4 بیشتر است» اسااز 
نظرهای دیگر بر فیلم اخیر ترجیح دارد . خصوصست 


جالب این فیلم دامنه شدت و ضعف نوری است که می‌تواند . 


بیذ‌برد و مثلا در بر ابر نور شدید. سفید نمی‌شود. در بعضی 


از صحنه‌ها من برای بدست‌آوردن يك افه خاص شدت ‏ 


نور را سه‌درجه زیاد می‌ کردم و فیلم هنوز قابل جاپ 
بود». که این خصوصیات بسیار قابل توجهی است.مثلا 
درداخل اطاق می‌توانستم رو به‌بنجره که‌شدت نورش‌سه‌و نیم 


درجه بیشتر از نور داخل اطاق بود فیلمبرداری کنم ۰ . 


بی‌آن که فیلم سفید بشود . توازن نور خودبخود حفظ 
می‌شد. دامنه پذبرائی نور این فیلم و اقعاً حیرت‌انگسز 
است . ۰ 

«شطر نج‌باد» با نوربردازی تیره و بدون نضاد 
شد بد سابه‌روشن یعنی به اصطلاح 1.0۱۷-1667 فیلمبرداری 
شد» اما کاررگردان مایل بود تصاوبر بازهم تیره‌تر باش 
و بهمین‌خاطر در مرحله چاپ‌تصاوبر تیره‌تردر آورده‌شد. 
من با اين نظ رکارگردان" مخالف بودم ۰ مایل نبودم‌فیلم 
این همه تیره‌باشد . در نخستین نسخه تصاو برروشن‌نسر 
بودند و بعقیده من‌افه‌جالبی‌داشنند . اما کا ر گر دان‌تصاو بر 
تیره‌ثری می‌خواست .مزبد برهمه‌ابن‌مساثل»پرو ژ کنورهای 
نمایش فیلم در سینماهای تهران اغلب نورشان بسیار 
ضعیف است بطوری که تماشاگر فیلمی کاملا متفاوت با آنچه 
که ساخته شده می‌بیند . با این‌همه مردم حق دارند از 
فیلمبرداری بك فیلم ابراد بگیر ند. آنها حق دار ندبگو بند 
فیلمبر دار در . کار شکوتاهیکرده است . من ابن واقعبت 
را می‌پذبرم و باگفتن این حرفها قصد شانه‌خالی کر دن‌از 
زیربار مسئولیت را ندارم . : وت 


ارف 
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" برندگان حوائز 
اسکار ۱۹۷۶ 


بر ند گان چهل‌و همین دوره جواثئرسینما ی اسکار که د رآخر بن هفته‌ماه‌مارس 


در لوسآنجلس انتخاب شدندء بشرحز بر اعلامگردید : 2 




















فبلم : را کی 


[حاب «راکی» بعنوان بهترین فیلم‌سال ۱۹۷/۰ 
شگفتی فراوان گردید » چرا که انتظار میرفت 
با «تمام مردان رئیس جمهور» بهترین فیلم سال 
یلام شود اما بهر حال «شبکه» و «راکی» برای‌ربودن 


پء اسکار بهترین فیلم سال » رقابت زیادی بایکدیگر * 


واشتند - ۰ 

مه فیلم دیگر «راننده تاکسی » تمام مردان رئیس 
ور و اسیر افتخار» نیزبااین دوفیلم رقا بت‌می کردند. 
براکی» را «جان آویلدسن» ساخته است . 

سابقه سینماثی این فیلمساز را سه فیلم که فقط‌یکی از 
[نها مشهور است » تشکیل میدهد. این فیلم‌ها عبارتنداز: 

«جو» ۱ 9 «بیر را نحات‌بدهید» 
٩‏ آزبگر نخست این فیلم » «جك‌لمون» را بر نده‌جایزه 
کار در سال ۱۹۷ کرد . (سال قبل جك نیکلسون‌این 
جایزه را گرفت) . 

سه فیلم قبلی «آوپلدسن» مطالعه‌ثی است درباره 
آیم‌های نانوان و شرایط بد اجتماعی - کاراکترهای‌او 
هر سه این فیلم‌ها با شکست روبرو میشدند. امااین 
یل تازه «آویلدسن» داستانی است از امید و وفاداری؛ 
پویسنده‌و ۲ کتور آن «سیلوستراستالون» و فیلسازش 
اللای ین» در-اعماق شحصیت از دست‌رفته و گمگفته‌مردم 
فلادلفیا » در جستجوی خوبی و امید هستند. 

#راکی استالون» که در اصل ابتالیائی است » بك 
بزن فبلادلفیاثی با يك استعداد مشکولك و يك تكنيك 
آتدائی در حرفه بو کس است. او مشت‌زنگمنامی است که 
ب| «آپول و کربد» قهرمان سنگین‌وزن جهان دست و پنجه 
رم می‌کند ۰ بخاطر آن‌که می‌خواهد اعتماد به نفس‌خودرا 
8 کیش حفظ نماید. 

وی ۰ قهرمانی است کهاتماشاگر را به‌قبول رویای 
ی وامی‌دارد . راکی فیلمین است. درباره"قدرت: 


ژیبائی » وحشیگری و مشقت آدمی . در وهله اول بنظر 


می‌رسد که این فیلم : يك داستان عشقی است اما بعد نگاه 
8 بهجامعه آمریکا می‌اندازد و سرانجام حالستی 
تبتولوژ يك پیدا می کند ." 

در نیمه روند .اول که راکی با آپولو دست‌وپنجه 
رم می‌کند » این اعتقاد بوجود می‌آید که آیا راکی‌قربانی 
ی‌شود » آیا او باید صلیب خودش را شخصاً حمل کند؟ 
۶ راکی سرانجام پیروز میشود . 

راکی قبلا دائم بازنده بوده است » اما این‌بارو قتی 
وصت مبارزه با «آپولو» را بدست می‌آورد » گکوشی 


قجزه‌ای اتفاق افتاده است ۰ او دیگر نمی‌تواند کیسه: 


بوکسی باشد که بخاطر ۰ دلار فعالیت می کند. 

در پایان «راکی» دیگر يك افسانه آهنین شده او 
۲ مبارزه بزرگ زندگیش را بپایان رسانیده است.حالا 
دیگر «راکی» آن نوع قهرمانی است که ماگاهگاهی به‌او 
حتیاج ی 

سناریوی «راکی» را «سیلوستر استالون» بازیگر 
8ست فیلم نیز نوشته است. این فیلم» استالون را 
9 گمنامی‌بیرون آورد » چون هم باعث شهرت خودش 
۶ هم شهرت «آو پلدسن» کا رگردانش شد . 

سیلوستر استالون قبلا در سه فیلم بازی کرده که‌فیلم 
3 باز وس شهرات برایش بوجودآورد 5 «خداو ندان 
ختبوش», «کایون» و «مرگ‌در سال دوهزار» که‌دراین 
8 که در جشنواژ» چهارم تهران به‌نمایش درآمد با 
دیوید کار ادین» همبازی بود . ٩‏ 

گفتنی است که فیلمنامه «راکی» در واقع‌زندگینامه 
«سیلوستر استالون» است و دو تهپه کننده‌هالیوودی 
ثشرط حاضر به تهیه‌این فیلم شدندکه خوده«استالون» 
آولش را بازی کند. «راکی» کاندید دریافت ده‌جایزه 


بالا : «راکی» برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال وبهترین کا رگردان «جان آویلدس» 
پائین : «محمدعل ی کلی» که به‌دعوت «سیلوستر استالون» بازیگر فیلم «راکی» درمر اسم اسکار شر کت داشت» 
جایزه «بتاترس استرایت» بازیگر نقش‌دوم فیلم «شکه» را اهدا م ی کند ۰ 





۷۳ 


۱ 














استار برده فقط آس سای اسکان صرفت ۰ سا ارس‌فیل 


هم| کنون از لحاظ فروش درصدرفیلم های پرفرو شآمریکا. 


قرار دارد . 


بهترین کا رگردان : جان آوبلدسن 

جاپزه اسکار بهترپن کار گردانی را «جان آو بلدسن» 
برای فیلم «راکی» گرفت . آویلدسن قبلا نیز جایزه 
اتحادبه کار گردانان آمریکا در سال ۱۹۷۰ را بخاطرهمین 
فیلم بدست آورده بود . 

انتظار بیشتری میرفت که این جایزه را «سیدنی 
لومت» برای ساختن «شبکه» بگیرد » چون او و چند 
کارگردان دیگر مثل «آلن جی پا کولا» (تمام مردان‌ر یس 

جمهور) «مارتین اسکورسیس» (راننده تاکسی) » «هال 

اشبی» (اسیر افتخار) و «اینگمار برگمان» (رودررو) با 
آوپلدسن رقابت می کرد ند . 

کای اشکاری که «۲و بلاس» کرفت ۰ مایه‌امستانب 
همگان شب . چون بنا به‌سنت های همیشگی هالیوود این 
باور وجود داشت که شناخته شده‌ها و پولسازها این‌جایزه 


را بگیر ند. 


بهتربن فیلم خارجی : ح 

جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی به فیلم «پیروزی 
باآواز» از کشور ساحل‌عاج داده شد .۰ این‌فیلم را «ژان 
ژا2 آرنو» ساخته است . 

فیلم‌های دیگری که در این زمینه رقابت داشتندعبارت 
بودند از : «پسر‌عمو » دختر عمو» (که نامزد دوجایزه 
اسکار دیگر بود برای بهترین آکتریس و بهترین‌سناریوی 
اریژینال) » فیلم «رودررو» ساخته اینگمار بر گمن و با 
شر کت لیواولمن. فیلم«هفت خوشگل» ساخته‌ی‌لیناورتمولر» 
فیلم کازانوا ساخته «فدریکو فلینی» . 


بهترین بازبگر مرد : پیتر فینچ 

جایزه اسکاربهترین باز یگر مرد سال به «پیتر فینچ» 
تعلق گرفت . اولین‌باری است که جایزه‌ای پس از م رکه 
يك هنرمند در هالیوود باو داده میشود. پیتر فینج سال 
کشت در ار سلهقلیی درگذشت ۳ 

«فینچ» بخاطر ایفای نقش «هواردبیل» گوینده و 
مفسر تلویزیون در فیلم «شبکه» این جایزه را بدست 
ی 

«پبتر فینچ» هنرپیشه معروف استرالیائی‌الااصل 
انگلیسی که فیلم «شبکه» آخرین فیلم او بشمار میرود 
(قبل از این فیلم » در «حمله به‌انتبه» بازی کرده 
بود) دراین فیلم ایفا گر نقش گوینده ما یت فرستنده 
تلو یزیو نی باسم «یو . بی . سی» است که دربر نامه‌خود 
به‌تماشاگر ان اعلام می‌کند که چون از این‌کار خسته‌شده, 
بزودی خودکشی خواهد کرد ! این سخن , در واقیم 
تماشا گران تلویزیون را به؟هیجان دچار میسازد و شمار 
بینندگان تلویزیوتی را افزون‌ترمیسازه . مسئول برنامه‌ها 
(اين نقش را «فی‌داناوی» بازی‌کرده است) وقتی‌به‌علت 
این شیفتگی مردم پی میبرد ۰ کاری می‌کند که شدت‌التهاب 
و هیجان شنوندگان و تماشاگران افزایش یابد» به‌این 
منظور «هواردبیل» را آزاد می‌گذارد . و او هم که‌حالا 
بسر حد جنون رسیدء » دست به‌اجرای نقش‌های‌متفا و تی 
میز ند و ... 

«شبکه» طنز مرگبار و خشنی است دربارء‌تلویزیون 
و بشدت و خیلی بیرحمانه سنت‌های تلویزیون‌درآمریکا 
را مورد تجزیه و تحلیل هجوآلودی قرار می‌دهد . شبکه 
براساس يك واقعه واقعی نوشته شده است . 

«گوردونگو» در نقدی که بر فیلم «شبکه» نوشته. 


می‌نویسد : «نکاتی که اساس فیلم شبکه بر آن‌بناشده این‌دو 
مورداست ۷ دمو کراسی يك غول در حال مرك است‌ودیگر . 


این که فردیت به‌پایان رسیده و آزادی وجود ندارد . 


۷ 


شبکه فیلمی است که وقوع آن هر لحظه ۰ امروز و فردا 7۳۳ 


ا نتظار مبر ود ۵ 
برای گرفتن جایزه اسکار بهترین هنرپیشه.مرد سال» 


این عده هم انتظار می‌کشید‌ند : سیلوستر استالون(راکی) " 


ویلیام هولدن (شبکه) رابرت دونیرو (راننده تا کسی) 
جیان کارلو جیانینی (هفت خوشگل) . 


جایزه بهترین بازیگر زن : فی‌داناوی 

«فی‌دا ناوی» بخاطر ایفای نقشی متتوال "بر تاماهتا 
«دیا نا کریس تسون» در فیلم «شبکه» جایزه اسکاربهترین 
هنرپیشه زن سال ۷۱ را بدست آورد . 

«فی داناوی» برای‌گرفتن این جایزه رقباثی ون 


«تالیاشایر» (راکی) » «سی‌سی اسپاك» (کاری) » «لیو ‏ 


اولمان» (رودررو) و «ماری‌کریستین بارو» (پس عموء» 
دختر عمو) را از میدان بدر کرد و اسکار را تصاحب نمود. 


«فی‌داناوی» با ايفاي نقش «دایانا کریس تنسون»در ۶ 


«شبکه» بعد دیگری از استعداد ذاتی خود را عرضه‌می کند: 
دایانا زنی است خودخواه و جاه‌طلب که برنامه تلویزیو نی 
«هواردبیل» را عرصه‌ای برای نمایش‌خضون و خشونت 
می‌کند و با ترتیب‌دادن پخش برنامه‌های مستقیم‌ازاعمال 
«ارنش آزادی‌بخش» ونمایش جنگ‌هایآنان. حادثه آفرین 
بز رک فر ستنده وی شا «یو . بی . سی» میشود. 


بهترین بازیگر مرد نقش دوم : جیسون‌روباردز 

«جیسون روباردز» بخاطر ایفای نقش «بن‌برادلی» 
سردبیر روزنامه جنجالی «واشنگتن‌پست» که خاطرات 
آن دو خبر نگارمعروف«باب وود وارد» و« کارل‌بر نشتاین» 
را درباره ماجرای واتر گیت بچاپ میزند ۰ در فیلمی‌بنام 
«تمام مردان رئیس. جمهور» ساخته‌ی «لن . جی پا کولا» 
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش دوم را بدست‌آورد. 

این فیلم را «رابرت ردفورد» تهیه کرده است که 
در پنجمین جشنواره جهانی فیلم تهر آن‌دربخش«جشنواره 
جشنواره‌ها» به‌نما پش درآمد. 

در این‌مورد » رقبای دیگری چشم به جایژه اسکار 
دوخته بودند مثل" «ندبیتی» (شبکه) «بورجس مردیت» 
(راکی) ۰ «لارنس الیویر» (دو نده‌ماراتون) «برت‌یانگ» 
(راکی) . 


بهترین بازبگر زن نقش‌دوم : باثریس استرابت 
«بئاترس استرایت» بخاطر بازی در فیلم .«شبکه» 
این جایزه را بدست آورد . وی در این فیلم نقش‌همنر 


۰ «ویلیام هولدن» را بازی‌کرده است . 


رقبای او در این زمینه. اینها بودند : جینآلکسا ندر 
(تمام مردان رئیس جمهور) ,جودی فاستر (راننده‌تا کسی) 
لی‌گرانت (سفر نفرین‌شگان) و پاپیر لوری (کاری). 


بهترین فیلمنامه‌نویس اریژینال : پدی چایفسکی 

«یدی چایفسکی» که بخاطر نگارش فیلمنامه «مارتی» 
قبلا هم يكث جایزه‌اسکا رگرفته» فیلمنامه «شبکه»رابراساس 
يك رخداده واقعی نوشته است - 

پدی چایفسکی که قبل از شروع فعالیت در سینما . 
در تلویزیون کار کرده است از چندوچون و ماهیت این 
رسانه خطرناك آگاهی دارد/.اومیگوبدتلویزیون حقیقت 
نیست ۰ دروغ است و تماشاگران را دنباله‌روی‌کارهای 
خود می‌کند » تلویزیون‌همه‌حواس‌تماشاگر را بخودمعطوف 
میسازد و تماشاگران در همه‌کار از آن پیروی می‌کنتد 
حتی در لباس‌پوشیدن و اندیشیدن! من هرگز ندیده بوده 
که فیلمی این چتان شک اعد بر درب اراد 

فیلم شبکه توفیق بزرگی‌د رآمریکا بدست آوردومردم 
آمریکا عکس‌العمل‌های موافقی به‌آن نشان دادند.. رقبای 
پدی چایفسکی اینها بودند : لیناورتمولر (هفت خوشگل) 


۰ 
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ردیف اول تب بالا : «فی‌دا ناوی» و اسکار بهترین باز بگر نقش اول زن فیلم «شکه» جهت ایفای نقش 
«دیانا ترس تسون» ِ 

ردیف وسط - بالا : «پیتر فینچ» ایفاگر نقش «هوارد بیل» درفیلم «شبکه» - برنده بهترین بازیگر نقش 
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آورد ۰ 


سیلوستر استالون (راکی) والتربر نشتاین (بدل) وگسروه 
فرانسوی «شارل لاشلا» و «دانیل تاسون» ا(بستعصو 2 
دختر عمو) . 
بهترین فیلمنامه اقتباس شده : وبلیا مگلدمن 
جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباس شده‌را«و یلیام 
گلدمن» بر ای‌فیلنامه «تمام مردان ر ثیس جمهور» دریافت 
داشت . گلدمن فیلمنامه خود را براساس کتاب«ماجرای 
واترگیت» نوشته «باب ووبواارد» و «کارل بر نشتاین» دو 
خبرنگار جنجالی روزنامه واشنگتن‌پست نوشت. دراین‌فیلم 
«رابرت ردقورد» و «داستین. هافمن» نقش این‌دوخبر نگار 
سا بازی کر ده‌اند.. 


آرقبای «ویلیام گلدمن» اینها بودند فدریکو فلینی‌و 


9 و زایونی (کازانوا) نیک لاسما یر (راه‌حل‌هفت 


درصدی) رابر تگچل (اسیر افتخار) استیو شاگان و 
دیوید باتلر. (سفر نفرین‌شگان) . 


1 


بهترین فیلمبرداری : هاسکل و کسلر 

«هاسکل و کسلر» جایزه اسکار بهترین فیلمبرداری 
زا بخاطر فیلم «اسیر افتخار» ساخته‌ی«هال‌اشبی» بدست 
این فیلم‌براساسزندگی و ترانه‌ای‌يك خواننده 


وگ نوازنده موسیقی فولكلوريك آمریکا «ودی‌گاتری» 


ساخته شده و ۹ نقش این خواننده رابازی 
تردن است ۰ 
«هاسکل و کسار» هه 
سینمای آمریکا طی دو دهه اخیر است . ازمیان فیلم‌های 


" معروفی که وی مدیریت فیلمبرداری آنها را برعهده داشته 


می‌توان از اینها نام برد : چشم وحشی (۱۹6۹) آمریکا» 
آمریکا (۱۹۱۳) بهتر ین‌مرد (۱۹0) چه کسی‌ازو بر جینیا و لف 
میترسد ؟ (۱۹0) درگرمای شب (۱۹۲۷) ماجرای‌توماس 
کراون (۱۹۳۸) و آمریکن گرافیتی (۱۹۷۳) . وی یك 
فیلم نیز نوشته » تهیه و کا رگردا نی کر ده باسم«مدیوم کول 
0001 ات۷۲6 » و نی چند فیلم مستند فیلمبرداری 
نی کرادم است ۰ 


و سایر برندگان : 
لا اسکار بهترین طراحی صحنه به «جورج‌جنکینز» 


۱ و «جورج کینز» برای فیلم «تمام مردان ریس جمهعور» 


ساخته‌ی «آلن جی‌پا کولا» . . 


«پیروزی با آواز» برنده اسکار بهترین فیلم خارجی سال ۱۹۷۲ 


قل اسکار بهترین طراحی لباس به «دانیلودو ناتی» 
برای طراحی لباس‌های فیلم «کازانوا» ساخته فدریکو 
فلینی. 

لا اسکار بهترین مو نتاژبه«ریچارد هالسی» و «اسکات 
کنراد» بخاطرندوین فیلم «راکی» ساخته«جان‌آویلدسن». 

اسکار بهترین موزيك به «جر یگلداسمیست» 
بخاطر موسیقی اریژینال فیلم «طالع نحس» ساخته‌ی 
«ریچارد دانر» . َ 

ققل اسکاربهترین تصنیف به هار استر اساند» 
و «یل ویلیامز» بخاطر تصنیف «همیشه بهار» در فیلم 
«ستاره‌ای متولد میشود» که آهنگش را «استر اسند» ساخته 
و اشعارش از پل ویلیامز است . 

اسکار بهترین اقتباس موزیک‌ال به «لئونارد 
روزنمان» برای فیلم «اسیر افتخار» ساخته «هال‌اشبی». 

اسکار بهترین فیلم کوتاه‌ز نده به «۲ ندر کت‌فر اند» 


«کارلو رامبالدی» بهمراه «گلن رابیسون» حقه‌های 








برای فیلم «در منطقه یخ» . ۱ 
لا اسکار بهترین فیلم کوتاه نقاشی متحر به«سوز 
بیکر» برای ساختن فیلم «فر اغت» . 
5 اسکار بهترین فیلم ستند طویل به هیچ و ۱ 
داده نشد . 
لا اسکار بهترین فیلم مستند کوتاه به «لاینلانبمار 
برای فیلم «روزهای مارا بشمار» . ۱ 
"۲ ار بهترین صدابرداری به «دبك آلکسا ندر 
جیم‌وب ولس‌فرشوتر» بر ای‌فیلم«تمام‌مردان ر ثیس‌جمم 
قل اسکار بهترین حقه‌های سینمائی به « کارا 


رامبادی» ۰ «گلن رابینسون» و «فرانك دان درو 


برای حقه‌های سینمائی « کین ککنکت» ساخته‌ی «جا 
جمشیدار ما 


سینمائی فیلم « کین گکنگ» 3 


درو 0 ۳ 


گر ازشی کو تاه از 
هفته فیلم « اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی » 


هفته‌فیلم شوروی‌که! ز۴ | نا ۲۵ فروردین برگزارگردیدهدف آن بیشترا را ثه تمونه‌هاتی 
ازجئیش جد ید سینما درجنمهوری‌های شوروی‌بودکه با ستقبال‌گرمی روبروشدوا ین‌موضوع 
شا یدبه تحکیم ین عتقا دک نما یش‌عمومی این نوعفیلم ها برای دوستدا ران سینمافرمشسی 
است‌مختنم کمک‌کند ,۰ لبتهیگی| زفیلم ها به‌فا زسی دوبله شده‌بودوگوبا قراراست‌بزودی به 
نما پش‌عموم یگذآرده‌شود » 

بدیهی‌است که هفت فیلمبرایمعرثی سینمای یککشورکا فی‌نیست آنهم سینمای 
کشوری‌مثل] تحا بجما هیر شورویکه نزا ده وملیت‌های‌متعد دی‌را دربرمی‌گبرد» درشوروی 
وحفت مسلک سا می‌هنوزنتوا نسته ست رشتههای‌فرهنگی ؛ مذهبي وسنتی جما هپرمختلف 
این‌کشوررا درهم ببا فدونقشی یکدست‌بیا فریند , وین موضوع درسینه‌ای شوروی ود رهفشمه 
فیلمیکه زاین سینما درتهران برگزارشد شکا ربود ه سینما گرآن گرجستان روحیه‌ای‌متفا وت با 
لس زان روسيدا رند وفیلمی که زا زبکستان به نما یشد رآ مد خیلی به‌طبیعت وروحیه! برآنی‌ها 
ویک )مود رآن بهخیام وسعدی‌وقرآ نآشاره‌زیا دمی شودگوا ینگه‌تم اصلی فیلم هنرمند با 
اسان حسامیکه‌تنی توا ندباجامه‌خشن وترون وسطاتی‌کناربییددرفیلمهای‌دیگریزسایسر 
جمهوری‌های شوروییده شدهکهنمونهعالی‌آن "پیروسانی "جورجی شنگلایاست ۰ _ 
۰ . پااینهندء شباهت‌ها: ور شاسن فل ماود رگيري‌ها ی ذهنی فیلمسا زان بچنت 
مپخوردکه ین شبایث ات ای 
مسا ثل مبتلابا غلب‌جوآمع ‏ مروزی‌با شد آ پا رنمان نشینی,» روا بط انسانی کشک وفاقد ما طفه 
وقیره, 


۲ ۱ 
قربانی‌شدن عوامف نبا ده‌وحتی‌کودکنه, هصیان برعلیه ترا ردا دهای جتماعي‌یالااقل 


برعلیه آجرای شک وا نعطاف نا پذیر نها ومیل‌بازگشت به طبنیمت تم مشترکاغلب قیلم های 
هفته‌فیلم شوروی بود «د رفیلم. آرزوهای شیرین " جورجی شنکلای این مضا مین بایکداستسان 
سیندرلای ودرچها رچوب. یک‌فیلم موزیکلمطرح می‌گردد ۰ این فیلم شنگلایاروحیه: نارس 
شیستی بی خطروگودکا نها ی‌دا ردوتحقق‌تخیلیابنآرزوی‌همه‌کودکان (وشا یدهم بزرکسا لام ) 
آست که‌کا ش‌زندگی همه ش‌جشن بود وتعطیل وبا زی‌وکاش] ین همه‌مقررات وجود ندا شت کا لبتله 
آپنآرزوهای‌شیرین با بزرگ شدن وکسب وکا رومشنله‌های‌جدی ومهم پیدا کردن] غلب فراسوش 
مي‌شود , ودرقالب‌این‌روحیه‌کودکا نها ست‌که درفیلم " آرزوهای‌شیرین " ازدیذن‌گوشت 
رای سیرگزدن بچهها یا هیزمبرایگرمکردناطاقکا ریک لاطبیعیومنطقی بنظرمی آیسد ً 

1 شخصیت ها یآ ین فیلم درحد؟ دم های| سا نه‌های‌کودکان یا خوب وس ده‌هستند ویاً بدجنس و 
کاریکا تورشذهواغراقآمیز: وجوا دث ورفنا رآ دم های‌فیلمتابع همان منطق)یدهآلیستی بت 

ول همه دا ستان هایکوذکان نرانجام همدچیزبخوشی پایانمی‌یابد . 

فیلم "وقتیکهسپتامبربیاید" محصول| ستودیوسفیلم بهکارگردا نی[ دمونذکتوسیا نآ دمی را 
معرفی می کندکه د رد نیا هیچکس برایش‌بیگا نه‌فیست « شوه وگو شتان در هروه و راو 


میک ند یکش با شد سرصحبت راز کند » خصوصی ترین ما ثلزندگی شرا طرح ی کند»... 


:درد دل د یگران گوش‌مبدهد وحتی دا وطلب مي شود براخ رفع گرفتا ری دم‌هائی‌که یرای 
آولین بار در عمرشد یده‌هرکا ری بکند: واژتریه دورد ستی درا رمنستان بري دیدن دختسزو 





دا ما دووه ش‌به مسکوآمده| ست وبرحورد حلق وحوی‌بی تکلف! وباآ دم ها وروال زددگی شهری‌و 
آپارتمان نشینی حوا دث شیریدی میآ فریند مثل وقتی دربالکنآ پا رتمان دحترش‌د ودهم 
تهیه کباب ششلیک‌راه‌می | ندا زد «همسایه‌ها وحشت می کنندوا دا ره تش‌نشا نی را خبرمی‌گنندو 
پوگوسیان با د عوت کردن همه زجمله ما مور ت 
موفقیت یا شُکست چنین فیلمی البته‌د رگروبا زی وحتی شخصیت هنرپیشه‌ای است‌که نقشا ول 
میلم را ایفامی‌کندو لحق با زی‌هدربیشه‌ای که‌نقش‌لئون پوگوسیان را دارد ۰ جای‌حرفباقی 


نمی‌گذارد _ درپایان‌پوگوسیان درحالی که‌با نیمی! زجمعیت مسکودوست شده‌وهمه رادعوت 


تش‌نشا نی به‌کباب ششلیک قضیه را فیصله می‌دهد 


کردها ست که‌بها رآینده‌بهمررعه‌اش‌بروند ۰ مسکورا ترک می‌کند . ولیاوبها رآ ینده را نخواهد 
دیدچرا که‌بیما ری‌لاعلا جی که خودش زآن‌بی خبرا ست .بها وا ين فرصت را نخوا هد دا د ۰ فیلم 
با ثابت شدن تصویربوگوسیان روی‌پرده‌پا یان می‌گیردواین یکی| زموا رد معد ودیا ست‌که‌تابست 
شدن تصویرمفهومی می یا بد . ۱ 

" شایدشایسته‌جایزه‌ای‌کها زجشنواره‌جهانی 
میلم دهلی دوگرفت »بودا ما فیلم خیلی پرنقص‌وا یرا دی‌بود ودید نش‌شا یدفقط ازنظرآ گاهیاز 
اینکه درا زیکستان چه می‌گذردجا لب‌با شدونیزبخا طرشبا هت محیط وا داب ورسوم با کشور: 


فیلم " مردی‌که‌پرنده‌ها را دوست‌داشت 


حودمان- که‌این لبته عجیب نیست . 
"کولی‌ها به سمان‌می‌روند " تصویری| ست رما نتیک! ززندگی‌کولی ها به عنوان مردمی ِ 
مرموزو حتمل دا رای قدرت های جا دوئی که طبع ناآ را مشان زندگی درشهررا برا یشان غیرممکن 
ات .پا دزد کنو نقدسرشی هسندگهحتی رشاو 
نمی‌زنند .ابن‌فیلم برا ساس داستانی! زما کسیم کورکی سا خته شدهکهاگرهم ارزشی دا شته بسه 
صورتاثرسینما تی کم رزشی د رآ مدها ست . 
"د رسواوزالا "| زتظزسا ختمان وطرح‌کلی شبا هت زیا دی‌به "زیستن "دا ردوما نندآن فیلم با 
طول‌زمان نما یش‌کمی بیش زدوسا عت ونیم »| زوسط به‌دوپاره تقسیم شدها ست « 
در "زیستن "پاره‌دوم رایک‌رشته‌لاش‌بک‌بهپا ره ول| رتباط می‌دا دحا لآنکه‌در "درشواوزالا" 
دوپا ره فیلم| زیک نقطه تلا قی مرکزی د رد وجهت گرا یش‌دارند : پاره ول به‌گذ شته‌برمی‌گرد د و 
پاره‌دوم بهآ ینده نظردا ردیا با لچه‌که دربرا براست . 
موضوعاصلی فیلم " درسواوزا لا "را بطها نسان با طبیعتا ست‌که‌د رچها رچوب داستانسی 
سفریک هقیت! کتشا فی به‌منطقّهجنگلی نا شنا خته‌ای در خا ورد وروبرخوردآ نها با درسواوزالاکه 
د ریک شب‌تا ریک| زدل‌سیاه‌جنگل پدیدا رمی گرد دورا هنم ث یآ نها رابه عهده‌می‌گیرد »بررسی 
می شود ۰ درپ پا ول طبیعت بدوی »مرموز ؛ تعره ود بدکد ات درا ین‌پا ره‌بیشترنماها 
ریرطاق شا خ‌وبرگ د رخت‌ها گوفته شده وا لسان‌ه ربرا برقدمت وعظمت جنگل حقیرمی نما ید . 
غایت سفردراین پار‌رسیدن بعمنطته یدای است‌کهیگی| ززیب ترین صحنه‌های فیلم 
درآن‌میگذرد. درسوعا انا پیتن را زپیشروی بیشتربرحذ رمی دارد .ماک پیتان بغ تکای 
قطب‌نما ث ی که دا ردهموا/ د رسوبه پیشروی| دا مه‌می دهد وگم می شود . . دراینجا باطبیعث فقط 
به‌معنایز مین وپوشش سبزآن ووبرونهستیم . اینجاطبیعت چره‌ای‌کیها نی وفضاثی دارد وسی 
پنا هی دومرد گشده د ریک منطقه یخ زده وشتاب د رسوبرای سا ختن پنا هگا هی پیش زنا دید 
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شدن قریت! لوفوع جوز سید‌هسدا رقا بل توجهی اسب 

فا صله رما می داسنا نی دوپا ره‌فیلم بیش| رچند سال_ بیست‌ولی تفا وت‌سبک فیلمبردارو" 
اي قاصلهر تسیا ربسیا ربعیدترا ریک فا صله چند سا له‌می‌ نما یاید.. درتحستین‌بما (یایکی!, 
بخستیی نماها )ارپا ره‌دوم کا پینان را برنپه‌ای‌مسلط بربام حدگل که‌ریرا شعه گرم آفتاب دشسته 
مي‌پیمیم وا زاس لحطه‌به‌نعد جنگل وطبیعت چهرهآ شا ترورام شده‌تری‌دارند ‏ گواینکه‌هور 
بی حطربیستند 

درا رهد وم مستله‌را بطهانسان‌با طبیعت صورت عملی ترورورمره‌تری‌دا رد والبته سئله 
ای با تیف درا ساسبه‌موصوعبفای‌فردی‌وتیزه‌یا نسان مربوط می‌شودکه‌تنها با 
ما زگشت نه؟ غوش‌طبیعت حل‌یمی شودوشا یدبه‌بوعی توا رن بش رندگی تکنولوژیک وطبیعی بیار 
باشد درسودراس‌یاره‌قوای‌عریریلارم برای| دا مه حیات د رخنگل‌راارد سب دا ده وبه‌دعوت 
کا بیتأن بوای رندگی در شهرنه‌خا نها ومیآ بد "ما رندگی درشهر حیلی با حلق وحویاوتصاد 
دارد اوبه‌نمی نوا ند در شهرنه‌شکا ریرودونها خاره‌دا رد در حیاابان چا دونرند در سوسرانجام 
به‌چدگل‌برمی گر دد. هید یه‌ای! رکا پیتان که‌یک‌تهنگ مدرن دفبق‌است . وطير تلح‌سهفته دراین 
هیک رها ی آ نها دا مه‌حیات در سو کمک کید مر گش‌را حلومی! بدا رد 


ی 


شرح تصاوبر : 
ردیف اول : وقتی که سپتامبر بیاید 
ردیف دوم : 
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وسط : اسپارتا توس 
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بالا : درسو اوزالاً 
وسط : مردی بدنبال پر نده‌ها 
پائین : کژلی‌ها به‌آسمان میروند 








دومی نکنفر انس مدیر ان جشنو اره‌ها 
در «کان» 


همانطور که خوانند گان اطللاع دارند در مهر ماه 
سال ۲۵۳۵ نخستین سمینار مدیران جشنواره‌ی‌ای 
پین‌المللی در چهارچوب جشنواره فیلم سانفر انسپسکو 
پر گرار شد . یکی از هدف‌های اولیه این کردهم‌آئی ؛ 
یل («محمع جهانی جشنواره‌های فیلم» بو د ۰ ام ۳ ۲ 
نقطه‌نظر های متفاوت شر کت کنند ان و اصطکاك منافع ‏ ۱ 
و علائّق ملی » مانع از نبل به‌این هدف شد و سمینار 


























رسید که دومین دور گفنگوها در چهارچوب جشنواره 
کان دراه اضر ار دیمشت فا اما ۱ ۱ 
شر کت‌کنندگان در دومین کنفرانس که از روز 
۸ماه مه در کاخ جشنواره‌های شهر کان بر گز ارخواهد 
شد » به‌تر تیب سن » عبارتند از : میگوثل ایچاری (سن 
سباستیان) » موریس بسی (کان) » بوری خوج‌ابف 
(مسکو) » دیوید استراستون (سیدنی) » تو گان وسلی 
( کارلوی‌واری) » کن ولاشن (لندن) ۰ ربچارد رود 
زنیویورك) » کلودجارمن (سانفرانسیسکو) » هزیر 
داریوش (تهران) » ولف دونر (برلین) و گاری اسرث 
۱ بنظر نمیرسد که دراین دومین دور پیشرفنی‌تازه 
در زمینه ایجاد مجمع جهانی جشنواره‌ها بدست اید » 
اما شاید در بعضی مسائل مورد اختلاف (تازیخ جدبد 
جشنواره‌بر لین‌درسا لآ بنده - هم‌زمان‌بودن‌جشنواره‌های 
لندن‌وتهران - مسئله‌بر نامه‌های جنبی‌درچند جشنو اره) 
راه حل‌هائی بافته شود. 








رنگ و مریکا لی‌ها 





« دوستان پا پره‌دار » سب 
7 | فیلمی که هیچ‌ارتباطی‌بامرغابی‌ها 
* انداره - ساخته«۷۱بهواسپاتنيك» 
هجوی است بر میل جنونآمیز 
آمربکائی‌ها برای رنگ کردن 
هرچیزی که به‌دستشان می‌رسید 
با هرجائی که دستشان به آن 
می‌رسید » ضمنآن‌ که خود فیلم 
با رنگ‌های آبن وقرمز وسفید 
دراین جشن بی‌خبری که درسالا 
۰ در دویستمین سالگرد 
استقلال آمریکا به اوج خود 
رسید » شرکت می‌جوبد . فیلم 
چهاردقیقه‌ونیمی - ۳۵میلیمتری 
«دوستان پا پره‌دار» که با صدو 
| هپجده‌عکس ساخته‌شده وموسیقی 
آن کار «جان‌فیلیپ سوسا»ست 
در چند جشنواره از جمله در 





«نیون» و «نامیره» به نمایش 
گذ‌ارده ات 


۷۹ 


۱ب تب کی ی هه ۳[ 








ی 


۱ تا 
6 6 678 ۰ ۱ 
0 
۵ ۸ 
1 9 
0 بویا تی و 5 
. 


بو 












- بت ند ال 25 


۱ بویمد ۱ ۷۸۵0۷۵ 


طبق‌يك همه‌پرس ی که درفرانسه صور تگرفته است فرانسویها سینما و بطور کلی مطبوعات 
او را صربحاً محکوم دانسته و خواستار سانسور آن به‌میزان 04 درصد می‌باشند. 

در این هنگام که تصاویر برهنه روی دیوارهای شهرها و تمام سینماها بهچشم‌می‌خورد. 
٩‏ این همه‌پرسی درست‌عکس ظواهر امر را نشان می‌دهد. 

٩‏ درصد از مردم فر انسه معتتدند که نمایش و انتشار صور قبیحه در سینما و موعات 
) آموزش امور جنسی وسیله قابل قبولی را تشکیال نمی‌دهد. 

4 درصد از فر انسو بها معتدند که چنین‌امری بضر رمتام زن در جامعه است . حالآنکه 
٩‏ درصد از فر انسوبها دارای نظری عکس نظر این ۵۰ درصد هستند ۱۷/۳ در صداز فر انسو بها 
صور قبیحه را برای آموزشکو دکان مضر می‌دانند . ٩۳‏ ذرصد از فرانسویها » در مقابل 
رد از آنها » اشاعه صور قببحه را بر ای جامعه کیفیتی خطر نالگ تلقی م یکنند. 

بالاخره شگفت‌انگیزتر آنکه ,۵6 درصد از فرانسویها » در متابل ۳۱ درصد از آنهایعنی 
 *‏ فر انسوی از ۳ فر انسوی » خواستار برقر اری مجدد سانسور سینما هستند. 

معهذا . بنظر می‌رس که يك مسئله پیوستگی پاسخ‌ها را مورد شك و تردید قرار دهدو آن 

ات که آزادی عادات و رفتار مانند سایر آزادیها نوعی آزادی است و دلیل قاطعی برای 





3 دانستن آن وجود ندارد . ۵۳ درصد از فرانسویها با این طرز تفکر موافق و 4۰درصد . ۳ 

4خالف‌اند . در واقع توجیه این اختلاف‌نظر ساده است» آزادی مورد بحث عبارت از آزادی | لاا/ک۳۳ 1 
3 3 ۴۱۱۲۸ ۸ 
٩‏ رای هر کس بر مبنای حفظ عادات و رفتاری است که خود او می‌خواهد . لیکن بسیاری : ۲ اانالج۳ ر 
واداران این نظربه معتتدن که ابن آزادی شامل هواداری از عادات و رفتاری‌ن وکه مخالف ۱ آحرب۲ 2-۳۹ 


5 و عادت باشد با تمابلی مبنی بر نشان‌دادن علنی اعضای تناسلی بدن نمیباشد . 





ی رن قیحه : 
۱- پاسخ آشخاص درفبال نمايش صورفب 


تِ کُنون فیلمي ط به قبیحه با فسق و فجور دیده‌اید ؟ 
ذِ ۳ جر با 9 امس تلا 
آبا تا کنون ۵ بص ( ر صبحه با صسقی 








۳ : ان سا ِ از ۱۰ 
و در ال مردان ر نان : 
بت : 15 ۲ 3 
1 ۱ ۰ 1۳۸ 4 
۰ 5 ۸3 ۱ 
1/5٩ 2‏ ۳ با فسق و فجور خوانده باورق‌زده 
2 بعد از ۰ 
7 1 زنان تا ۰ه سال ۰ 
2 1۷ 9 ِ ۰۲ 
بله 1 ۷ ۳۶ 
زه 4 ۰ 


قسحه را هی 
تا » تشربات» اعلان‌ها و تصاویر مربوط به‌صور قبد 





پاسخ‌ها 








بسیار ناراحت 
نسبتاً ناراحت 
اند کی ناراحت 
ابدا" ناراحت 
نمیشوم 

علاعت سئوال ٩‏ 





۷ ننایج مر بوط به صو ر قبیحا 


ظ 1 ه ۵ سینما و مطبو 
آیا شما با نظربه مبنی برابنکه اشاعه صور قبیحه و فسق و فجور در 1 


درصد کل 


۲ 
۸9 
۸۹ 
۰ 


1 


آزاد باشد موافتید ٩‏ 


پاسخ‌ها 
کاملا موافق 
بیشتر موافق 
بیشتر موافق 
ابد؟ موافق 
علامت سئوال ؟ 


- رو 


درصد کل 

۳۳ 
/ 
۲ 


۲ 


/ 


۷ 


1۸ 


مردان 


/5 
۸ 
۸ 
۸ 


۲ 


مردان 


۲ 
۸ 
۰ 
۰ 


۳ 


5۸ 


۳ 


۸5 


زنان ۰ 


۸۳۲ 


۳ 


۸۳ 


۳ 


/۵ 


زنان 
./ 
5 
۰ 
۰ 


1 


تا +ه سال 


0 
۸۳ 
۰ 
۱ 


1 


تا و سال 
۲ 
۳ 
۳ 
۰۹ 


۳ 


ت از نتایج زير را 
خواهد داشت : 


تا ۵۰ سال 


/ 
۸34 


۸3 
/۸ 


بعد از 4 




















1/۳ 
7 
۹ 
۱" 


؛!/ِ 


۳ 
0 
ِ" 
0" 

1 


بسس از 9۰ 


1 


1/۲ 
۳/۲ 


1۷ 


- برای هريك از افکار و عقابد زیر آبا می‌توانید موافقت با مخالفت خودرابفرمائید؟ 





3 و ما زنان تا ۵۰ سال نهد از ۵۰ ۱0 
بلا موافق ۳۹ ۳ ۳ 1/۳۸ 10۸ 
ق ۳۸/ ۸ ۳ ۳۰ ۸۵ 
تالف ۸ ۰ ۳ 1/۳ 1/۸ 










لا مخ لف ۰ ۰ ۰ ۹ 1 
و . ۸6 1/5 / 5/ ۸ 


- این مسئله به‌يك دوران طولانی ربا کاری پایان می‌دهد 


درصد کل مردان زنان ۱ بعد از +ه سال 
موافق ۳ ۸۹ ۰ ۰ ۰ 
۹ ۳ ۸۳ ۹ ۹ 
۳1 ۳۰ ۰ ۸/۹ ۸ ۸۵۱ 
با مخالف ۳ ۰ ۳ ۰ ۸22 


0 ۸ ۸ / 


اد ۸۷ 


این مسئله به‌ویژه برای آموزش و پرورش کو دکان مضر است . 


درصد کل آمردان زنان تا ۰ه سال بعد از ۰ه سال 
الاموافق . . ۰۲ ۸۲ ۸94 1 5 


۲.۰ 1/۳" ۲ 
/ ۸۹ 


وا ۳ ۹ 
خالف ۰ ۳ ۳ 


لا مخا لف ۸۹ ۲ 1 "/ (۸/ 
وت سئوال ٩‏ ۸۲ 1 / / ۳ 


۷ 


این‌سئله ابن فکررا تقوبت م یکن د که زن يك وسبله ثمتع جنسیاست . 


سخ‌ها درصد کل مردان رنان ۱ تا +ه سال بعد از +ه سال 
ملا موافق ۳ ۸3 3 2 ۸3 
۹ ۸۹ ۱ ۹ ۹ 
۸۹ ۸ ۷ ۷ ۰ 
الا مخالف ۸ ۲۰ و ۸ "1 
9 سنوال و . + ۷ 1 1۰ ۷/ 


این مسئله مناسات میان مردان و زنان را سالم م ی کند . 


۸ درصد کل مردان زنان تا ۰ه سال بعد از ۰ه سال 
8نق 1 ۳ ۳ / 15 
أفی ۸ 1/۳۰ ۱ 1۱ ۳ 
3 ۳/ 1۲۰ ۳ ۲ 1/۳۰ 
الب 5۱ ۱ ۱ ۲ 15۰ 
۰ 7/۱۲ ۳ "/ ۲ ۳ 


نمایش صور قبیحهدر سینماومطبوعات‌خطر ات‌بز رگی‌را برای جامعه از لحاظسهل‌انگاری 
مور عاطفی سیب می‌شود . 


ت درصد کل مردان زنان تا ۵۰ سال بعد از ۵۰ سال 
+ موافق ۸5 ۹ ۸۹ ۹ ۸۹ 

۷ ۳۰ ۳۰ ۷ ۹ 3۹ 

و 2۳/۳ ۸۹ ۳/۰ ۳ ۹ 


کال ۰ ۲ ۳ ۳ ۳ 
۸ ۸۳ ۰1 ۸۹ ۷ 









ِ_ِ 


" 1۵00/6۷۱۲ 81556۲ 





۹ 


سم همم 


رت بر ما و 550فول ۳68 ید 


0 





ولا ۱ 8۵8 عفبهعه8 ۱ ۱ ۱ اد 








۸۳ 






































۳ 


این مستله به‌انهدام بنیادهای خانواده‌ا ی کمك م یکند . 



















پاسخ‌ها درصد کل ٩‏ مردان زنان تا ۵۰ سال ۷ وال از 12 








کاملا موافق ۹ 1/۳ ۳۲ ۸9 ۳۲ 
موافق ۸9 "۸/۳ ۳ ضصٍِِ ۹/ 
بت ۹ ۹ ۸۰ ۲ ۸ 
کاملا مخا لف ۲ 1۳ */ ۸2 +۳ 
علامت سئوال 7٩ ٩‏ ۹/ 1۸ 15 / 





آزادی عادات و رفتار نوعی آزادی است و دلبلی برای محکوم کردن آن و جودندارد 


32330 (واع9 م یف 18 1 
۵ 1۱09 ۲۱95 ۳ ۱ ۱ 3 
اااتت تست یلمآ و ‌ 1 ۲ 
رای 5 ت پاسخ‌ها درصد آن نان تا ۰ه سال بعد از ر 
:13119 ۰1۱0 روت رصد کل ردان ردان 2 ِ رز ۵۰ , 


کاملا موافق 1۲ ۳ ۹ ۸9 ۳ 


موافق ۳۰ ۰ ۸۳۶ و ۲ 
مخالف ۹ 4 ۸ ۹ ۳( ۳ 


کاملا مخالف 1/۳ ۰ ۷ ۰ ۲" 
علامت ستوال ٩‏ 7/۸ 1/5 ۰ 1 / 


۳ - صور فبیحه وجامعه فرانسوی 
٩ ۳9‏ مد دلیا ۱ اه ها ی درحال حاضر» صور قیحه بهو بژه در سینما و مطوعا ت کسترش می‌بابد ۰ 
7 0۱۱ ۱۷۵ ز شما شخصاً کداميك از احساساتی را که در زیر ذ کر شب است دز باره این مسئله‌دار با ۱ 
9۴۳۱۸۵۷۸ والا ۱ 1 
٩۴‏ د 8 پاسیخ‌ها درصد کل مردان زنان تا ۰ه سال بعد از ۳۰ 
اين مسئله منعکس . ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۰ ۳۹/ 


کننده تحول واقعی 
0 در عادات و رفتار 


فرانسه امروز است ِ 1 


نشا نه تغییراتی‌در ۸۳۱ ۳۸ ۳ ۳ ۰ 
عادات و رفتار بر ای 
۱ سالهای آینده است 
‌ یچ تغفییری‌در ‏ ۲۷/ ۳ ۰/۳ ۸۳۲ ۸ 
۷۵ ررمروری | حیع تنیبریدد ۷ ۳ / ۸۳ / 
۱ مس عادات و رفتار 


فرانسویها بوجود ٍ 
نمی‌آورد 
علامت سئوال ٩‏ ۰ ۱۲ ۸۹ ۳ ۹ ۸۳ 


بنظر شما » کسترش صور قبیحه بر ای جامعه کیفیتی خطر نالك است با نه ٩‏ 










۲ 3 پاسخ‌ها درصد کل مردان زنان نا ۵۰ سال بعد از 6۰ 
1 ۹ ی و ّ زر ۴ سس ِ 









۰ بسیا رخطر ناگ ۲۰ ۸ ۲ ۸1 ۳۰ 

0 . . ۲ 
اندکی خطر ناك ‏ ۲۰ ۸۹ ۹ یی ۳ 
٩۴۵۱0 ۷۵‏ « ‌ ی ۱۳ ۹ 1۸ ۸۳ ۸4 . 

علامت وال ۱ .۰ ۶ 1 ۲/ ۲ 0 


ِ- سانسو ر در سیئما 
آبا شماشخصآبابرقراری 





مجدد سانسور در سینمادر زمینه‌صورقبیحه موافق بامخالیه 











ال 






پاسخ‌ها درصد کل مردان زنان تا +ه سال بعد از ٩۰‏ 







موافق ۰۹ 5٩‏ 5 ۸2 4۵ ۲ 
مخا لف ۳ 1۰ ۸ 1/۳۹ ۳ 








علامت ستوال ۰۱ ۱۰۵ "1 ۸ ۸5 0 


ف می‌زند 
دی 
پلاعه‌ی داستان «سرزمین جدید» : 
3 سرانجام درپائیز ۱۸۵۲ «کارل اوسکار» 
ماکس‌فون سیدد) » همسرش «کررستینا» (لیو 
.لین) وبرادرش «رابرت نیلسن» به درباچه‌ی 
ال نی - سا گا درمینوستا میرسند. آنها » که 
زسود مهاجرت کرده‌اند » باید زندگی‌را ازهیچ 
۰و کنند ۰ اول کلبه‌ای کوچك و بعد خانه‌ای 
تو بی میسازند. زمین را پاك می‌کنند ومیکارند 
غذای موردنیاز خانواده را درآن عملآورند. 
ج پوستها ازاین مهاجران جدید چندان دور 
کشد. وگاه برای‌گرفتن غذا میایند. گرچه 
3 ری دوستانه دارند؛ ولی دراین تازه‌واردین 
برژمین نو احساس وحشت میا فرینند. 
پس|نداز خان‌واده‌ی نیلسن ثمام شده و 
اتبنا» نگران انست که ایا بچه‌حامی‌توانند 
ول گاوی شیرده زمستان‌را به ِِ وقتی 
ختن‌خانه ازتنه‌ی درختها تمام میشوه » نیلسن‌ها 
جننی‌ببا می‌کنند که در آن‌فقط و مردد 
8 ترلك وطن کار درستی بوده .است . 
« کارل اوسکار» ازرویای براد ر کوچکش 


رارت» که تصه در 0 را در کنه 
ط هت ببازماید به هیجان میابد و 


















#تحوبل 3 فتن 2 که ازسوئد 3 ببه 
استیل واتر بروند. دراین هنگام است که 
"هکل انگلیسی صخبت کردن روبرو میشوند. 

هرسال « کارل اوسکار» محصول بیشتری 
من بر داشت می کند. دریائیز ۱۸۵۵ «رابرت» 
تور غیررمنتظره برمیگردد . پیر ومریض بنظر 
رسد وتنها است» ولی‌دو کیسه پول‌همراه دارد. 
درحالیکه« کارل اوسکار» باسوء ظن‌پو لها 
۲ نگاه می‌کند » افکار. «رابرت» اورا بهآ نچه 
‌ درسفر با« آروید» بر نها گذشته بازمیگرداند. 
آنا مفرشان را با پوست کندن سیب‌زمینی در 
گاکئتی بخارکه به سنت لوئیز میرفت شروع 
تردندا. بعددرحالیکه بطر ف‌معادن‌طالای کا لیفر نیا 
نمی بای ترافس فاطر هاش 
#دو را اجی کرد 


آروبد» بحستجوی دوقاطر گم‌شده براه أفتادند 


. يك شب «رابرت» و 


۱ داره‌ی «سرزمین حدید » 
«بان‌تروئل» و «اسکمار بر گمن » 


آنها چندین روز درزیر خورشید سوزان 
بیآبی و بی‌غذهابنی) کشیداند( ها به گو دا | بی‌رشیناندا: 
«آروید» هشدار «رابرت» راکه آب سمی است 
ون تکرش وا نشب درااثر سمومیت ش رکشت 

مکزیکی «رابرت» را نحات داد ولی کمی 
بعد پیش از نکه دراثرابتلا به نب زرد ازبا درآید 
اندوخته‌ی طللا ونقره‌اش را به «رابرت» بخشید. 
«رابرت» این گنجینه را به.اسکناس تبدیل کرد 
بدون آنکه متوجه شود اسکناس‌ها تقلبی هستند. 

وقتی «کازل اوسکار» میفهمدا برادر 
کوچکش با اسکناسهای تقلبی بر گشته خشمگین 
میشود واورا کتك میزند. کمی‌بعد رابرت » بیمار . 
وتنها , درجنگل میمیرد . 

«کرستینا» فرزندی راکه درشکم دارد 
سقط م ی کند وپزشك اورا ازحامله شدن مجدد 
برحذر میدارد . «کریستینا» ازاین احسا سکه 
دیگر نمی‌تواند وظیفه‌ی زناشوبی‌اش را درمقام 
يك همسر انجام دهد غمگین است وباین خاطر 
پك شب از «کارل اوسکار» خواهش می‌کند 
باهم هم آ غوش یکنند. 

«در ۱۸ | گوست ۱۸۸۲ هفتاد هزار دلار 
طلاء که تنها درپرداخت‌آن به‌قبابل سرخپوستهای 
سی وکس تأخیررشده‌بود » درقلعه‌ی‌نظامی ریجدالی 


" تحویل نماینده‌ی دولت شد. این پول بث روز 


دی رسید. روزقبل سرخپوستها با ربختن خون 
مهاجران مطالبه‌ی طلب خود‌را آغاز کرده 
بودند ۰» اولین قربانی‌ها دایل » پسرش وافراه 
ددیگر خانواده‌اش هستند: ‏ نا با ثبر_ جمی بقتل 
میرسند. مهاجران با فرستادن زنها وبچه‌هایشان 
به تقاط امن آماده‌ی جنگیدن با سرخپوستها 
میشوند. « کارل اوسکار» نمی‌تواند بهآ نها ملحق 
شود چون« کر سنینا» درنتیجه‌ی يك سقط جنین 
دیگر اپنك دربسترم رگاست . «کارل اوسکار» 
تا خرین لحظه‌ی زند بت در کناررهمسرش میماند 
ویدست خود نابوت اورا میسازد . 
۰ «قی‌قبایل سیو کس‌درمینوستا خونین‌ترین . 
۰ زندانی و +۲۷ تن ازآنان به 0 
محکوم شدند. لینکلن 0 سص تن رز 


عفو کرد. ۳۸۰ تن‌باقیمانده در ۲٩‏ دسامبر ۱۸۰۲ 















بالا : پان تروئل 
وسط : «ماکس فون سیدو» درفیلم «سرزمین جدید» 
پائین : اینگمار ب رگمان 


درمنکانو بطو ردسته‌جمعی به عار آو بخته شداند. » 
دربخش پایانی فیلم «کارل اوسکار» . 


4 بزودی فهمیدند راهشان را درصحرا گم 
۶دهاند. 





۸ 





پیرمردی است . فرزندانش رنه وخود 
صاحب فرزندانی شده‌اند. اولادان او آمریکایی 

کارل اوسکار به زیارت قبر «کریستینا» 
میرود ودر میان قبرهای بستگان ودوستانش 
می‌نشیند . آخرین تصوير فیلم عکس خانوادگی 
بزرگی از« کارل اوسکار» وخانواده پرجمعیتش 
را نشان میدهد » وهمزمان صدائی] خرین نامه‌ای 
ر! که به وطن نوشته شده میخواند وبه بستگان 
باقیمانده در سوئد میگوید : «چارلز اونلسن 
در ۷ دسامبر ۱/۸۹۰ عمرش را بشما داد .» 

عل علد کل 

ما کس‌فون‌سیدو. بازیگر نقش‌اول«سرزمین 
جدید» » در ۱۹۲۹ درجنوب سوئد متولد شد. 
پدرش استاد دانشگاه شهر لوند بود . د رکوددکی 
با چیزی که خود دنبای سحرا میزقصه‌ها مینامید 
آشنا شد. درمدرسه‌ی تئاتز دراماتيك سلطنتی 
استکهلم دررشته‌ی‌با زبگری‌تحصیل کرد» وا کنون 
هم دراستخدام این تناتر است . 

ما کس فون‌سیدو مشهورترین بازیگر مرد 
سوئدی درجهان است . در ۱۹۲۲ نقش اول 
» ترتکتر ین داستان‌عالم» اثر «جورج استیونس» 
را بازی‌کرد. او همچنین درچند فیلم هالیوودی 
و اازجمله دا آثر«جورج روی‌هیل» 
بازی کرده الستت و 

فون‌سیدو یکی ازبازیگران مورد علاقه‌ی 
اینگمار بر گمن است ودراین فیلمهای او بازی 
داشته : «مهز هفتم» » «چشمه‌ی باکره» » «توت 
فرنگی‌های‌وحشی» » «شعبده‌باز» پا بانام‌دیگرش 
«چهره» » «ازمیان يك آبنه » بتاریکی» » «نور 
زمستان» » «ساعت گر کت» . «شرم» » «يكث 
سودا» و «تماس» . 

فون‌سیدو دراولین‌فیلم بان‌تروئل «8«6» 
ظاهرشد وگذشته از «سرزمین جدید» دراولین 
قسمت ابن داستان بنام «مهاجران» . باز به 
کار گردانی بان‌تروئل» نیز بازی‌کرده است . 

دا > 

#۶« درسوئد شکی نبو د که نقش «کارل 
اوسکار» درهردو فیلم: +«پان‌تر و ثل» را شما باید 
باز ی کنید - حتی مدنها پیش ازاینکه تصميم به 
ساختن این دوفیل مکر فنه شود . 

۲ من قبلا" هم نقش يك دهقان را بازی 
9 ی اوایل کار زیگرعام اغلی, نقش 
يك کار گر مزرعه نه چندان باهوش را بمن 
میدادند. حرداستان «کارل اوسکار» بصورت 
۱ آدامی درشت‌انداام با کماعی بزر نو صیفت میشود» 
که این مشخصات ظاهری را هم من دارم . 

۴ چطور خودتان را آماده‌ی اجرای ابن 
نق شکردیبد ؟ 

ل] من دوران‌بچگیام را درزاد گاه« کارل 
اوسکار» گذراندم. آدمهایی مثل او زیاد دیده‌ام 

باوجود اینکه آنها به نسل او تعلق نداشتند. البته 


1 





د وکتاب را خیلی‌خیلی دقیق خواندم » هر کدام 
را چندین دفعه . ولی این کافی نبود . سعی‌کردم 
تکمیل‌کنم . سعی کردم کتابها وقصه‌هایی راکه 
مردم را به مهاجرت تشویق کرده بود پیدا کنم و 


بخوانم . دریاث بایگانی مجموعه‌ای از نوارصدای: 


مصاحبه‌هایی با پیرمردها وپیر زنهای‌اهل اسما لند 
را پیدا کردم و با گوش‌کردن به این نوارها زبان 
وآهنگ وطرزصحبت کردن مردم این ناحیه را 
باه گرفتم . (نسخه‌های اصلی دوفیلم به زبان 
سوئدی هستند - م ۰) اول‌ازهمه وییث بیشترازهمه 
می‌بایستی میفهمیدم «کارل اوسکار» چطور با 
کشوریکه میخوباست به‌آن سفر کند روبرو شد 
کجا وچطورمیخواست خانواده‌اش‌را ا زگرسنگی 
نجات بدهد. برای ساختن ثصویری قابل قبول 
ازدهقانی اهل اسمالندآن زمان» خیلی کار کردم. 
او خواندن ونوشتن بلد است » ولی برای یام 
گرفتن آنها درسی نخوانده » برای بحث‌کردن 
تعلیما نی‌ندیده . خبلی‌ساده چون ارزشها» معیارها 
وطرزتفکرش را همینطور که هست به آو تلقین 
کرده‌اند. سئوال زیادی در کار نبود . آدم مسائل 
مذهبی و «ده فرمان» را باد میگرفت وطبة 
آنها هم عمل میکرد . 

بعد شیوه‌های دیگری هم برای نگاه کردن 
به مسائل پیشآمد» مثل‌عقیده‌ی « کارلاوسکار» 
دراین موردکه آبا انسان باید به جنگ برود با 
نه . انسان نباید آدم بکشد ؛ ولی بین دشمن‌اش 
وهمسایه‌اش تفاوتی هست . او کلا" اعتقادات 
محکمی را به .ارث برده » ولی وقتی « کرستینا» 
میخواهد گفته‌های انجیل را کلمه به کلمه عمل 
کندا « کارل» نمی‌تواند با زنش هم عقیده باشد. 
« کارلاوسکار» » برخلافانسان‌امروزی ازنظر 
ذهنی]آ دم پیشرفته وروشنفکری‌نیست . ما امروژه 
به شکلهای مختلف وبطورمداوم مورد حمله‌ی 
وسایل ارتباط جمعی قرار میگیريم . ما برای 
فک رکردن » بحث‌کردن وسئوال کردن » لاقل 
تاحدودی » تعلیم دیده‌ايم . درنتیجه . مردم آن 
زمان قطعاً طر زتفکر دیگریداشته‌اند » همینطور 
قطعاًجوردپگری‌صحبت‌میکرده‌اند. فرصت‌هایشان 
برای بحث وصحبت.کم و کوتاه بوده و کل کلماتی 
که بکار میبرده‌اند چندان ریاد نبوده است . 

«کارل اوسکار» همچنین مردی است که 


ی 
‌ ۰ ام ۷ 































شورش میکند » او برعلیه حکم‌رانان ؛ 
ِ , شورش می‌کند. نظام تها کش 1 
بخش» حکمران منطقه وامنالهم ز 
خودبخود هر کسی استکه سعی می‌کند بز 
براو تأثیر بگذاره . او همیشه نسبت بهآ نها 
سعی میکنند درنقش آدمهای مهم ظاهر ٍ 
مظنون است» چون خودش آدم ساده‌ای ۲ 
او گاهگاهی این سوءظنش‌را با بذه کو سا 
وطعنهآ ميزش آشکار میکند. اخباس » > 
ازفیلم در آمده است . ۱ 
۰ «یان تروثل» بسرعت عنوان ر ۱ 
برجسته‌ترین کا رگردانهای سوثدی را بلس 
آورده . فیلمهایش را هم خودش فبلمبر دار: 
میکند. رابطه‌ی شما با او چطور است ؟ 
۲7 همراه با اعتماد کامل . 
حساس‌است وحرف شنو . درباره‌ی صحنه‌هار ۴ 
باید بگیر یم باهم صحبت میکنیم وبعد او ازتوء 
دوریین به‌آن نگاهی میاندازد ۰ «یان» بصور 
سیر پمری‌کار می‌کند شید آنم فک رکن ا 
بیشتر ازآآنچه که می‌شنود می‌بیند. ولی واقعه 
ات نیست ۰ احساس او درمورد صدا فووالا 
«بان» خیلی زباد فیلم میگیرد . نماهای 
درشت ونماهای باز میگیرد- ولی نه فقط از 
صورتها » بلکه همچنین ازشخصیتهایش درحا 
انجام کار. او دوست دارد از کارهای! نها نما 
درشت بگیرد» يا ازچیزهای دبگری‌که 1 
وهوای آن‌کار را القا کنند. 
«بان» ازتوی دوربینش آنچه راکه 
میافند می‌بیند و گاهی چیزهایی کف می‌کند5 
ما متوجه‌ی آنها نیستیم ومیگنذ‌ارد دوربین آنها 
را ضبط کند. وبه این‌تررتیب به چیزهایی شگفت" 
اتکس تست بدا ند 
۶« آیا وقتی‌دوربین‌ناگهان ازروی‌صحن‌ای 
که قبلا" روی آن تصمیم گرفته شده ۳ 
تا چیز دیگری را ضبط کند بازیگران نارا< 
نمیشو ند ؟ 
[] ما به «پان» اعتماد داریم . ما میدايم 
که نیت .او فیلم خوب ساختن است نه -:۰ ۳ 
به ما . وما میدانیم که فیلم ازنظر او همان چيزک 
نیست که نقطه ی هست ۳ 1 
ازتوی بك قیف فرق میکند - ولی این هم 
تصویری است که تماشاچیان خواهتد ۳۰ ۱ 
#۴ اجرای نقش‌های مهم شما درسو ثد 
اینگمار ب رگمن وبان تروئل بوده . مقابسه کردد 
این‌د و کار مشکلی است ؟ 
[] آ نهامتفاوت‌اند. اینگماربی‌نهایت‌حساس 
است. درمورد نماپشنامه‌ها وفیلمهایش‌قوه‌ی درك 
فوق! لعاده‌ای‌دارد وهمینطور درمورد بازیکر ای 
واينکه آنها چطور عکس‌العمل نشان میدهند. 
خودش چطور عکس العمل نشان میدهد. این 1" 
چبزی است که اورا به کار گردانی چبین پرجها 


«یان» < 
























۱ للوت بدل می کند. 
نما در کنارش احساس امنبت می کنید ؟ 
ها بل 
٩‏ ود درنظردا د . ومیداند من قدرت انجام 
راز که مزلم خرن 
میداارم » » می‌نوااند اصالاحم کند. او بدون آنکه 
شود به حرف ونظر بازیگرانش احترام 
گذارد » چیزی که خیلی از کار گردانها حاضر 
ژحامش نستند. 

#ار گردانی : نباید 0 پرسر اعتبار و 
بوذ بین کار کار گردان وبازیگر تبدیل بشود . من 
7 #ثار با اینگمار هر گز چنیناحساسی‌نداشته‌ام 
همینطور با بان . 

#۴ بان اصلا" مثل اینگمار نیست ؟ 

" [] شما «یان» را می‌شناسید» مقایسه‌یآنها 
و مشکل‌است . «اینگمار» اززمان ی که دستیار 
وان بود تابحال راد درازی را طی‌کرده 
9 درنناتر بسیار زیاد کار کرده . او دراین 
وردکه با يك نمایشنامه با فیلمنامه چه باید کرد 
جرب‌ی عظیمی دارد وبنابراین این قدرت در او 
8 دراول کار تصویری از کل اثر درذهن 
وه بسازد . اپن احساس درمن هست که «یان» 


چون مدا او اآنحه رازه باید 


از «اینگمار» 8 ار او 
2 قدرت 0 را 2 


2 گکرده است . 


[] «اپنگمار» ازپیش فیلمش را تدوین 
کند. ابن چیزی‌است که من‌فهمیده‌ام . «یان» 
تریباً منحصربفرد .است چون پشت دورینن فرار 
گرد او برخلاف تقریباً همه ی کار گردانهای 
گر آنچه را که درچهارچوب تصویر است» 
وحه را که روی‌ابرده خواهدا مد» دقیفاً می‌بیند. 
1 
#۴ شما نا کا رگردانهای خارجی هم کار 
ارده‌ایر ؟ 

لابله . متلا" خیلی به جورج روی‌هیل 
5 او «هاواپی» را ساختم علاقه دارم . او 
8 دا «بوچ کسیدی وساندانس کید» راساخت. 
۶یج ۰ روراست.» باهوش و روشنفکر است 
رای حس تجز به و تحلیل کاهلا" پرورش بافته‌ای 
3 . بعلاوه سابقه‌اش بعنوان‌بازیگر و کار گردان 


# بان درمر حله‌ی تدوین‌خیل ی کارم ی کند؟ 


بخصوص. درتلوبزیون » یشتوانه‌ی خوبی است 
بای او 0 

برای «(جورج استیو نس » در (« ی 
«استیونس» با روشی خبلی منظم واصولی کار 
میکره . ازروی برنامه وجداول پیش میرفت 
وبه همه چیزرسید گی میکرد. ازهرصحنه نماهای 
باز نماهای متوسط ونماهای درشت میگرفت . 
بعد بطو رمنظم صحنه را ازنقطه نظر هريك از 
اشخاص حاضر .در صحنه از نو فیلمبرداری مدرد 
همه چیز دقیفاً برنامه‌رپزی شده بود . 

#۴ آیا سینما را بعنوان یاک وسیله‌ی بیان 
دوست داربد ؟ 

۳ ما هم حسن‌هاربی دار هم معایبی 5 
بازیگر به تماشاچی 
خیلی نزدیکتر ازتئاتر هتم . عیبش اپست که 
هیچ عکسالعملی ازاین تماشاچی بمن نمیرسد. 
ولی درمورد تلویزیون تردید دارم . 
بخاطر تعداد انبوه نماشاچیانش قدرت وتآثیر 
عظیمی داره 1 میلیو نها انفر بر نامه‌ها را می تینند 
فقط باین خاطر که نه عمداً بلکه انفاقاً جلوی 
گیرنده‌ها نشسته‌ا ند - اینها حتی ا گر علاقمندا به 
برنامه‌ای که پخش میشود نباشند بازهم آن را 
نماشا م ی کنتد: یکجایی دردرو نم » ازمشهو رشدن 
پیش ازحد ترس دارم . تلوپزیون آشکارکننده 
است ووقتی شخص روی صفحه‌ی ان ظاهرشد 
توی خانه‌ی مردم پا گذ‌اشته » وتماشاچی‌ها مالك 
او میشوند. این وضع احساس محدودبتی بوجود 
میأ ورد که من سعی‌ميکنم تاحدی‌با آن‌مبارزه کنم. 

عد آباشما که‌باز بگر هستیدشکلی‌حر فه‌ای‌تر 
ازما به مردم نگاه مبکنید ره د رآنها دقیق 
می‌شو ید ؟ 

ل] من چیزهابی‌را که می‌بینم ضبط میکنم, 
همه همین کاررا میکنند. تنها فرقش اینست که ما 
بازیگرها این کاررا ۲ گاهانه انجام میدهیم . من 
نمیخواهم اسم این را تجز به‌وتحلیل بگذارم ولی 
نوعی مشاهده ات . من مردم را تماشا 0 6 
به جزئیات ح رکات ورفتار آنها توجه میکنم و به 
میکنم . با سعی می کنم حدس بزنم دراین لحظه‌ی 
پخصوص دارند به چی فکر میکنند » يا چطور 
میکنند. با اینکه دنیا ازچشم بچه‌ها چطور است» 
بچه‌ها چیزهای معدود و تجربه‌های کمی دارند 
عادت‌هایی که پیدا میکند کور میشوه . دیدن 
دوباره‌ی دنیا چیز لذت‌بخشی است - بازیگری 
که دارد روی نقشی کار میکند بطور طبیعی ‏ 
۲ گاها نه وناخود! گاهانه 6 نجز به‌و تحلیل‌ميکند. 
هرچیزی که ۲ گاهانه اتفاق میافتد همتایی در 
نجربه‌های بازیگران دارد - این تج به‌ها در بات 
سطح ناخود گاه قررار دااررند. درا پنجا چیزهایی 


حسن سا نت45 من 


تلو پزبون" 


ممکن است انفاق بیافتدکه سرانجام درسطح 


اک ها 
او تشخیص بدهد اینها از کجا آمده‌اند. قومی 
تخیل خودبخود ومستقلا کار می‌کند. ما خیلی 
ساده به بازی می‌پردازيم وبه این نرتیب چیزی 
پدبدار می‌شود . 

با روانکاوی هم مطالعه میکنید ٩‏ 

لا مطالعه‌ی بیماریهای روانی نه » ولی 
مطالعه رفتار انسانی چرا . ما بازیگرها اغلب 
مجبوریم نقش آ دمهایی را باز ی کنیم که درمرز 
عقل وجنون قدم برمیدارند. دنیا روز به روز 
بیمار تر میشود ویپیماری روانی جامعه‌ای که ما 
درآن زند گی ميکنيم روز به روز شدت یبدا 
می‌کندا . 

۴ نمابشنامه‌ها, 9 وداستانها اغلب 
درباره‌ی آدمی است گوشه گیر وتنها » آدمی که 
متفاوت است ورفتارش بابد بیمارگونه باشد. 
ب4 این ثر تیب ممکن است بتدریج ابن آدمها به 
نمو نی آدمهای طبیعی وعادی بدل شوند » بعنی 
تماشاچی فکر کند آدم عادی یعنی این آدم‌ها ؟ 

لا اکثر فیلمها رفتار واعمال آدمهای 
منحرف را بصورت رفتاری عادی و طبیعی‌منعکس 
ون , بخاطر اینکه ما آمروزه دردنیای عجیبی 
ند هی تیم وا کثرفیلمها آینه‌ای دریرابراین 
دنیا هستند. 

فیلمهای زبادی ساخته میشود که هدفشان 
به نمايش درآوردن رفتارهای منحرف است . 
مسئّله ااینست که ما تاچه حد متوجه‌ی این‌انحراف 
میشویم » ونا چه حد این فیلمها موفق میشوندا 
این هدف دست‌پابند» وبرعکس‌چه تعداد ازآنها 
ناخواسته تأثیر معکوس درتماشاچی میگذارند 
یعنی تأّپید وتمجیدی میشوند ازاین رفتارمنحرف 
وغیر طبیعی . 

# شما آدم بدیینی هستید ؟ 

لا خیلی چیزها آزارم میدهند. رولاند 
هانتفورد در کتابش « تونالیتارین‌های نو » 
تصویری تقرییباً ترسناگ ازسوندی‌ها ارائه داد. . 
بطورخلاصه : سوئدکشوریاست که ازرنسانس جا 
مانده وما هنوز گرفتار تفکر گروهی ودسته‌جمعی 
ی روا فر و کرده‌اند 

که دربك گروه شرکت‌کنيم وبنابراین هیچکس 
9 را نداردکه يك فرد مستقل باشدء 
هیچکس جر أآتش را ندارد متفاوت باشد» هیچکس 
جرآتش را ندارد برای خودش شخصیتی باشد . 
بدیین بودن من بمعنی این نیس ت که تسلیم 
شده‌ام . من هنوز هم معتقدم هنر راهی برای 
رسیدن بهزادی است . هنگامیکه برای «کارل 
اوسکار» همه چیز تیره مینمود او قد برافراشت 
ودنیای جدیدی برای خانواده‌اش خلق‌کرد . 


نقل از مجله‌ی «فبلم سو ند» 
ترجمه‌ی : فیض‌الله پیامی 
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خنده‌های بر زر کت سینما 


«ا گر يك‌میلیون داشتم» - فیلم سال۱۵۳۲ کمپانی پارامونتِ - 
در «نوروز»‌ی که گذشت از تلویزیون به‌نماش در آمد . داستان این 
فیلم مهجور ولی تماشائی در اطراف سالمندی سرمایه‌دار و در آستانه 
م رگ است که همه فامیل بی‌صبر انه اننظار بایان زن دکیش را دارند. 
پیرمرد که این را می‌داند تصمیم می‌گیرد ثروتش را خیلی ساده 
ببخشد و در برایر حبرت فامیل و و کلاش » چند اسم را در دفتر 
تلفن نشان می کند و دستور می‌دهد که برای هر کدامشان چکی يك 
میلیون دلاری صادر شود . آزاین پش ماجرای فیلم به‌شرح جزئیات 
هیچان‌انگیز وغیر منتظره تقسیم میلیون‌های پیرمرد بین چند کاندیدا 
می‌بر دازد که وسیله هفتِ کار گردان سرشناس وقت سینمای آمریکا 
ساخته شده‌است . 

کوتاهترین و درعین‌حال جالب‌ترین قسمت فیلم » فصل مربوط 
به «ارنست لوبیچ» است که طی ابن قشمت «فینس. وی. لامبرت» 
(چارلزلاتون) - یکی‌از شانس آورده‌های لیست پیرمرد ثروتمند ‏ 
یکی از صدها کارمند يك شر کت بز رگ را می‌ببنيم که پشت میزش 
مشغول کار است . «لامبرت» چند نامه دربافت م یکند » یکی از 
نامه‌ها حاوی چك يك‌میلیون دلاری است. «لامبرت» با خونسردی 
«چك» را درجیبش م یگذارد . از سالن بز رگ محل کارش خارج 
شه و از بله‌هائی که منتهی به دفتر رئیس اداره - آقای براون - 
می‌شود » بالا می‌رود . بر ابر درب اتاق آقای «براون» خودرا مر تب 

مه یکند » انگشنی به‌در زده وبازش م یکند و د رآستانه در» وقتی که 
براون » متوجه او می‌شود » «فینس» پیام ساده ومختصرش را با بك 
شیشکی بهرئیسش عرضه می کند! 
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حالا براهتی صداوتصویر را یکها صیط کنید 
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